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در گذشت علامه «علی| کبر دهخدا» 
© علی‌اکبر دهخدادر ۵اسفند ۱۲۵۸ش در تهران دیده‌به جهان 
گشود. وی علوم ابتدایی و سطوح عالی را در ایران سپری کرد. سپس 
برای تکمیل علوم جدید به اروپا سفر نمود و مدت پنج سال به تحقیق و 
تفخص پرداخت. باز گشت دهخدا به ایران مصادف با نخستین طلیعه 


افکار آزادی‌خواهانه و شروع مبارزات جنبش مشر وطیت در ایران بود. 
دهخدا که با استبداد و مظالم آن زمان شدید آ مخالف بود به صف مبارزان پیوست و به نگارش مقالات 
تند و طنز آمیز پرداخت. او که از همکاران روزنامه صوراسرافیل بود. پس از توقیف و تعطیلی روزنامه 
به اروپا تبعید شد. دهخدا پس از استقرار مشروطیت به ایران باز گشت و در روزنامه‌های مختلف 
نویسندگی کرد. او در ایام جنگ جهانی اول و مهاجرت آزادی‌خواهان, در یکی از ایلات بختیاری منزوی 
گردید و در آنجا مقدمات تدوین لغت‌نامه بز رگ خود را پی‌ریزی نمود. در زمینه شعر نیز, دهخدا اثاری 
برجسته دارد که با بیانی ساده و دلنشین سروده شده است. دهخدا همچنین با گرد آوری کتاب امثال 

م و حکم که مجموعه‌ای از پیست و چهار هزار ضرب المثل فار سی است. نخستین فرهنگ نامه عرفی و 
عامیانه رادر زبان فارسی تدوین کرد. وی سرانجام در هفتم اسفند ۴ سش در ۷۶ سالگی در تهران 
در گذشت و در قبرستان ابن بابویه در ری مدفون شد. 


در هفتم اسفند ماه سال ۱۳۷۱ هجری شمسی, آیت‌الّه میرزا هاشم آملی از عالمان نام آور حوزه 
علمیه قم در گذشت. وی تحصیلات خود را در تهران» قم و نجف به پایان رساند و سپس به تدریس 
می اید که قبل از پیر وزی انقلاب همپای نهضت اسلامی بود و از یاران امام خمینی(ره) به حساب می آمد 
و همواره به نشر معارف دینی, افشای مظالم رژیم ستم شاهی و تربیت شاگردانی بر جسته مشغول بود. 
از ایشان تالیفات متعددی باقی است ازجمله کشف الحقایق, مجمع الافکار و منتهی الافکار. 
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د رگذشت «غلامحسین بنان» 

استاد غلامحسین بنان در سال ۱۲۹۰ ش به دنیا امد و 
استعداد او در موسیقی از جوانی آشکار شد و تحت تعلیم پدرش 
قرار گرفت. در ۱۳۲۱ خوانند گی را در رادیوایران آغاز کرد و 
پس از تأسیس انجمن موسیقی ملی» در سال ۱۲۲۳ ش در این 
انجمن نیز به تدریس و تعلیم هنرجویان مشغول شد. بنان نه تنها 
در موسیقی و اواز سنتی و کلاسیک ایران استاد بود. بلکه بر نغمات 
جدید و موسیقی مدرن ‌ایران نیز تسلط کامل داشت. حاصل 
همکاری مرحوم بنان با رادیو ایران حدود ۴۵۰ ترانه است که 
همچون دیگر آثار ارزنده و گرانبهای او در عرصه موسیقی ایران به یاد گار مانده است. او در سال ۱۳۳۶ 
به دنبال سانحه رانندگی, بینایی چشم راست خود را از دست داد و در سال ۰ به عنوان اعتراض به 


هرج و مرج در موسیقی خواندن را کنار گذاشت. سرانجام استاد بنان که در سال‌های آخر عمر خود 
دجار بیماری گوارشی بود. در ۸اسفند ۱۳۶۴ و در ۷۴ سالگی در تهران جان سپرد و در امامزاده طاهر 
کرج مدفون گردید. 


جدا شدن هر ات افغانستان از ايران 

پس از تصرف هرات در افغانستان توسط قوای ناصرالدین شاه قاجار. دولت انگلستان که از این امر 
ناراضی بود. به ایران اعلان جنگ داد و جزیره خار ک و بوشهر را به اشغال خود درآورد. در این حال 
در گیری‌هایی بین نیر وهای ایرانی و انگلیسی روی داد که به شکست سر بازان ایرانی انجامید. از این رو 
مذاکراتی برای صلح آغاز شد که به عقد معاهده پاریس در فرانسه بین ایران و انگلیس در سیزدهم 
اسفند ۲۳۵ ۱انجامید. به موجب این معاهده ننگین, دولت ايران تعهد سپرد که هرات و تمام خاک 
افغانستان را تخلیه نماید و از هر ادعایی نسبت به حکومت خود در هرات و تمامی افغانستان دست 
بردارد. انگلیسی‌ها نیز پذیرفتند که قوای خود رااز ایران خارج کنند و اسرای جنگی ایران را آزاد سازند. 
این معاهده. باعث نفوذ انگلستان در دربار ایران گردید. 
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یادداشت هفته 


محمد امین جوادی 
مشکل لاینحل 
درمان مردم 

یکی ازمشکلاتی که جامعه رارنج می‌دهد هزینه‌های 
درمانی و به ویژه‌هزینه‌های بیمارستانی است. در این‌باره 
گفتنی‌های فراوان و درددل‌های آزاردهنده‌ای وجود 
دارد که‌شاید تکراری‌هم باشد.اماازآنجا که هر چه جلوتر 
می‌رویم وضعیت بدتر می‌شود نمی توان از آن به ساد گی 
گذشت. مشکلات این بخش یکی و دوتانیست ودر هر 
مرحله‌ای شاهد یک مساله هستیم. پس اجازه بدهید ان 
رادسته بندی کنیم: 

الف)اولین مسأله این است که در ایران نوع زند گی ما 
طوری است که بیش از هر جای دیگر دنیا گرفتار بیماری 
می‌شویم.این معضل بر می گر دد به نوع سبک زند گی 
ما. مشکلاتی که در تغذبه وجود دارد باعث می شود که 
بیشتر مر یض‌شویم.بسیاری از ماسر وقت غذانمی خوریم 
یا که باید نمی‌خوریم و آنچه را که نباید می‌خوریم. چاقی. 
فشار خون, قند.ناراحتی‌های معده وروده و... همه و همه 
ناشی از همین مسأّله است.البته عوامل محیطی دیگری 
هم دراین ناهنجاری بهداشتی موثر هستند. آلود گی هواو 
کمبود اکسیژن به ویژه در شهرهای بز رگ عصبیت‌هایی 
کنا اراس ترس‌هاو گر ای و فد رها ونوسانات 
اقتصادی و مسایلی از این دست... به خودی خود عواملی 
هت کر ها ای مت رها 
روانی ومشکلات زند گی نیز آبستن ناهنجاری در شبکه 
سلامت بهداشت به حساب می آید. 

ب)مشکل دیگر در مراجعه به پزشک اتفاق می‌افتد. 
یعنی وقتی به پزشک مراجعه می کنی م بر خی از آنان 
خیلی حوصله شنیدن توضیحات بیمار راندارند. بسیار 
سرسری وفوری و بی‌حوصله با طر ف بر خورد می کنند 
و فا وا و رال بو 
نسخه‌ای می‌نویسند تانوبت به بیمار بعد ی بر سد و از 
همین نقطه است که مشکلات تبعی بعدی بروز وظهور 
ای کد جرا کار ار ی 
بر سیم که تشخیص صحیح صورت گیرد و بسیاری از 
سای ھا وا سای هار رها ی ما رود 
شده و کنتر ل ومهار گرد د مشکلات بعد ی‌اتفاق نمی‌افتد. 
بزرگترین نقطه ضعف در همین جا در نظام سلامت 
کشور ظهور پیدا می کند. علت آن رامی‌توان در چند 
چیز خلاصه کرد: 

۱-عدم نظارت ومراقبت کافی بر عملکردپزشکان 
عمومی وبه ویژه متخصص در مراحل تشخیصی 

۲-تفاوت قابل توجه وبسیار فاصله‌دار دستمزد 
پزشکان عمومی و متخصص بادستمزد جراحان وتیم 
جراحی. 

۳-تر جیح بر خی از پزشکان بر ای انجام اعمال جراحی 
به‌خاطر درآ مد بسیار بالای آن به جای جلو گیری از 
طریق دارو و سایر مراقبت‌های پزشکی. 


۴ 


1 ۳ 
قلاات اش 


۴_عدم‌وجود یک نظام پزشک خانواده کار آمد وصحیح 
برای کنترل سلامت شهروندان و مراقبت از آنان برای 
جلوگیری از گر فتار آمدن به بیماری و حاد شدن بیماری‌ها 
و... پس یکی از مهمترین مسایلی که در بخش درمان وجود 
دار د همین بی توجهی به مر احل تشخیصی است وبد تراز 
آن نوع نسخه نویسی است که پزشکان عمومی متأسفانه 
بعضاد چار کم لطفی شده و گاه به علت عدم تشخیص صحیح 
چند نوع دارو و گاه‌بدون دلیل موجه تجویز می کنند وهمین 
مساله باعث می شود که سرانه مصر ف دارو در ایر ان به 
مراتب بیش از متوسط جهانی باشد. 

د کل درک ر عدمات مارا الت 
یعنی هزینه‌های بیمارستانی در کشور گاه‌به گونه‌ای 
غیر متعارف و کمرشکن است که در برخی از موارد یک 
بیماری می‌تواند چنان هزینه‌های سر سام آوری برای 
I E‏ ۱ ۱ ۲ 
به‌زیر خط فقر ببرد.باوجودی که‌نوددرصد خدمات 
بیمارستانی در بیمارستان‌های دولتی صورت می گیر دو 
اکر فریب به اتفاق برش کان و جراحان از امکانات همین 
بیمارستان‌های دولتی استفاده‌می کنند.اما متأسفانه 
اکثریتی از مردم سودی از این تسهیلات وخدمات 
نمی‌برند. مثلا در تهران به ج رآت می‌توان گفت بیش از 
۰ ۵درصد شهر وندان نا گزیرند بیش از نیمی از هزینه‌های 
درمان را خودشان بپردازند و دلیل عمده آن این است که 
تفاوت دستمزد جراحان با پزشکان دیگر و آنها که‌عمل 
جراحی انجام نمی‌دهند. آنقدر زیاداست که بسیاری 
بدانید که در امد یک جراح در ایر ان به مر اتب از در امد 
یک جراح در یک کش وراروپایی بیشتر است وبه همین 
خاطر است که درایران بسیار بیشتر از متوسط جهانی عمل 
جراحی صورت می گیر د. در مور د دستمزد پزشکان نیز 
تقریباهیچ کنتر لو نظار تی صورت نمی گیر د.البته هستند 
پزشکان وجراحان شریفی که نه زیر میزی می گیر ند ونه 
دستمزدهای کلان و خارج از عرف. خدمات صادقانه 
و بی‌ریاصورت می‌دهند وبا پزشکی تجارت نمی کنند 
وشرافت کار پزشکی راباهیچ چیز عوض نمی کنند که 
این دسته از پزشکان هم نزد خدا محبوبند و هم نزد خلق 
خدا.امامتاسفانه اینان رانمی‌توان | کثریت جامعه پزشکی 
دانست ومتاًسفانه آنها در اقلیت قرار می گیرند. 

د)مشکل دیگری که در بخش سلامت کشور وجود 
دارد. فش ل بودن نظام بیمه‌ای است. بیمه در کشور ما 
هر گز نتوانسته به عنوان پشتوانه ای مطمئن بر ای مر دم به 
کمک آنهابیایدو آرامش خاطر برایشان به وجود آورد. 
نظام بیمه سلامت آنقدر ناقص,ناکا رآمد. تبعیض آمیز 
و بی قاعد هاست که می‌توان به راحتی گفت شان و منزلت 
خویش را به میزان قابل توجهی از دست داده است و به 
همین خاطر است که مر دم حتی باوجود داشتن بیمه 
تکمیلی باز هم برای درمان خویش مجبورند هزینه کنند 
واین‌هزینه هابه ویژه‌درم ورد بیماری‌های خاص به 
را رسا و کرک کی میرد و 
کت اارا دار مارو که 

کاش دولت و مسوولان بیش از آنچه که هست این 
مهم راجدی می گر فتند و برای درمان این درد کهنه یک 
بار برای همیشه تمهیدی اساسی به خرج می‌دادند. و 


ار ۳۵۹۷ 


و 


نامه‌های‌بی‌واسطه 


آخرین نماز 
درعملیات کربلای دو محم ود کاوه فرمانده 
لشکر پنجاه و پنج ویژه شهدا کار عجیبی کرد. 
نیروهای خط شکن رافررستاد جلو, آمد ایستاد به 
به دو دلیل خواندم. اول برای پیروزی بچه‌های خط 
شکن و بعد کسی پرسید: بعد چی؟ 
کاوه گفت: دلم می‌خواهد اگر خدالایقم بداند 
این نماز را آخرین نماز و نماز شهادتم قرار دهد. 
و خدالایقش دانست» چون شهید محمود کاوه 
ساعاتی بعد در همان عملیات شهید شد... 
راوی: یکی از همرزمان شهید 
فرستنده: مجید کاظمی -گناباد 
تلقبنات 0 9 5 * 
روانشناس معروفی می‌گوید: فرض کنید 
سنگین است که توسط چند عدد ميخ روی دیوار 
خانه به طور ثابت نصب گردیده است! چنانجه 
میخ‌های آن تلقینات پوسیده و منفی باشند. تابلو 
در چه وضعیتی قرار می گیرد؟!پاسخ آن روشن 
است. تابلو در وضعیتی ناپای دار قرار می‌گیر د؛ یا 
به زمین سقوط می کند و مهندم می‌شود و يا این 
جهباید کرد؟ بهترین کار این است که یکی یکی 
میخهای ضعیف و پوسیده را خارج کنیم و به جای 
آنها میخ‌های سالم. (همان القائات و تلقینات سالم) 
راجایگزین نماییم! ... بابلسر-صفرمدانلوکردی 
سبد کالا 
شنیده‌هاحاکی از آن است که نه تنها شایعه 
سبد کالای بعدی تغییراتی مثبت روی خواهد داد 
و اقلام جدیدی هم به آن اضافه خواهد شد از 
شد اضافه شدن یک قالب صابون به ازای هر عضو 
خانواده است که در تشرح دلایل اضافه شدن‌اين 
قلم به سبد کالا می‌توان گفت یکی از کار کردهای 
این قالب صابون کمک به دوام و استحکام بنیان 
خانواده‌هاست جرا که با این قالب صابون هر عضو 
خانواده کلیه کدورت‌هارااز دل شسته و زدوده‌و در 
نتیجه خانواده دوام بیشتری می‌یابد! البته پیداست 
که این قلم از اقلام سبد کالا فواید فراوانی دارد از 
جمله اینکه خانواده‌ها و اعضای آنها می‌توانند با این 
قالب صابون برای سبد کالاهای دیگر و طرحهای 
تأثیر گذاری از این دست دلشان راصابون بزنند و 
امیدوار به تدبیری بهتر باشند که قطعاً پیش‌بینی 
ml‏ طرحهاوسبدهایی 
پربارتر از این سبدها دور تر از دسترس نیست. 
قنبر یوسفی امل 


ایام چه زود گذشت 

در همان بر خورد اول شیفته اخلاق د کتر شدم. 
هرماه‌هشت شب دربیمارستان کشیک داشت. ولی 
من سیزده شیفت. بر نامه را طوری تنظیم کردیم همه 
شیفت‌های او به شبهای کاری من بخورد. 

درمان‌گاه زیر زمینی بود با دیوارهای ضخیم 
واطاقهای پیچ در پیج که شب هاباسکوتی که حاکم 
آنجا می‌شد وحشتناک ا 

ی EC‏ 
به ارتش با تغییراتی که داده بودند تبدیل شده بود 
به بیمارستان. دارای بخش قلب. جراحی, کلیه وچند 
بخش کوچک دیگر.با این که ساختمانی قدیمی بود 
اا ا داشت. 

ی ار خواستم و ف هی مان 
وسیله‌ای بر دارم. همینکه در قفسه راباز کردم صدای 
عجیبی برخاست! نز دیک بود قالب تهی کنم. غافل از 
اینکه کبوتری بالای قفسه خواب رفته بود بااصد ای باز 
شدن درقفسه از خواب بیدارشده بود پرید. من از او و 
اواز من ترسیده بود. بقدری دنبالش کردم تا گرفتم. 
نبض‌اش چیزی حدود یکصد وهشتاد تا می‌زد! 

اویل تنها بودم با مطالعه سرم را گرم می کردم و 
یا زودتر می‌خوابیدم چون کار زیادی نداشتم. 

هرود می‌خواد دم اعطلاح ال رده 
می‌شدم و تاصبح عذاب می کشیدم. اعصابم کم 
کم داشت خراب می‌شد. بعدها متوجه شدم ال 
زد گی بخاطر هوای بسته وبخاری برقی است که 
بالای سرم روشن می کردم. وقتی متوجه این موضوع 
شدم که برای رفع تنهایی, برادر زاده‌ام رابا خودم به 
آنجا می‌بردم. هوا سرد بود بخاری را بالای تخت او 
می گذاشتم تاسر ما نخورد. شب‌هایی که دور از بخاری 
می‌خوابیدم ال زده نمی‌شدم. چند شب که تنها بودم 
دور از بخاری خوابیدم ولای درراباز گذاشتم ديدم 
خبری از آل و آل زدگی نیست. 

بخشی از کتاب جنگ از منظری دیگر 
فرستنده: عباس عابد (ساوجی) اند یشه 


هدیه کتابهای کنکور 

در خبره | آم ده بود منابع کنکور سراسری 
۳ تغییر کرده وعینآ منابع ۲ خواهد بود. 
دانش آموزان ساعی که در کنکور سراسری ۱۳۹۲ 
قبول شده‌اند به آنها به عنوان یک فرهنگی پیشنهاد 
می کنم کتاب‌ها و جزوه‌ها و سی‌دی و هر چه برای 
مطالعه خریداری کرده‌اند رابه دانش آموزان کم 
درآمد هد یه بدهند تا انها نیز بتوانند بامطالعه این 
کتب کمک آموزشی مطالعه کنند و به اقتصاد خانواده 
آنها کمک شود؛ مشاهده شده که عده‌ای تحت عنوان 
یاد گاری کتب رانگهداری می‌کنند. چه بسا بهترین 
یاد گاری نش علم آنهم از نوع کمک انساندوستانه 
است. پیشنهاد می گر دد کتب و جزوه‌های خود را به 
یکی از دبیر ستان‌های شهر اهداء کنند و مطمتن باشند 

خداوند اجر آنها را خواهد داد... 
علی حضوری -گلستان 


طرح سرباز اجباری 
زمانی که دکتر محسن رضایی برای انتخابات 
ریاست جمهوری سال ۲ نامزد شده بود طرح‌های 
مبتکرانه وارزشمندی ارائه داده بود که همه انها 
سازنده و در خور ستایش بودند. یکی از این طرح‌ها 
طرح لغو سرباز اجباری بود. 
طبق طرح د کتر رضایی به دولت محترم پیشنهاد 
می کنم طرح سرباز اجباری رالغو و به جای آن نیروی 
بسیج راجایگزین نمایند زیرابسیجی داوطلبانه وبا 
عشق وعلاقه وایثار خدمت می کند ودر تمام عرصه‌ها 
پیشتاز است. 
البته این پيشنهاد باید توسط دولت مطرح و ستاد 
کل نیروهای مسلح درباره آن تصمیم گیری نماید که 
امید است چنین شود. 
غلامعلی چریکی - گچساران 
تکذار ید تنها شوم 
جوانی ۸ ۲ساله هستم چهار سال پیش به بیماری 
ام اس مبتلا شدم و به همین خاطر با وا کر راه می‌روم 
و کارم را نیز از دست داده‌ام. 
در حالی که دارای یک فرزند هشت ماهه هستم 
ومدت چهار ماه‌هست که پرداخت کرایه خانه‌ام به 
تاخیر افتاده است. 
درضمن تحت پوشش بهزیستی هم هستم» ولی 
آنان هم چندان کاری برایمان انجام نمی‌دهند و دیگر 
خانواده‌ام نمی توانند در مورد وضعیت من دوام بیاور ند 
و می‌خواهند از من جداشوند با توجه به اینکه تقدیر 
چنین بوده و کنترل بیماری اا0 ۳ ۱۳ 
خیرین محترم خواهش می کنم نگذارید زن و بچه‌ام را 
از دست بدهم و دست من بی‌یاور را بگیر ند. 
مح -تهران 


تصویر ارسالی خوانندگان 


باسلامی گرم و صمیمی خدمت همه شماخوانند گان خوب 
و ارجمند مجله اطلاعات هفتگی وبا درخواست مجدد از 
همه شماعز یزان برای پرهیز از ارسال نامه‌های تکراری 
یانامه‌های مربوط به سایر بخش‌هابه این جانب ونیز با 
عذرخواهی به خاطر تخیر احتمالی در پاسخگویی به موقع 
ومناسب به نامه‌های شما عزیزان وفادار و خوب 


3 و 

# زینب اسدی از خمین 

مطلبی تحت عنوان تجارت بز ر گ به دستم رسید 
اا کک کا بان کد 
حال مطای ارال راد ر اکر ای دی دار 
می دهم تامورد بررسی قرار گیرد. سرافراز باشید 

# داوود حتم پور خامنه از تهران 

از لطف شما متشکرم. نامه شما به دستم رسید. 
قطعه شعر ی را هم که فر ستاده‌اید به اقای مهدیزاده 
می دهم تا مورد بررسی قرار گیرد. موفق باشید 

٭ اصغر شاه‌نظری از رامسر 

کارت تبریک ارس الی و همین طور سی‌دی و 
چند مقاله به دستم رسید.از لطف شماسپاسگز ارم. 
دعاق کے ہی ارال وهی راو 
به بخش شکوفه‌های زند گی را به مسوولان همان 
بخش‌ها تحویل دادم. برایتان آرزوی توفیق دارم و 
امیدوارم که سال خوبی در پیش داشته باشید. 

٭ عباس عابد ساوجی از انديشه 

کتاب(عر شیان به خط) که در بر گیر نده خاطرات 
جانباز محمد حسن شهر کی است به دستم ر سید. 
اجر ام قرط رای ایا با ها 
فرهنگی وبه ویژه خدمت فرهنگی در راستای 
ار سس مدوم و 
مستدام مسالت می کنم. موفق باشید 

٭ غضنفر پویااز تهران 

خوشحال می شوم که در مکاتبات بعدی روی 
بک فا امه هر حال ار 
رادر یکی از شماره‌های آینده‌به چاپ بسپارم. گر چه 
بانوعی پراکند گی در چند مورداظهار نظر کرده 
بودید که بهتر بود جداگانه به عنوان کر دن‌هر مطلب 
می‌پر داختید. 

# اصغر کلانی از تهران 

مقاله شمادرباره ترافیک به دستم رسید و آن 
رادر نوببت چاپ قرار داده‌ام. گر چه بعید می‌دانم 
مشکل تهران باحرف‌هاو توصیه‌های من وشمابه 
جایی برسد.مگر آنکه مسوولان دولت وبه ویژه 
شهرداری به‌اين نتیجه بر سند که به قیمت کسب 
در آمدورسیدن به پول وسرمایه.دست از فروش 
تهران بردارند. یا روزی فرا بر سد که افراد بانفوذ و 
صاحب ثروت وسرمایه نتوانند به قیمت چاق تر 
شدن و ثروتمندتر شدن خودشان و خانوادهو 
فامیلشان با کمک شهرداری.هر کاری که خواستند 
بااین شهر بکنند. 


ت ټړ ین خبانت 


ادن است که به دوست خود که تو راراستگو می بنداو د دروغ بگوی 


۵ حطر ت محمد ص ) 


#+دولت و مجلس برای اجرای سیاستهای اقتصادی 
مقاومتی ابلاغ شده توسط رهبر معظم انقلاب اعلام 
آمادگی کردند 

##رئیس جمهوری:سهم مردم در هزینه‌های‌درمان 
قدم به قدم کاهش می‌یابد 

#«رئی س مجلس: همه جریان‌های سیاسی بر منافع 
ملی وحدت نظر دارند 

کاخ وا جمهوری او کراین سقوط کرد. 
يان و کوویچ گریخت 

جوایز میلیاردی اقلام صنعتی و خوراکی از جیب 
مردم پرداخت می‌شود 

وزير ارشاد: جلوی شایعه و بولتن‌سازی را بگیر ید 
وزير نفت:شر کت‌های آمریکایی خواهان باز گشت 
به ایران هستند 

۶*توزیع سبد غذایی به ارزش ۴۰۰ هزار تومان در بین 
خانواده‌های نیازمند 

#6نماینده‌ولی فقبه در سپاه: موش ک های‌ایر ان قابل 
مذاکره‌نیست 

#+بانک مر کزی:روزانه ۱۴ هزارب رگ جک بر گشت 
کی ر 

آلمان نخستین مقصد اروپایی تجار ایرانی 
#«نمایند گان کرد مجلس از آموزش به زبان مادری 
حمایت کردند 

##۶رئیس دستگاه قضا: ماموریت ویژه‌برای کشف 
رانت‌ها و امتیازات ویژه 

وزير رفاه: نیمی از فارغ‌التحصیلان دانشگاه 
بیکارند 

تظاهرات گستر ده‌فلسطینی هادر کرانه باختری 
سر کوب شد 

فر مهای خوداظهاری برای دریافت یارانه‌نقدی 
ارائه می‌ شود 

ر هبر مخالفان د ولت ونز وئلامعتر ضان رابه‌مقاومت 
فراخواند 
#نشست محر مانه رئیس جریان مردمی مصر و 
اعضای گر وه اخوان‌المسلمین 

#پاپ به جام جهانی فوتبال دعوت شد 

چين در اعتراض به دیدار «اوباما» با «دالایی لاما» 
سفیر آمریکا رااحضار کرد 

#*#سوریه طرح ِ ۱ روزه برای نابودی تسلیحات 
شیمیایی ارائه کرد 

#۶ انفجارهای تر وریستی تکریت عراق ۴ کشته برجای 
گذاشت 

د کتر ولایتی:مسایل حیاتی خزر نباید فدای امور 
سیاسی شود 

۰ ۰ ۴ قلم داروی گران, سال آینده بیمه می‌شوند 
#«اوبام او پوتین درباره‌ایران.سوریه واو کراین 
گفت و گو کردند 

؟هواپیماهای زمین گیر پرواز می کنند 

##قیمت میوه و شیرینی شب عید اعلام شد 


رضا کیان 


نبد سوی‌آنزوای 


دربیست و پنجمین سال خروج ارتش شوروی از 
فغانستان,حالااین کشور باخروج عظیم ارتش آمریکا 
مواجه است. در سال ۰۱۳۶۷ |مریکا و شوروی, دو 
ابر قدرت رقیب بودند. آمریکاسعی می کرد که خروج 
شوروی هر چه بیشتر افتضاح آمیز باشد ولی حالا با 
خروج از افغانستان هیچ رقیبی ندارد. 

این دو خروج از چش‌اند از افغانستان چگونه قابل 
مقایسهاست؟باخروج نیروهای شوروی در سال 
۷ چش‌انداز آینده برای افغانستان تاریک و 
رفتن به سوی‌ان_زوامحتوم بود آیاحالا در استانه 
خروج نظامیان آمریکایی‌هم این کشور در چنین 
موقعیتی قرار دارد؟ شباهت ها واختلاف‌های زیادی 
در زمینه‌های داخلی وموقعیت بین‌المللی افغانستان 
دراین ‌دوخروج‌وجوددارد.اگراین‌ شباهت‌هاو 
اختلاف‌هاخیلی جدی گر فته نشوند.امکان آن وجود 
دارد که شباهت‌ها بر اختلاف‌ها بچربد واین امر 
می‌ټواند برای افغانستان خطرناک باشد . 

ورود 

نظامیان شوروی در ششم جدی(دی ۱۳۵۸) و در 
آغاز ده آخر جنگ سر دوارد افغانستان شدند. اشغال 
افغانستان برای ابر قدرت شرق در نظام بین‌الملل 
دوقطبی با چالش‌های بز ر گی روبه رو شد. شوروی هیچ 
مجوز بین‌المللی دراین امر نداشت. مریکابه عنوان 
یک ابر قدرت دیگر به بسیج بین‌المللی برای زمین گیر 
کردن شوروی پر داخت. ٩‏ سال بعد. شوروی تصمیم 
به خروج گرفت و آخرین سرباز آن در ۲۶ دلو(بهمن 
۷ به طور کامل افغانستان راترک کرد. حداکثر 
این نیروها در یک زمان به ۱۱۰ هزار تفر و تلفات آنها 
به پانز ده هزار نفر رسید. 

ولی حضور نظامی آمریکا در افغانستان از هفتم 
اکتبر ۲۰۰۱ در حالی آغاز شد که در نظام بین‌الملل 
تک قطبی هیچ ر قیبی برای به‌چالش کشیدن این حضور 
وجود نداشت. امریکا مجوز شورای امنیت سازمان 
ملل و حمایت چندین کشور جهان رابه دست آورد. 
حال اگر توافقنامه امنیتی بین کابل و واشنگتن به امضا 
نرسد.نیروهای آمریکایی تاآخر ۲۰۱۴افغانستان 
رابه‌طور کامل تر ک خواهند کرد. شمار نظامیان 
آمریکایی در یک مقطعی به صد هزار نفر رسید. در 
حال‌حاضر ۳۸هزار آ مر یکایی و ٩‏ ۱ هزارسرباز از 
۸ کش ور دیگر در افغانستان حضور دارند. تلفات 
این‌نیروهابه ۲۳ ۴۴نفر(۱۳ ۳۳آمریکایی و ۱۱۱۰ 
غیر آمریکایی) رسیده است. 

حالا که نیروهای آمریکایی ماموریت خود را پایان 
یافته می‌دانند ودر سال آخر خروج تدریجی خود 


مه 4 
اطلاعات ی با رو ۳۵۹۷ 


از افغانستان هستند. به این سوال هنوز پاسخ داده 
نشده که آیا آنها کاملاً خارج می‌شوند؟( آن گونه که 
شوروی‌ها حکومت مورد حمایت خود را در کابل تنها 
گذاشتند تابه دست مخالفانش نابود شود) یاعده‌ای 
نیرو باقی می گذار ند تامانع باز گشت مخالفان مسلح 
شوند؟ هر یک از این دو تصمیم می‌تواند بر موقعیت 
دولت افغانستان و وضعیت آینده آن اثر گذار باشد. 

حالادولت افغانستان در چه موقعیتی است ؟ خر وج 
کامل یاادامه حضور مح دود نیر وهای آمریکایی بر 
موقعیت دولت افغانستان چه اثری می‌تواند بگذارد؟ 
وجوه‌اشتراک واختلاف موقعیت دولت با موقعیت 
دولت نجیب الله در زمان خروج نیروهای شوروی در 
سال ۱۳۶۷ چگونه قابل مقایسه است؟ 

ان_زواو در نهایت فروپاشی سرنوشت محتوم 
دولت نجیب بود که ده سال جنگ داخلی را به دنبال 
داشت. در صورت خروج کامل آمریکایی‌ها آیااین 
تجربه تکرار می‌شود؟ در صورت پاسخ منفی, چه 
تضمین‌هایی وجود دارد؟ 

دراین مطلب بابررسی وجوه‌اشتراک ووجوه 
اختلاف موقعیت افغانستان در این دو خر وج به دنبال 
یافتن پاسخفایی برای این پرسش هستیم . 

شباهت‌ها 

اول. نگاه بیرونی 

ا.حمایت از دولت افغانستان. حضور نظامی هر دو 
داد. ولی با خروج شوروی‌ها نه تنها بلوک شرق بلکه 
بل وک غرب هم افغانستان رافراموش کردند. ایاباخروج 
آمریکایی‌ها هم افغانستان به فراموشی سپرده می‌شود؟ 
هنوز نشانه‌های واضحی وجود ندارد ولی کاهش توجه 
جهانی به افغانستان از همین حالا دیده می‌شود . 

۲ کاهش کمک‌های اقتصادی خار جی. خیلی از 
کشورها؛ از جمله آمریکااز همین حالااعلام کر ده‌اند 
که کمک‌های خود رابه افغانستان کاهش می‌دهند. در 
زمان خروج شوروی‌هم کمک های بلو ک شرق به دولت 
کابل و کمک‌های غرب به مجاهدین کاهش یافت . 

۳. خستگی از جنگ. اشغال افغانستان تو سط 
شوروی اوج کارزار «جنگ سرد» بود. در پایان اشغال, 
افکار عمومی در شوروی بیانگر خستگی از جنگ بود. 
«میخائیل گورباجف»رهبر وقت شوروی جنگ 
افغانستان را «زخم خونین» خواند و تصمیم به خروج 
گرفت. آمریکایی‌هاهم در طولانی‌ترین جنگ تاریخ 
خود به وضوح اظهار خستگی می کنند. نظر سنجی‌های 
متعدد بیانگر آن است که بیشتر مردم آمریکا خواهان 
خروج کامل نیر وهایش ان از افغانستان هستند و 


حضور و خروج نظامیان شوروی و 
آمریکا از نظر بسیاری وجوه اختلاف 
بیشتری نسبت به شیاهت دارد. 


سفلی می‌رو۵؟ ۱ 


نهادهای آمر یکایی زیادی‌هستند که برای پایان جنگ 
و حتی خروج کامل از افغانستان لابی می‌کنند . 

۴.سقوط افغانستان از سر خط اخبار جهانی. با 
کاهش جذابیت و پیدا شدن تحولات رقیب خبر ساز 
در جهان, جنگ افغانستان در زمان هر دو خروج از 
سرخط اخبار جهانیافتاد. در زمان خروج آمریکایی‌ها, 
ابت داجنگ عراق‌جای آن را گرفت سپس تحولات 
بهار عربی ودر نهایت جنگ سوریه... به دنبال خروج 
شوروی ابید جنگ اول عراق‌ در آغازسال ۱۹۹۱و 
فروپاشی شو روی در اواخر این سال‌افکار عمومی جهان 
رابه خود مشغول کرد. 

دوم.نگاه درونی 

شماری از عوامل داخلی هم بر موقعیت بین‌المللی 
دولت افغانستان اثر گذار بوده‌است. این عوامل در 
نبود راهبر دی مدون در سیاست خار جی» به کشاندن 
افغانستان به سوی انزواهم در زمان خروج شوروی و 
هم در زمان خروج آمریکا قابل توجه است. 

۱. بازگشت از ارزش‌های بین‌المللی به 
ارزش‌های سنتی. حکومت حزب دمو کراتیک خلق 
در سال‌های نخست به دنبال نهاده او ارزش‌های 
«اینترناسیونالیستی» و «دمو کراتیک» با قرائت 
مار کسیستی بود ولی از نیمه حاکمیت خود بسیار 
به ارزش‌های‌سنتی واسلامی باز گشت.حتی واژه 
«دموکراتیک» رااز عنوان حکومتش حذف کرد ونام 
خود رابه «وطن» تغییر داد. «جر گه» در کانون توجه 
دولت قرار گرفت.ازسال ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۹.شش جر گه 
بز رگ در کابل بر گزار کرد. 

در روند کنونی که ابتداارزش‌هایی مانند ازادی 
بیان»حقوق بشر.عدالت‌انتقالی.دمو کراسی»حقوق 
آقلیت‌ها و زنان در کانون توجه بود پیر وان این سیاست 
«تکنوکرات‌ها»بر سر کار آمدندام ااز نیمه دوم 
حکومت آقای کرزی.ارزش‌های دیگری بیشتر توجه 
دولتمردان راجلب کرد: عدالت غیررسمی, فرهنگ 
اجتماعی و ارزش‌های اسلامی. 

تلاش برای تحقق این ارزش‌ها روابط آقای کرزی 
بانهادهای حقوق بشری و نیروهای خارجی راتیره کرد. 
او بازرسی خانه‌های مر دم توسط نیروهای خارجی را 
مغایر این فرهنگ می‌دانست و آن رامتوقف کرد. پیرو 
این سیاست به نهادهای شورای علما فرصت بیشتری 
برای اظهار نظر داده شد و در دولت هم سنت گراها 
پیشتر شدند.حتی در یک مورد آقای کرزی گفت که 
او بین «جمهوری اسلامی» و «امارت اسلامی» تفاوتی 
نمی‌بین د. در نیمه اول حکومت آقای کرزی, مسایل 
افغانستان در کنفرانس‌های پین المللی ولی در نیمه 


دوم عمد تا در«ج ر گه»هابررسی می‌شد.از شش جر گه 
بزرگی که در دوره آقای کرزی بر گزار شده, چهار تای 
آن در نیمه دوم حکومت او بر گزار شده است. 

۲.مصالحه.روسای جمهوری افغانستان‌هم در 
زم ان خروج شوروی وهم در زمان خروج آمریکا 
جنگ رابه خونریزی میان افغان‌ها تعبیر کر دند. نجیب 
می گفت «ملت افغانستان در حمام خون می‌غلتد». 
کرزی‌دراظهارات مشابهی نتیجه جنگ کنونی را 
خونریزی در میان افغان‌ها دانسته است. در هر دو 
دوره‌دولت به صورت یک جانبه دست به دامن طرح 
«آشتی ملی» شدند ولی در هر دو مورد شورشیان این 
طرح رارد کرده و به حمله‌های خود شدت بخشیدند. 
باخروج ارتش شوروی, مجاهد ین سقوط دولت 
نجیب در سه ماه راهدف خود قرار دادند. با وجود این. 
حکومت نجیب سه سال دوام آورد. در آستانه خروج 
نظامیان آمریکایی هم طالبان به حمله‌های خود شدت 
بخشیده‌اند. هر چند نوع وماهیت حملات مجاهدین 
و طالب ان فرق دارد. مجاهدین جبهه‌های مشخص 
نظامی داشتند و هیچ گاه مانند طالبان به حمله‌های 
انتحاری دست نزدند. 

وجوه اختلاف 

حضور و خروج نظامیان شسوروی و آمریکا از نظر 
بسیاری وجوه‌اختلاف بیش تری‌نسبت به شباهت 
ارف ھا ھت خضورآین تبروها دوع رویط کایل بادو 
ابر قدرت و مهم تر از همه موقعیت افغانستان در نظام 
بیرلملل در این دو خروج بسیار متفاوت است . 

۱.مشروعیت‌نیروهای خارجی.«ذاکرحسین 
ارشاد». استاد دانشگاه می گوید که ماهیت حضور 
نیروهای‌هر دوابر قدرت در افغانستان از هم متفاوت 
بوده است. حضور نیروهای شوروی مشروعیت 
بین‌المللی نداشت و تنهااز حمایت دولت کابل 
بر خوردار بود در حالی که نظامیان آمریکایی با مجوز 
شورای امنیت سازمان ملل وارد افغانستان شد ند. 

۲ شوروی پس از باز گشت کمک‌های خود به 
حکومت نجیسب راقطع کرداما در روابط کابل و 
مسکوتنشی به میان‌نیامد. بر عکس,در زمان آقای 


7 
۷ سر ٩۳‏ طامات تک 


کرزی,روابط بین کابل و واشنگتن همزمان با آغاز 
خروج نظامیان آمریکایی تیره‌شد. آقای کرزی در 
سخترانی‌هایش بارها نیروهای آمریکایی راعامل 
جنگ د رافغانستان دانسته.باوجوداین. کمک‌های 
آمریکاقطع نشده‌امابر اساس آنچه که تاحالاگفته 
شده میزان این کمک‌ها کاهش می‌یابد. 

۳.روابط خارجی افغانستان.در زمان خروج 
شوروی, روابط خارجی افغانستان عمدتا محدود به 
کشورهای‌بلو ک سوسیالیستی بود.اما در روند جدید. 
روابط خارجی افغانستان به وسیع ترین ميزان خود 
رسیده‌است. بیش از هشتاد نمایند گی سیاسی خارجی 
در کابل فعالند و بیشتر آنها از حامیان دولت هستند. 

از آن طرف. وجهه و مقبولیت بین‌المللی طالبان و 
مجاهدین به هیچ صورت قابل مقایسه نیست. مخالفان 
دولت نجیب در چند کشور و از جمله ایران و پاکستان 
دفتر رسمی داشتند و در پیشاور «حکومت موقت» 
تشکیل داده بودند. اما مخالفان دولت آقای کرزی در 
رابه حمایت از طالبان متهم می کند. اما پا کستان این 
ادعاراردمی کند. همچنین منابع اطلاعاتی از منابعی 
دربرخی کشورهای عربی سخن می گویند که برای 
گروه طالبان حمایت مالی فراهم می‌کنند . 

۴ توسعه فناوری ار تباطات و اطلاعات. ۲۵ سال 
پیش مردم افغانسستان به وسایل ارتباطی چندانی 
دستر سی‌نداشتند. یک ایستگاه تلویزیون دولتی‌در 
کابل و چند ایستگاه محلی دولتی در شهر های بز رگ 
وبه همین صورت چند ایستگاه‌رادی وی دولتی در 
کابل وولایات فعال بودند و شمار رسانه‌های چاپی 
ودسترسی به تلفن ثابت محدود بود. در گذشته به 
دلیل نبود وسایل ارتباطی خیلی از رویدادها از چشم 
مردم وجهان پنهان می‌ماند. به عنوان مثال.اگر یک 
دوربین فیلمبرداری توسط یک خارجی به یکاولنگ 
برده‌نمی‌شد.شاید جامعه بین‌المللی وحتی ساکنان 
مناطق بسیار نزدیک به یکاولنگ هم از ابعاد کشتار 
زمستان ۱۳۷۸ در این منطقه بی‌خبر می‌ماندند . 

اماحالا دیگر هیچ رویدادی از چشم مردم پنهان 
نمی‌ماند. حتی خبرهای رویدادهای بسیار کوچک در 
مناطق دوردست افغانستان هم به سراسر کشور و 
جهان مخابره می شود. نزدیک به ۲۱ میلیون نفر به 
تلفن و ۲/۴ میلیون نفر به اینتر نت دسترسی دارند. 
۰ ایستگاه فرستنده رادیو, ۷۰ تلویزیون و ۱۵۰۰ 
نشریه‌چاپی به مر دم اطلاعات ارائه می کنند که پیشتر 
آنها خصوصی هستند. استفاده از ماهواره‌هیچ مانعی 
ندارد. به این تر تیب. علاوه بر روابط گسترده سیاسی. 
اقتصادی وفرهنگی.اقغانستان با کشورهای جهان, 
توسعه فناوری زمینه ار تباط وسیع مردم این کشور با 
جهان راهم فراهم کر ده است. 

در مجموع چنین به نظر می‌رسد که شرایط این 
دوره‌بادوره گذشته تفاوتهایی اساسی پیدا کر ده‌اند اما 
بااین‌همه شاید بااطمینان نتوان گفت که افغانستان 
با خروج نیروه ای آمریکایی مانند دوران خروج 
نیروهای شوروی شاهد جنگهای داخلی نباشد. ی 


~~ فر دب خوش سخنی و 


شیر ین زدانی ستا 


دشگ ان ر انخورږ دد که د 
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سکوت و سر عت و سیاست 


این اولین بار است که یک مقام 
ارشد آمریکایی در سرزمین‌های 
اشغال شده قدس و در حضور 


مقامات این رژیم. از حق 
غنی‌سازی ایران در پایان 
مذاکرات می‌گفت 


در آخرین دور مذاکرات مین ایران و گروه 
کشورهای ۵+۱ که چند روز قبل انجام شد تغییر 
بزرگی نسبت به دوره‌های گذ شته ایجاد شد. بر خلاف 
د وای کو واوا اا ای 
خبرنگاران‌اعزام شده و خبر نگارانی که از راه دور 


آنها که ت تخلف می کنند و می روند 


مجلس شورای اسلامی می‌تو اند 
این متخلفین بلندپایه راحتی 
اکر دوره مسئولیت انها به پایان 


رسیده باشد. با تصویب قانون 
مورد پیگیری قرار دهد 


دیوان عدالت اداری در ایران یکی از بهترین 
دستگاه‌های وابسته به قوه قضاییه است که جند وظیفه 
اث رگذار برعهده‌دارد که یکی از آنهاء ابطال مصوبات 
غیر قانونی دولت‌هاست. 

رئیس این مر کز اعلام کرده که با وجود گذشت ۶ 
ماه‌از پایان کار دولت گذشته همچنان در حال بررسی 
وابطال برخی مصوبات غیر قانونی آن دولت است. 
ایشآن این نکته راهم یاد آوری کرده‌است که دولت 


و این بار ۱٦‏ روز تعطیلی مطلق! 


اگر دولت چاره‌ای انديشه نکند. با 
شروع سال جدید ارتباط ایران در 


بخش‌های اداری برای حدود ۱۸ 
روز با خارج کشور قطع خواهد بود 


_ تقویم سال آینده‌را کهبنگرید,دوهفته آغازین 
سال ۳٩.به‏ تر تیبی قرار گر فته که کارمندان با استفاده 
از یک دو روز مر خصی می‌توانند تمام هفته را در 
تعطیلات به سر ببر ند و بااحتساب پایان هفته قبل 


ما کرات رات کردود 
E E‏ 
می‌شد. این بار تقریباً هیچ 
ار یکروت 
ما کرات سود برخلا ف گذشته. 
اولین خبر بخش‌های مختلف 
خبری. گفت وگو با خبرنگاران 
اعزام شدهبه محل مذا کرات 
نبودواخبارمذاکرات به طور 
مداوم در زیر نویس شبکه خبر 
هم نمی‌آمد. این سکوت خبری 
را هسته‌ای‌اخیر 
جنان‌بود که گاه‌در ذهن مخاطب 
داع ار دال اد ده ار 
جریان نیست! تیم مذا کره کننده ایرانی هم برخلاف 
دوره‌های قبل. جندان تمایلی برای مصاحبه با رسانه‌ها 
نداشتند. ظاهر شخص وزير خارجه هم اند کی تغییر 
کرده‌بود و در معدود تصاویری که از ایشان در حال 
متا درس ای ها رفحل مدا کر 
می‌شد. خبری از لبخندهای فراوان او نبود. اما در 


که با قانون مغایرت داشت و 
دلیل آن نیز این نکته بود که آن 
دولت این طور استدلال می کرد 
که باید برای رفع موانع قوانین . 

امااین رویکر ددولت گذشته 
که در مواردی اگر برای انجام 
امور اداری بامانعی مواجه 
می‌شد.مصوبه ای غیر قانونی 
تدوین می کرد تا قانون قبلی را تغییر دهد. بدون اینکه 
قان_ون اجازه چنین کاری داده‌باشد ویاحتی بدون 
اجرای این مرحله, اقدام به تر ک قانون می کرد و اینها 
همه مواردی‌است که دیوان عدالت اداری دست به 
کار شده و اعمال یا تصمیمات و مصوبات دولت قبل 
راابط ال می کند.اما آنچه در این میان کمتر مورد 
توجه قرار می گیر د اینکه دولتی‌ها در چنین شرایطی 


از شروع سال جدید. به احتمال 
فراوان در یایان‌سال ٩۲‏ کشور 
عزیزم ان ایران دست کم در 
بخش دستگاه‌های دولتی به 
یک تعطیلی شانزده روزه مطلق 
خواهد رفت! هر چند شکل و 
نیز گاهی تعطیلات رابه سه هفته 
متوالی در ایام نوروز هم کشیدهو 
در آن سال‌ها؛ فاصله تعطیلات 
می‌گرفت که کارمندان دولت 


7 الاعات تس و۳۵۹۷ 


همین فضای کم خبر و بی‌لبخند. یکی از اعضای تیم 
مذاکره کننده غربی, به رسانه‌ها که از او درباره روند 
مذاکرات پرسیده بودند. گفت مذاکرات به طور 
شگفت‌انگیزی خوب جلو می‌رود! برخلاف دوره‌های 
قبل منتقدان داخلی روند مذاکرات هم کمتر چیزی 
گفتن دو کمتر درموفقیت مذا کرات تردیدشد.در 
پای ان‌مذاکرات هم طر فین کاماً ابرازرضایت کر دند 


به ساد گی می‌توانند از اج رای قانون طفره بر وند واز 
آنجا که دیوان عدالت‌اداری‌هم بلافاصله متوجه چنین 
تخلفی نمی شود اعمال غیر قانونی فراوانی می تواند 
روی دهد وحق بسیاری ضایع گر دد یاصدمات مالی 
جدی به دلیل انجام یک عمل و سپس لغو آن به اموال 
عمومی وخزانه کشور وارد شود وپس از مدتی.تنها 
ضمانت اجراو نتیجه‌ای که به دست می آید. ابطال آن 


ول دای کال کے کاک یما 
پایان برسد.این طور که پیداست. هر چه مذاکرات 
درسکوت وآ رامش خبری‌بیشتری بر گزار شود. 
روند سریعتر و موفق‌تری خواهد داشت وامکان 
بهانه‌جویی رااز تندروهای سیاسی‌هر دو طرف 
مذاکره خواهد گرفت. 

در پایان همین دور ساکت و سریع از مذاکرات 
بود که نماینده | مریکادر مذاکرات که معاون وزير 
خارجه‌این کشور هم هست. در کنار سران رژیم 
اشغالگر قدس ودرهمین سرزمین پشت تریبون 
قرار گرفت و گفت که دیگران نباید در مذاکرات 
دحات کنن دواینک هایران در باب ان مدا کرات, 
امکان غنی سازی اورانیوم را خواهد داشت وایتکه 
درخواست‌ها برای توقف غنی سازی اورانیوم 
طاو ادرال بان غرم ات تاد 
تصمیم گیران ارشد وزارت خار جه هم به این نتیجه 
رسیده‌اند که برای رهایی از تندروی‌های‌برخی 
اا باس وایرانی بهتر ین سوه 
سکوت و سرعت است. 


اعمال ووا ویک ان ال دار 
بدون اینکه اشخاصی که تحت عنوان دولت. چنین 
اقدامات غیر قانونی و یامصوبات خلاف قانون را 
ایجاد کر ده‌اند. مورد باز خواست. توبیخ و تنبیه قرار 
گیرند. عدم وجود سیستمی برای پیگر د کسانی که 
از این طریق به آموال و حقوق مردم ضر به می‌زنند. 
باعث می‌ش ود احیانا دولت‌های این ده‌نیز بدون 
واهم ه چنین روش‌هایی رادر پیش گیر ند. هر چند 
دولت یازدهم به گفته رئیس دیوان عدالت اداری. 
تا کنون تنهایک بار به چنین اقدامی دست زده‌اما 
مجلس شورای اسلامی می‌تواند با تصویب قانون. 
اشخاصی را کهدر دولت مصوب ات خلاف قانون 
تصویب می کنند. باجرایم سنگینی روبرو کند.حتی 
اگر دوره مسئولیت ایشان به پایان رسیده‌باشد تااز 
این طریق, یک گام دیگر برای پایبندی به قانون حتی 
در سطوح عالی کشور برداشته شده باشد. 


کمتری‌می‌توانستند تمام هفته را آن‌هم در ۲هفته 
پیاپی در محل کار حضور نداشته باشند. دولت جد ید 
که با پرچم اعتدال و تدییر شش ماهی هست که 
کش ور رااداره می کند. شایسته است تدبیری برای 
بازمان‌دن در ادارات دولتی در این ۱۶ روز به ظاهر 
خاموش کند وبه‌هر شیوه‌ای که مناسب می‌داند. 
جلو خاموش شدن چراغ کار و تولید رابرای ۱۶ روز 
متوالی در کشور بگیر د. به ویژه‌اینکه,پایان تعطیلات 
درایران به روزهای شنبه» یکشنبه‌ای خواهد رسید 
که تعطیل رسمی بسیاری از کشورهاست وبه این 
E‏ 
برای حدود هیجده روز کامل, قطع خواهد بود. ۳ 


قطره ای از دریای زبان شناسی 


لاله‌های خیال زبان طبری 

یکی از زبان‌هایی که پس از اسلام تا پانصد سال 
زنده‌ماند. زبان طبری(تبری) است. نویسند گان 
تاقرن‌ه ابااین زبان می‌نوشتند حتی والی‌های 
مازن‌دران, غیر از خط عربی از خط پهلوی و زبان 
طبر ی نیز استفاده می کر دند و دیوان‌های اداری خود 
راباآن می‌نوشتند. «تر جمه‌ی مقامات حریری». 
«مرزبان نامه»؛ واشعاری که در قابوسنامه هست. 
از آثاری است که به زبان طبری نوشته شده‌اند. 
اصلی‌ترین دلیلی که زبان طبری را پانصد سال زنده 
نگه داشت شرایط جغر افیایی طبر ستان بود که هم 
از حکومت مر کزی اعراب دور بود. هم مسیرش پر 
از کوه و تیه و جنگل وباران وهوای نمناک بود و 
اعراب را خوش نمی آمد. از اواخر قرن ششم به بعد 
که زبان فارسی رشد زیادی کرده بود. کم کم زبان 
طبری گوشه نشین شد زیرا نویسند گان و شاعران 
طبری پارسی نویسی پیشه کر دند و آن زبان غنی 
وقدیمی به لهجه‌های گوناگونی تبدیل شد و مردم 
مازن‌دران با ان حرف می‌زنند. تا چند دهه پیش 
زبان طبری به شکلی رقیق تر در قصران, اوشان: 
فشم. روستاهای دماوند. گاجره شاهکوه. فیر وز کوه. 
سواد کوه.لاریجانات, تنکابن و جاهای دیگر رایج بود 
وبیش از چهار میلیون تفر طبری حرف می‌زدند. 
رواج رادی و, تلویزیون, ماهواره موبایل واینترنت 
به‌اين زبان آخرین ضربهی خود را زد طوری که 
جوانان امروز طبر ستان دوست دارند تهرونی حرف 
بزنند وحتی‌اگرلهجه‌ی آنها چیزی رافاش نکند. 
خود را تهرونی معروفی کنند. این بحثی است که به 
وقتش برایش قلمی خواهم فرسود. 

یکی از کسانی که کوشید زبان طبری رازنده 
نگه‌دارد. شاعر و نویسنده‌ای است به نام «فخرالدین 
سورتیجی» که دوبیتی‌هایی یازده‌هجایی و تقریباً 
در بحر «هزج مسدس مقصور» سروده و در آنها 
اصطلاحات. متل‌ها, عقاید ورسوم مردم مازندران 
رابه کلمه کشیده. او که از علمای روز گار خود بوده. 
به فارسی نیز شعر گفته که برای این قطره مناسب 
نیست واز زبان شعر معاصر بسی سنگین تر است 
ولی شعرهای محلی او روان و ساده است و از زند گی 
روزانه‌ی مردم نقش گرفته: 

«تشی پرچیم بن ره پور بساته /تمک تهاش 
ترشه. شور بساته//خدا نجار نيه اما فراوون/در و 
تخته ره‌باهم جور بساته» یعنی جوجه تیغی زیر 
پرچین راسوراخ کرد /نمک,آش ترش توراشور 
کرد //خدانجار نیست اما بسیار /در و تخته رابا 
هم جور کرده...اين یکی راهم بخوانید: «ته خنده 
رویی ومه چش خراب کن /مکنادارنی اماسر 
سلاب کن //ته نرم وارشی خانه دنی‌له//ته نرم 


۷سشر ٩۲‏ الاعات کل ۱ 


گندمی اسیوخراب کن»یعنی تو که خندانی, خراب 
کننده‌ی چشم منی /سرپوش داری و سربرهنه کن 
هستی//توباران نرمی, خانه ویران کنی /تو گندم 
نرمی. سیاب خراب کنی. 

«نسوم تش آیته گنی: دار ره چییه؟/ ننا ټمرده 
گنی: ماره چییه؟// مه سر کتار گرننه ته گنی / که 
آق یقوب و ته کتار ره چییه؟» معنایش قشنگ است: 
جنگل 7 تش گرفته ومی‌پرسی درخت چشه؟ /از 
مادرمرده می‌پرسی درد مادرت چیه؟ /چونه‌مو 
به سرم بستن وتومی‌پرسی // قایعقوب چونهت 
چشه؟. . معنی تکمیلی بیت آخر: «من در حال 
احتضار هستم و تحت الحنکم رابه سرم بسته‌اند و 
تومی‌پرسی: :وا؟ قايعقوب چونەت طوریش شده؟» 
این یکی هم جالب است: «بدیمه غربتی ره دم در گا/ 
بئوتمه برار بفرمه بالا//بموثه هرچی داشتمی 
بخرده/تعارف دارن ه وراو تورا» یعنی غربیه‌ای را 
دم در گاه دی دم / گفتم برادر بفرمایید بالا/اومد و 
هرچی داشتیم. خورد /تعارف سود و زیاد داره... 
مترادف تعارف اومد نیومد داره. 

این دوبیتی‌ها که تم فولکلوریکی آنها بالاست: 
برای مردم مازندران ملموس و جالب است وبا 
استفاده از تکیه کلام‌ه او ضرب‌المثل‌های محلی. 
شعرش راملموس‌تر کرده و در آنهابه فرهنگ 
و داب و عقاید و واکنش‌های مردم در شرایط 
گوناگون اشاره‌هایی کوتاه و گویا کرده:«ونه نمک 
مه‌اش ره شور بساته / لوه بورده سوه پور بساته // 
ونه تش جه تئیه گرم امه تن /ونه دی امه چش 
ره کور بساته» نمکش آشم راشور کرد /رفت ته 
دیگ را بسابد. سوراخش کرد //از آتشش تن 
ماگرم نشد /دودش چشم ما را کور کرد. بعضی 
از ترانه‌هایش به داستانک می‌ماند: : «دئیمه شیمه 
نسوّم په ئه هیمه اسر رامَشتی قروون ره بدیمه // 
بتمه کو ته اون چرچی؟ بتوته /د سال اسه درهاشم 
کیمه» در جنگل دنبال هیزم می‌رفتم /سر راه مشتی 
قربون را دیدم // گفتم اون چرچی(فروشنده‌ی دوره 
گر د) کو؟/ گفت دوسال است در کومه‌ی‌هاشم 
است(یعنی مُرده). در همه‌ی این دوبیتی‌ها طنزی 
خفیف جاخوش کرده تا تلخی روز گار را بگیرد. این 
طنز در این یکی خوب نمایان اسست :«پداهکر ده راه 
دله اس نال /بته بدار بثیه امه اقوال // پداهکرده یت 
نال ره آمروز//بّموندسه سه تا نال و ونه مال» در راه 
یک نعل اسب با کرد/ گفت بخت ما بیدار شد!/ 
یک نعل راامروز پیدا کر ده /سه نعل و اسبش مانده! 
«فخرالدین سورتیجی» از زبان برادری که مستمند 
است و نمی تواند خواهرش راعروس کند. چنین 
دلیلی می آورد:«همه بی تور و داز تژونه خواخر / 
مسلمون بی نماز نوونه خواخر//هموتی که خوانه 
پیاز قلیه./ ته آروس بی‌جهاز توونه خواخر» بی‌تبر و 
داس نمی‌ش ود هیزم آورد. خواهر /مسلمان بی‌نماز 
نمی شود خواهر //همان طور که قلیه پیاز می‌خواهد. / 
عروسی تو هم بی‌جهاز نمی‌شود خواهر! 


ادامه دارد 


اد 


9 


۰ 


ده 


5 


فی 


که ده ماذند کسی است تمس ری 


ماه صادق (ع) 


هنگامی که به شهرستان رودبار. 
سرزمین زیتون و دروازه گیلان برسید. کافی 
است بپر سید «روستای انبوه» کجاست. 
آن‌وقت شمارابه منطقه‌ای کوهستانی به 
ی 
خواهند کرد. 

روستای تاریخی, توریستی و کوهستانی 
«انبسوه».در ۱۸۰ کیلومتری جنوب مر کز 
استان گیلان و ۱۱۶ کیلومتری نیمه شرقی 
شهرستان رودبار و در ار تفاع هزار و ۳۲۰ 
متری از سطح دریاواقع شده است.این روستادر دامنه 
کوههای‌البرز شمالی: در دل کوه‌و در امتداد گر دنه 
«نواخان» واقع شده و به لحاظ موقعیت جغرافیایی. 
منابع طبیعی. مردم شناسی. باستان‌شناسی. 
محصولات کشاورزی و دامی.صنایع دستی و مراسم 
آئینی. از موقعیت‌های ممتازی بر ای رونق گردشگری 
برخوردار است. 

مردم این خطه از استان گیلان به گویش تاتی 
«فارسی دری» صحبت می کنند. قدمت سکونت 
انسان در روستای «انبوه» به سه هزار و ۰۰ ۵سال قبل 
از میلاد می‌رسد. 


علاقه‌مندان‌می‌توانند به دو روش به‌اين روستا 
دسترسی پیدا کنند: 

دسترسی اول:بهترین و آسان‌ترین راه برای 
گر دشگران از شهر قزوین است. از جنب صدا وسیمای 
قزوین یاهمان دانشگاه بين المللی قزوین, مستقیم 
به سمت بالا (اسماعیل آباد) می آیند و روستاهای 
زیبایی راهم در مسیرش خواهند دید که‌اولی آن 
الولک و...مسافت روستای‌انبوه‌تاشهر قزوین ۷۵ 
کیلومتر است و ۵۵ کیلومتر آن آسفالت و ۰ ۲ کیلومتر 
هم خاکی دارد. 

دستر سی دوم :این روستااز طریق شهر های رودبار 
و لوشان -معدن سنگرود -جیرنده-ویه و ناوه که 


زبرنظر: محمود صفادار 


تا گردنه نواخن هم جاده 
اسغ الگ و ۱ 
کلومتر خاک دار تال 
دسترسی است. 
روستای انبوه به 
دلیل قرار گرفتن در 
یک بن‌بست جغرافیایی. 
عدم ار 
وفاداری مردمان آن به 
آیین‌ها ورسوم کهن. هنوز 
فرهنگ غنی کار تلاش 
وی ۳( 
باورداشت‌های آیینی در 
ان سا دنات 
آثار باستانی 
دژهای متعدد منطقه. 
هرانسان‌ژرف‌اندیشیرابه فراختای تاریخ گذشته 
این سرزمین فرا می‌خواند. 
بر اساس مستندات تاریخی» «پل خشتی طاقی» 
این روستادر زمان حکومت عباسیان ساخته شده 
است و«مسجد جامع» روستای انبوه‌نیز بر اساس 
سنگ قبرهای مکشوفه ۱۲۰۰سال قدمت‌دارد. این 
روستاهمچنین یک قلعه باستانی به نام «چسیمارود» 
و«قبر ستان‌باستانی گر وچل» دارد. قدیمی ترین سنگ 
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قبر به دست آمده استان گیلان هم که متعلق به سال 


گزارش: فاطمه رضایی 


روستای انبوه 
قدیمی‌ترین روستای گیلان 


جشن زیبای انارچینان از آن نوع آیین‌هایی است که شاید تجدید 
میناقی برای باز کشت جوانان روستا به خانه خود باشد 


۵۱ هجری قمری است. در این روستا قرار دارد. 

«پل انبوه» نیز یکی از آثار تاریخی مهم پیرامون 
روستااست. پل انبوه که به پل «شاهزاده تی تی خانم» 
هم معر وف است.در فاصله ۲ کیلومتری روستای‌انبوه. 
بر روی رودخانه شساهرود بناشده و یکی از عجایب 
مار ایکا رل 
که دو برادر و خواهر, از خاندان سلاطین گیلان این 
پل راساخته‌اند که گویادر قزوین(مر کز حکومت 
وقت) زندانی بودند وبه دیلمان فرار می کنند ویس 
از عبور از رودخانه شاهرود تصمیم می گیر ند بر روی 
اش سا ریا ار را و 
مصالح اصلی آن آجر و گچ سرندی است. در پایه‌های 
اصلی پل نیز از س نگ وملاط سا روج استفاده شده و 
جان‌بناه‌هایی نیز دارد. اهمیت ساخت و معماری پل 
انبوه, در یک طاقی بودن آن است که آب شاهر ود از 
زیر آن عبور می کند. 

داستان تملک روستاییان بر زمین‌های روستانیز 
بسیار جذاب وشنیدنی است. گفته می‌شود تازمان 
اجرای‌قانون اصلاحات ارضی,همه مردم این دهرعیت 
بودند و یک ارباب داشتند که او علاوه‌بر روستای 
انبوه هفده پارچه آبادی دیگر رانیز در تملک خود 
داشست وفتی اصلاحات ارضی شد او حق داشت یک 
را ان کرد 
این تر تیب دوب اره‌مردم‌این ده‌رعیت باقی ماندند تا 
زمانی که وکیل گر فتند واز ارباب شکایت کردند وبا 


ra 


محک وم کر دن‌ارباب.خود مالک شدند.امامردمان 
ا ا رسای را ا 
صاحب شوند. آنها برای اینکه حتی شبه حرامی داخل 
را ار ارات 
خریداری کردند. 

شغل اصل مردم روستا باغداری و دامداری 
اسک راان ارد رخال کاک ر “ری ارما 
غذایی وضروریات اولیه ز ند گی‌ شان رامانند شیر 
گوسفند.ماست. کره. گوشت و پشم گرفته تاانار 
گر دو فندوق. زالزالک ودههامحصول دیگر. خودشان 
تولید می کنند. 

قالی.نمد.جاجیم. گلیم. شال و جوراب نیز از 
رایج‌ترین محصولات صنایع دستی روستای آنبوه 
ات 

مراسم عروسی درروستاهنوز به شیوه‌قدیم و 
سنتیبارسوم و آیین‌های خاص آن بر گزار می‌شود. 
موسیقی وانواع آواها و آهنگ‌های محلی در مراسم 
عروسی وجشن‌هاخوانده‌می شود ونواز نده‌نی‌نیز 
خواننده را همراهی می کند. 

جشن انار یکی از مهمترین مراسم محلی این روستا 
است و جشن زیبای انار چینان از آن نوع ایین‌هایی 
است که شاید تجدید میثاقی برای باز گشت جوانان 
روستابه خانه خود باشد. در جشن محصول انار 
به نمایش گذاشته می‌شود. این جشن.در طلوع صبح 
روز جمعه (یکی از روزهای دهه آخر ماه‌مهر) هر سال. 
باندای«یااللّه» پا کار کرپی-کسی که به مدت یک 


سال از طرف باغداران برای نگهبانی از 
ا انتخاب ا ا 
ق می‌شود. آیین انارچینی روستای تاریخی « 
8 انبوه «و» نوده فاراب» با دعاو نیايش آغاز 
می‌شود و پس از آن, با اجرای موسیقی 
سنتی و انجام بازی‌های سنتی, جوانان 
| واردباغ‌ه امی‌شوند وشروع به چیدن 
ان ارم ند مردمان این ا 
به عنوان میوه بهشتی و سنبل زیبایی یاد 
می کنند ومی‌گویند:«قبل از چیدن‌این 
میوه‌پربر کت. هیچ کس نمی تواند وارد 
باغ‌های انار شود». در این روز تمام مردم روستاو 
حتی کسانی که بیرون از آن زند گی می کنند, برای 
کمک وچیدن انار به روستامی آیند. انجام این مراسم 
۱ 

حض ور اهالی بالباس سنتی, خصوصاً دختران با 
پوشش کاملاً محلی و به رنگ‌های زیباء بیش از هر چیز 
توجه گردشگران راجلب می کند. همچنین حضور 
ریش سفیدان و طلب رخصت از انها از صحنه‌های 
دیدنی مراسم انار چینان به شمار می‌رود زیرا کسوت 
ریش سفیدی همچنان در روستای انب وه‌از جایگاه 
ویژه‌ای برخوردار است. 

جاذبه‌های گردشگری 

روستای‌انبوه‌بااموقعیت دره‌ای_دامنه‌ای و اقلیم 
معتدل از زیبایی‌های کم نظیر و جلوه‌های دل‌انگیزی 
برخوردار است. مناظر و چشم‌اندازهای ارتفاعات 
ردیر د وال ای ها 
فصول بهار. تابستان و پاییز زیبایی منحصر به فردی 
پیدامی کند. به طوری که دوستداران طبیعت رابه 
سوی خود جلب می کند. رودخانه پر آب شاهرود که 
یکی‌ازشاخه‌های رودخانه سفیدروداست.درمیان 
دره کنار روستاجریان دارد و حواشی آن در فصول بهار 
وا تن دعل ما ورای کار رها فا 
گردشگران است. 

ارتفاعات پیر کوه که روستارادر بر گرفته‌اند. 
پوشش گیاهی تنکی دارد و در بهار و تابستان انواع 
گیاهان دارویی در آن می روید و مورد استفاده‌مردم 
+راری گرد ی ارات در امس الم ریان 
کوهن وردان و علاقه‌مندان به طبیعت کوهستان 
ات " 
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هیچ کس بر سر باه 


* 


دش نمی 


حنگم چر ۱ که خدای در کس همان است که در وش می 


ماجرای واقعی خارجی 


ترجمه: مریم نیک پور 


قصه مادرانی که پابه‌پای کودکان سرطانی‌شان جنگیدند 


م یگویند پد ر ومادر بودن سخت تر ی ن کار دنیاست.اماا زآن سخت‌تر.این اس تکه پد ر ومادری باشید 
که‌ناگهان به شما بگویند فرزند تان بیماری خط رناکی مثل سرطان دارد.ماجرای واقعی این شماره. 
داستان پد ر ومادرهای یاس تکه غیرقابل باو رتر ین حرف زن دگی‌شان رااززبان دکتر شنید ند :کو دکت 
سرطان دار د وامیدی به بهبودش نیست! پد ر و مادرهای ی که داستا نآنها رامی‌خوانید.مثل بقیه والدین 
از شنیدن این خبر بهت ز ده و ناراحت شد ند اما زود به خودشان مسلط شدند و به جای غصه خوردن و 
دست روی دست گذاشتن, تلاش کردند برای کمک به تمام بچه‌های دنیا راهی پیدا کنند. 


ا-قاتل بی‌رحم 


غروب یکی از دوشنبه‌های فوریه ۰۲۰۰۷ 
«گرچن‌هالت» پسر دوو نیم ساله‌اش «لیام» رابه‌مطب 
متخصص ک ود کان برد زیرامدتی‌بودعادت‌های 
پسرش تغییر کر ده‌بود.مثلا بیشتر از همیشه‌می خوابید 
وخیلی کم غذامی‌خورد و بی‌اشتها شده بود. د کتر بعد 
از معاینه برای لیام ازمایش نوشت وپس از دیدن 
جواب آنها. خبرهای بدی برای مادر کود ک داشت: 
توده بسیار بزر گی در شکم لیام جا خوش کرده بود. 
پسرش به سر طان «نور وبلاستوما» مبتلاست. نوعی 
سرطان پیش رونده که در سلول‌های عصبی نابالغ 
ایجاد می‌شود و بر آنها اثر می گذارد. 

لیام شیمی‌درمانی را آغاز کرد وسه‌دوره آن 
راپشت سر گذاشت سپس یک عمل 
جراحی دوازده و نیم ساعته راتحمل 
کرد. بعد از عمل, به تعداد جلسه‌های 
شیمی‌درمانی‌اش اضافه شد. لیام 
یااینکه سن بسیار کمی داشت. 
خوب مقاومت می کرد.اوحتی () 
پرتودرمانی‌ودرمان‌های 
دردناک دیگر راتحمل کرد. 
روش‌های درمانی خاصی 
هم بود که مجبور می‌شد ند 
به او دارویی اعتیاد اور 
وقوی مثل مرفین تزریق کنند. در چنین روزهای 
دشواری.مادر لیام با حقیقت تکان دهنده‌ای روبرو 
شد.او در همان هفته نخست بستری شدن پسرش در 
بیمارستان, تحقیق خود رادر زمینه سرطان کود کان 
شروع کردو کمی بعد متوجه شد که متاسفانه. سرطان 
اولین بیماری کشنده در کود کان امریکایی است. 
گرجن که ۵ ۴ساله و جامعه شناس است. می گوید: 
«از متخصص تومورشناسی لیام پرسیدم چطور امکان 
دارد که تا کنون چنین مساله مهمی رانشنیده باشم.» 
او اشک‌هایش را پاک می کند و ادامه می‌دهد: «خوب 
به‌خاطر دارم که د کتر در جواب گفت مردم چندان 
به علائم سرطان در بچه ها توجه نمی کنند حتی این 
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در صدر خبرها و اطلاعیه‌ها قرار ندارد.» 
دیگر به شیمی درمانی یاروش‌های د رمانی دیگر نیاز 
نداشت. اما پدر و مادرش لحظه‌ای آرامش نداشتند و 


لیام چند ماه بعد از بیمارستان مرخص شد. او 


خانواده‌های زیادی هستند که دوست 


دارندبافت فرزندشان رابه عنوان 
«آخرین مبارزه علیه سرطان » اهدا کنند 


وقت برمی گر دد.مادرلیام می گوید:«سرطان کود کان 
واقعا وحشتنااک است.» او و همسرش تصمیم گر فتند 
اطلاعات خود رادر اختیار دیگران قرار دهند.البته 
بدون‌اینکه آنهارابترسانند. آنهابرای‌اين کار به 
کمک نیاز داشتند. پدر و مادر لیام مدتی فکر کر دند 
و سرانجام به این نتیجه رسیدند که بیسکویت 
بفروشند. آنهاتوانستند در چند هفته اغازین 
۶هزار عدد بیسکویت بفروشند. بعد گرچن و 
همسرش لیستی از دوستانی تهیه کردند که به 
نظ رشان می توانستند در این راه‌به انها کمک 
, کنند.دربروکلین آشپزخانه مجهزی خریدند 
و وبسایتی راه‌اندازی کردند که کارشان را 
معرفی می کرد. گرچن در بسته‌های 
بیسکویت یادداشتی‌می گذاشت که 
در زمینه سرطان کود کان اطلاعاتی در اختیار پدر 
ومادره اقرار می‌داد.وقتی شبکه خبر محلی از این 
موضوع گزارشی تهیه کرد بیسکویت هاخیلی زود تر 
از قبل فر وخته شدند. 

گرچن می گوی د:«همه می گفتند هیچ 
نمی‌دانستیم سرطان در کود کان این‌قدر 
شایع و کشنده‌است.همه مشتاق بود ند کمک 
کنند. می‌دانستم این به دلیلبی توجهی‌مردم | 
نیست. آنهااطلاعات کافی نداشتند.» . ا 

پدر ومادرلیام تصمیم گرفتند کارهای 
بز رگتر ومهم تری انجام دهند. آ نها باچند 
د کتر داوطلب صحبت کر دند و گروهی تشکیل 
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دادند که در زمینه سرطان کود کان تحقیق می کر دند. 
سپس گرچن و همسرش بروشورهایی چاپ و بین 
مردم پخش کردند. درسپتامبر ۸ ۰ نهاکارخانه 
بیسکویت پزی خود را افتتاح کر دند تااز در امد ان. 
مر کزی تخصصی برای تحقیق درباره‌سرطان کود کان 
احداث شود. بیسکویت‌ها فر وخته شدند و کارها و 
اقدامات دیگری که برای تامین بودجه انجام داده 
بودند به ثمر نشست. این بیسکویت‌ها تاکنون بیش 
از ۷میلیون دلار به تحقیق در زمینه سرطان کود کان 
کمک کرد. همچنین در تامین بودجه برای شش روش 
درمانی جدید مؤثر بود. 

اماهمین‌طور که کمک‌های مالی روز به روز بیشتر 
می‌شدند. بیماری لیام مجددا عود کرد و بار دیگر اورا 
به بیمارستان کشاند. او این بار بارها عمل جراحی کرد. 
جلسههای شیمی در مانی» پر تو در مانی و درمان‌های 
دیگر رایشت سر گذاشت اما مبارزه شسجاعانه او 
غروب ژانویه ۱۲ ۲۰به پایان رسید.مادر داغدار لیام 
که د ختری هشت ساله هم دارد.می گوید:«مر دم ازمن 
می‌پر سند چرا با اینکه فر زند خودت را از دست دادی 
همچن‌ان در این راه فعالیت می کنی. و من در جواب 
آنها می گویم روزی دوباره لیام را خواهم دید. آن وقت 
اگر از من بپرسد مادربرای بچه‌هایی که مثل خود م 
سرطان داشتند. چه کار هایی کر ده‌ای, چه بگویم؟ اگر 
کمکی از دستم بربياید و آن رادریغ کرده‌باشم, چگونه 
می‌توانم به صورت پسرم نگاه کنم ؟ انتظار ان دیدار 
است که مرا زنده نگه می‌دارد. بی‌صبر انه منتظر آن 
روز هستم.» 

۲-باید زنده بمانی! 

«جکی بلک» دانش آموز کلاس اول زنگ تفریح 
در گوشه حياط قایم باشک بازی می کرد که در حال 
دویدن به درخت بلوط بر خورد کرد و ببهوش شد. 
پرستار مدرسه برای اینکه مطمئن شود جکی آسیب 
مغزی ندیده.از مادرش خواست او رابه پزشک نشان 
دهد تا بررسی‌های بیشتر انجام شود. مادر جکی 
که مد تی پیش از همسرش جداشده و سرپرستی 
پنج فرزندش رابه عه ده گرفته بود. عصر همان روز 
دخترش رابه مطب د کتر برد و خیالش اسوده‌شد اما 
چند روز بعد که نتیجه آزمایش‌هارابه د کترنشان‌داد, 
بدترین خبر عمرش راشنید. دخترش تومور مغزی 
داشت و این تومور در حال پیشرفت بود. 

باربارا ۲۷ساله, دخت رش رابهم رکز 

تخصصی سر طان کود کان تگزاس در 
هوستون برد و اسکن‌هایش رابرای 
۸تومورشناس مغ زواعصاب 
فرستاد. اما تشخیص همه یکی 
بود و جکی جراحی شد. جراحی 
اولیه نشان داد که او به یک 
عمل حیاتی نیاز دارد تا تمام 
تومور برداشته شود. بعد از 
عمل‌جراحی,باید دوباره‌یاد 


می‌گرفت چهار دست وپابرود تاراهرفتن رابیاموزد. 
باربارامی گوید: «از متخصص تومور شناسی پر سید م 
آیا کسی رامی‌شناسد که همین بیماری راداشته وزنده 
مان‌ده؟ گفت فقط یک نفر. من هم گفتم مطمئن‌ باش 
دختر من نفر دوم است.» 

یک سال ونیم باپر تو درمانی و شیمی درمانی 
گذشت.باربارا می گوید: «خیلی سخت است که 
فرزندت رادرون محفظه‌ای ببینی که مجبور است 
ماسک بزند واورامحکم با تسمه به تخت ببندند. 
موهایش بریزد و رنگ به چهره نداشته باشد. واقعا 
غیر قابل باور ودردناک است. من جکی را ۳۳ بار در 
چنین وضعیتی دیدم. اماهیچ کاری‌از دستم ساخته 
نبود.» 

باربارابارئیس مر کز ملاقات کرد تااز اویبر سد چه 
کمکی از دست‌مادری در مان »یرف ید رنیتق‌هر کز 
به او گفت که دولت بود جه چندانی برای تحقیقات 
در زمینه سرطان کود کان اختصاص نمی دهد و آنها 
شدیدابه کمک‌های مالی نیاز دارن د.پس از اینکه 
کمی حال جکی بهتر شد. بار بارا خودش را وقف این 
کار کرد.اودر سال ۰۰۷ ۲موّسسه‌ای به نام 116201 
01 تأسیس کرد.جکی حالا 
۴ساله است وسرطان راشکست داده‌اما بار بارا 
و این مسسه مردمی همچنان فعال هستند و از هر 
روشی که بتوانند برای کمک به شکست سر طان پول 
دو میلیون و دویست هزار دلار به بر نامه تحقیقات 
«گلیمو» در مر کز سرطان کود کان تگزاس کمک کند. 
همچنین باعث پیشرفت برنامه‌هایی مثل استفاده از 
نانوتکنولوژی در درمان‌ه ای پایه سیستم ایمنی و 
تاسیس یک مر کز ژنومیک برای تحقیق در زمینه 
روش‌های در مانی نوین شده‌است.بار بارامی گوید: 
«من‌این کار راادامه‌می‌دهم زیر امادرم ومی‌دانم 
مادرانی که کود کی سر طانی دارند. جقدر 
نبازمند کمک هستند.» 

۳-یلیت طلابی 

درسال ۰۰۷ ۰۲«ژاکوب».پسر ۸ساله 
«نانسی گودمن» به تومور مغزی مبتلاشد 
واورااز پس ری ورزش کار واهل موسیقی 
به پسری ویلچر نشین تبدیل کرد که هیچ 
کنترلی روی اعمالش نداشت. نانسی 
که وکل داد کب بر یآ 
با۲۶نفر از بهترین پزشکان 
متخصص تماس گرفت و 
تحقیقات زیادی انجام داد.او 
متوجه شد که بودجه‌ای که 
دولت برای‌اين کار در نظر گر فته. چنان محدود است 
که انگار هیچ است. 

ژا کوب در یکی از جمعه‌های‌سال ۲۰۰٩‏ از دنیا 
رفت. نانسی می گوید:«صبح یکش نبه, لپ‌تاپم رابه 
| شپزخانه بردم وساعت‌ها در اینترنت جست وجو 
کردم تا کشف کنم چگونه می‌توانم به محققانی که در 


ارتباط باسرطان کود کان فعالیت می کنند. کمک کنم 
جایترانند تحقیقات حو را ب کت اس آخارراه 
«کود کان عليه سر طان» بود. نخستین پر وژه‌از تصمیمی 
آغاز شد که‌نانسی ۰ ۵ساله در واپسین روزهای زند گی 
فرزندش گرفته بود. او بافت سرطانی پسرش رابرای 
تشریح و تحقیق اهدا کرد. محققان هم از آن هد یه 
گرانبهااستفاده کردند تابتوانند پیشرفت‌های‌قابل 
ملاحظه‌ای رارقم بزنند.یکی از دانشمندان کشف کرد 
که بافت‌های اولیه و بافت پس از گسترش بیماری. 
از نظر ژنتیکی با هم متفاوت هستند و این مساله روی 
درمان اثری مستقیم می گذارد. 
نانسی باز هم به تلاش‌های ش ادامه داد ومتوجه 
شد خانواده‌های زیادی هستند که دوست دارند بافت 
فر زندشان را به عنوان «آخرین مبارزه عليه سر طان» 
اهدا کنند ضمناً پز شکان هم چندان تمایلی برای ۹ 
این کار ندارند بنابراین «کود کان عليه سرطان» 
برامه‌اید کا رار ال کا 
علاوه‌براین متوجه‌شد که‌پیشرفت‌های 
دارویی برای درمان بیماری‌های نادر کود کان 
به تغییرات زیادی نیاز دار د. او لایحه‌ای تنظیم 
کرد. لایحهای که برای اولین بار به کنگره 
هم تقدیم شد. او صدهانفر ازاعضای 
کک راا کر ۰ ابر ا 
کسانی که مشتاق بودند. همچنین از 
دوستان ژاکوب و برادر کوچک ترش: 
ا 6او و ااا 
کرد او می‌گوید: «می‌دانستم اگر از 
کودکان کمک بگیرم: نتیجه بهتری 
خواهد داشت. مثلا پسر کوچکم می‌توانست درباره 
از دست دادن برادرش حرف بزند. همچنین از اینکه 
بچه‌های سرطانی به دارو نی از دارند. زبان کود کانه 
او می‌توانست اشک نماینده‌ه ای کنگره را 
دربی‌اورد وروی آنهااثر عمیقی بگذارد.» 
پبسس ازاینکه آن لایحه ۱۷۲ رای مواتق 
به دست آورد.در نهم جولای ۳۰۱۲ 
به قانون تبدیل شد. 
سس ان تساک EDA‏ 
ار وراک وروی آم کا 
داروی یک کمپانی رابرای سرطان 
کود کان یا دیگر بیماری‌های آنها 
تایید کند. آن کمپانی تضمین حق 
تقدم تولید آن رادریافت 
ا 
تضمین را «بلیت طلایی» 
گذاشته است این کمیانی 
همچنین می‌تواند از این 
ضمانتنامه برای تولید داروهای دیگر. مثل داروهای 
مهم بز ر گسالان.استفاده کند. نانسی پسرش رااز 
دست داد اما با لایحه‌ای که به کنگرهارائه کرد. جان 
کود کان زیادی رانجات داد. نانسی می گوید:«حالا 
نبض هر کود کی که از سرطان نجات می‌یابد. برای 
ژاکوب من نیز می‌تپد و همین برایم کافی است. 


۷ا ٩۲‏ الاعات سل 


۴-چیزی ناممکن ندست! 

وقتی مشخص شد که «ویلی».یسر ۱۹ ساله «لیزا» 
و «مک تیجنور» بعد از سه سال مبارزه و دست و 
پنجه نرم کر دن با استئوسار کوم(نوعی سر طان بد خیم 
استخوان) جان سالم به در نخواهد برد. پدر ومادرش 
غروب یکی از روزه ای فوریه ۲۰۰۶ از پسرشان 
پرسیدند آخرین آرزویش چیست وبعد از م رگش 
دوست دارد چه کاری برایش انجام دهند. ویلی گفت 
آر زو دارد روش‌ه ای درمانی جدیدی برای بیمارانی 
مثل خودش کشف شود همچنین از آنهاخواست 
مراقب دوستانش باشند.بنابراين پس از مرگ ویلی, 
پدرومادرش تصمیم گر فتند آرزوهای اورابر آورده 


ودد 


لیزاو مک مؤسسه‌ای تحقیقاتی 
داثر کردند که در رمان 
ا ی کرد ااا 
دیگرشان «تیلور» و هشت 
دوست صمیمی ویلی که در 
تمام دوران بیماری کنارش 
بودند و به او روحیه می‌دادند 
نیز خواستند در این مر کز 
فعالیت کنند. با دانشمندان 
برچسته سراسر کشور 
هم تماس گرفتند و با 
پر 
کردند تادر زمینه 
کارشان‌اطلاعات 
کافی داشته باشند. 
همان‌ط ور که محققان درباره‌موانع کارشان که این 
خان واده‌هم انهارالمس کرده‌بودند و به‌خوبی با ان 
آشنابودند.می گفتند» یک ویز کی ف کب بذار شد: 
بانک‌یافتاستتوسار کومی کا ۱ 
کود کان ان رادایر کرده‌بودند ومر کزی بود که در آن 
نمونه‌های مورد نیاز برای تحقیق نگهد اری می‌شد. سر 
و سامان خوبی نداشت. و محققان نمی توانستند تمام 
نمونه‌ها را تجزیه و تحلیل کنند. 
لیزاو مک چند کارمند دیگر استخدام کر دند که 
اطلاعات مورد نیاز راجمع آوری کنند. واین موجب 
تحقیق‌های بزر گ و شگرفی در اين زمینه شد. آنها و 
همچنین مراسمی رابه طور سالانه بر گزار کردند که ید 
در آن به محققان جوان جایزه می‌دهند و از فعالیتشان ˆ 
تقد یر می کنند. مؤسسه هر ماه کنفرانس تلفنی بر گزار 
می کند. هر شش ماه‌هم تمام محققان و کار کنان آن در 
کنفرانس حضوری شر کت می کنند. هر محقق سالانه 
حداقل یک کفرانس دازد و دل تا ها 3 
دریک سال گذشته اجام دادهو کاری که قراراست 
سال بعد انجام دهد. صحبت می کند. لیزامی گوید: 
«دوستان ویلی, مثل من ویلی رااز دست داده‌اند و 
سعی می کنند با کمک به‌موسسه به آ رزوهای ویلی 
رنگ واقعیت بدهند. حالادیگر آن‌قدریر تلاش و 
امیدوارند که بااطمینان می گویند هیچ چیز غیر ممکن 


هد قمان ر ااز دست ہی دهم مجو ر هستیم سعی خودر 


اچندد اد کم 


۳۹ 


کنار پنجره و رو به حياط ایستاده‌ام و اگر چه وانمود 
می کنم که حواسم به بیرون از اتاق است. زیر چشمی 
داخل اتاق رامی‌بينم وتمام حواسم به اوست که طبق 
رت جر رس رو 
مقابل اينه می‌ایستد وبه خودش می‌رسد. لابد بعد 
از این هم می رودسراغ موبایلش وشروع می کند به 
5 مب زی بارفقای موبایلی اش.همزمان نیز سعی 
می کند پای‌برنامه آموزش آشپزی‌تلویزیون بنشیندو 
آخرین آموزش‌های پخت کیک یا سالاد و خورش و... 
رابیاموزد. در همین فکرها هستم که صدایم می کند. 

همان طور که دارد آخرین جوک دریافتی از 
دوستش رابرای یکی دیگر از دوستانش ارسال‌می کند. 
به من می گوید:«میشه لطفاً این پیازرو پوست بکنی؟ 
می‌دونی که من از بوی پیاز بدم میاد» 

هر قدرسعی می کنم خودم را کنترل کنم.موفق 
نمی‌شوم. همه خشمی که در چند روز گذشته در 
وجودم سر کوب کرده‌بودم. فوران می کند. می آیم 
مقابلش می‌ایستم و می‌گویم: 

اما اوبا همان لحنی که خوشم نمی آید. به صدایش 
آهنگ می‌دهد و با خنده می‌گوید: 

-شترداریم بار می کنیم خلق الله. وای وای که 
همچین میگی خسته‌ام که انگار کوه کندی. خب منم 
از صبح تا حالا تو این خونه... 
-حرفش راقطع می کنم تاصحبت‌های تکراری‌اش 


براساس سرگذشت: پریوش 


رانشسنوم وبا فریادی که خودم هم از حنجرهامانتظار 
ندارم. می گویم: 

-من از تو خسته ام. متوجه میشی چی میگم؟ از تو 
و این زند گی کلافه و خسته‌ام. 

باصدای‌بلند می‌خندد وادایم رادرمی آورد: 
«خست و کلافهام!» وادامه می‌دهد:«دوباره‌توی 
مزون لباس با کسی حرفت شده یا دوستات چشمت 
رودوردی دن وزی رآبست روزدن؟» این دفعه واقعاً 
دیوانه می‌شوم و خوراکی‌هایی را که‌برای آموزش 
آشپزی روی سنگ اوپن آشپزخانه گذاشته با کف 
دست می‌ریزم وسط آشپز خانه تاحالیش شود که قصد 
شوخی ندارم.انگارحالیش می‌شود که‌اخم می کند: 
«چرا دیوونه بازی در میاری؟ خستگی بیرونت رو سر 
من خالی می کنی؟» 

-خفه شو کمال!دهنت روببند! دارم میگم از دست 
تو خسته‌ام. از این رفتارهای زننده تو خسته‌ام. از اینکه 
صبح تاشب. جلو اینه وایستادی‌یا توی | شپز خونه 
هستی, خسته شد م. دوست داری به زبان ساده بهت 
بگم؟ ازت بدم میاد. از تو و از این زند گی متنفرم. حالا 
فهمیدی یاباز هم بات بگم کمال؟ 

کمال بر خلاف انتظارم اصلاً جا نخورد. طوری 
خونسرد رفتار می کرد که انگار از قبل منتظر شنیدن 
این حرف‌ها بود و انتظار وا کنش مراهم داشت. حرف 
بعدیش نیز حرفم را تایید کرد. با لبخندی تلخ گفت: 

-انتظارشو داشتم پس اینجا آخر خطه, درسته؟ 

-آره. آ خر خطه. من دیگه تحمل این ز ند گی رو 
ندارم. 

این را که گفتم. سری تکان داد و گفت: 

-خودت می‌دونی که من حوصله‌این کارهارو 
ندارم. خودت همه چیزو آماده کن تامن بیام امضا 
ی و 
بنابراین گفتم: 

-نیازی به گفتن نیست. من می‌دونم که تواز عهده 
کارهای مردونه بر نمیای شوهر عزیزم! 

-مثلاً داری دل منو می‌سوزونی؟ ولی این حقمه. 
شاید تویادت رفته باشه که چه کارهایی کر دی که به 

من برسی اما من هر گز یادم نمیره که چه دلی 
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رو سوزوندم. مطمئن باش تو هم یه روز دلت می‌سوزه 
پریوش.این قاموس طبیعته... کم ال اینها را گفت و 
رفت توی اتاق خواب و چند دقیقه بعد باهمان چمدانی 
که روز اول آمده‌بود. از خانه‌ام خارج شد.اماحرف 
ا خرش حقیقت داشت.من برای اینکه اورابه دست 
بیاورم. چه کارها که نکردم.از آن روزها فقط هشت 
ماه می گذشت. 


طبق معمول پنجشنبه‌ها و بر خلاف بقیه روزهای 
هفته. صبح زود قبل از ساعت ۷ از خواب بیدار شدم. 
باید دوش می گرفتم وحاضر می‌شدم ولباس آخرین 
ا ا 
فرستاده بود. می‌پوشیدم. حاضر می‌شدم و صبحانه‌ام 
را تند تند می‌خوردم و طوری از خانه خارج می‌شدم 
که قبل از ساعت ۱۰صبح به محل سوار کاری و 
اسب‌دوانی برسم . 

همانطور که داشتم چکمه‌هايم رامی‌پوشیدم و 
مادرم تند تند لقمه‌های صبحانه رابرایم اماده‌می کرد. 
روبه خدمتکارمان گفتم: 

-مهین خانم به آ قا یعقوب بگوماشین منواز توی 
پار کی نگ بی رون بیاره‌وبگذاره داخل حیاط. بهش 
بگومن ۰ دقیقه د یگه می خوام بر م بیرون.ماشین رو 

مهین خانم که از دوران کود کی خدمتکار خانه‌زاد 
خان واده‌ام بود. بعد ازم رگ مادرش که کلفت 
رک اا 
امدوبیست وینج‌سالش‌بود.یعنی 1 ۱سال‌قبل که 
رواد مان و رورا کر حالما 
آنقدر خوشبخت بودند که گاهی‌مادرم نیز حسرتشان 
رامی‌خورد. 

مهین خانم رفت پایین و بر گشت از جلو درهال 
پرسید: ببخشین پریوش جان. آقا یعقوب میگن کدوم 
ماشینو می‌برید؟ 

بی اختیار خنده‌ام گرفت که‌مهین شوهرش را که 
راننده‌مابود اقا خطاب می کرد امامراهمان پریوش 
خالی صدامی کرد. باخن دهو عصبانیت گفتم:به اون 
شوهر «آی کیوت» بگو بعد از یه سال هنوز نمی دونه 
من پنجشنبه‌ها چه ماشینی رو می‌برم بیرون؟ 

مهین خانم انگار بهش بر خورد که غرولند کنان 
رفت و زیر لب زمزمه کرد: «خب اقا یعقوب خسته 
میشه. تقصیر که نداره.» 

چند دقيقه بعد سوار ماشین شاسی بلند آخرین 
مدلم به طرف میدان‌سوار کاری‌در حر کت بودم. 
راستش رابخواهید من چندان از اسب سواری‌واین 
ورزش خوشم نمی آمد اما از موقعی که فهمیدم اسب 

سواری ورزش ثروتمن‌دان است. مخصوصاً از 

زمانی که شنیدم نصف د ختر و پسرهایی که برای 

سوار کاری می‌روند اصلاً سوار اسب نمی‌شوند و 

فقط برای اینکه خود را با کلاس نشان بدهند به 

آنجامی‌روند. پاتوق پنجشنبه‌ام شد همنشینی 


اواو ان خی رو وی اا 
چندتا«رفیق فاب» برای خودم دست وپا کردم و 
ان ری و کار وای کےا 
می رفتم» چند دقیقه‌ای با اسب گران‌قیمتم «یاقوت» 
یور تمه می‌رفتم و بقیه اوقاتم را همان جا برای میهمانی 
بعدازظهر قرار و مدار می گذاشتیم. 

کم کم آن محل تبد یل شده‌بود به میدان مد پاتوقی 
ای وت کر اہ کیاکی 
این مسئله واکنش نشان دادند و تصمیم گر فتند یک 
خانم ویک آقاراتعیین کنند تامانع این نشست و 
برخاست‌های نه چندان جالب شوند.از آن به بعد پای 
کمال به زند گی من باز شد. یا بهتر است بگویم «دریا» 
امد و کمال رابرای من آورد. دریا دختر جوانی بود که 
در خانواده‌ای‌سوار کار به دنیا آمده‌بود. در حقیقت او 
یک سوار کار به دنیا آمده‌بود. دختر قشنگی هم بود 
امابابقیه دخترهایی که جز و حلقه دوستان من بودند 
یک تفاوت عمده‌داشت.دریادختری سنگین ومتین 
بود والبته مؤمن و پایبند به یک سری اصول که من 
چندان اهمیتی به آ نها نمی دادم.دریاهم مثل من با مرد 
و زن حرف می‌زد اما در مقابل مردها ویسران جوان 
نامحرم طوری رفتار می کرد که بسیاری از مردان 
جوان که همه می‌دانستند فقط به نیت «شکار!» به 
آنجامی آمدند.یابرای‌همیشه پایشان بریده‌شد.یا 
مجبور شدند تفکرات خود را عوض کنند. دست کم 
اینکه در حضور «دریا» رفتارشان را عوض می کر دند. 
این طوری بود که«دریا»برايم شاخ شد. برای من که 
عادت داشتم در زند گی همیشه حر ف اول رابز نم وهیچ 
مخالفی رانمی‌توانستم تحمل کنم واگر هم کسی مقابلم 
می‌ایستاد. با پول و نفوذ خانواده‌ام اوراازپادرمی آوردم. 
حالا یک دختر جوان پیدا شده بود که نمی گذاشت هر 
کار دلم می‌خواهد بکنم. بد بختی این بود که «دریا» هم 
از خانواده‌ای ثروتمند بود و پدر و عمویش اگر از پدر و 
دایی من بانفوذتر نبودند. کمتر هم نبودند. 

بالیس ا چاره‌ای ند اشنم جر اینکه شکست را 
بپذیرم وجل و پلاسم راازمیدان اسب‌سواری جمع 
کم اماناگهان یک اتفاق جالب رخ داد وا 
بین بر وبچه‌های اسب سوار پیداشد که با بقیه فرق 
داشت.نوع حرف زدنش,طرز رفتارش, شوخی‌هایش 
را ار 
به قول معروف دخترانه حرف می‌زد و رفتار می کرد. 
طوری که در نگاه اول بعضی‌ها او را «اواخواهر» هم 
تلقی می کرد ند اما کافی بود کسی فقط چند دقیقه او 
که اسمش « کمال» بود. هم صحبت شود تا بفهمد که 
نباید در مسوردش عجولانه قضاوت کند. کمال خیلی 
هم باشخصیت بود. به هیچکس اجازه نمی‌داد پایش 
رااز گلیمش درازتر کند. با دخترها کاملاً اصولی رفتار 
می کرد ...اما فقط یک مشکل داشت؛ طر ز رفتارش 
متفاوت بابقیه بود. خودش می گفت: «پدر ومادرم 
چهار تاپسر داشتن ودر آرزووحسرت داشتن یه 
دختر می‌سوختن که بعد از بيست سال, خدا منو به اونا 
داد. دو ساله بودم که پدرم مرد و دو تا از برادرام هم 
ازدواج کردن.دو تاشون هم راهی خارج شدن ومن 


موندم ومادری که آرزوداشت من دخترش باشم. 
بامن مثل یه دختر رفتارمی کرد. به من عروسک 
بازی یاد می‌داد. ناخن‌هايم رولاک می‌زد. مر گ پدرم 
ضربه روحی سختی به مادرم زده‌بود. در حقیقت اون 
دچار مشکلات ذهنی شده بود و نمی تونست تشخیص 
بده کهاينرفتارش‌بامن چه تاثی ری روی آینده‌ام 
می گذاره. این بود که تاهفت سالگی مثل يه دختر 
منوبز رگ کرد ولباس دخترانه تنم کرد. بعد هم 
که به مدرسه رفتم واجبار | لباس پسرانه پوشیدم. 
همین که به خانه برمی گشتم. تبدیل می شدم به دختر 
مادرم. این شخصیت دو گانه تاسیز ده چهارده‌سالگی 
بامن بود و باعث | زارم می‌شد. همکلاسی‌ها و دوستانم 
مسخرهام می کردن. تااینکه کم کم واز سن بلوغ به بعد. 
خودم هم متوجه شدم که خوم هم دارم مسیر خطایی 
رال اما اف وس که هیچ کس رو ند اشنم 
که بتونه راهنماییم کنه و منوو شسخصیتم رو تغییر 
بده. بیرون از خونه مسخره‌ام می کردن و به خانه که 
برمی گشتم» با مادری بیمار روبرو می‌شدم که دوست 
داشت منو«دخترم» صدا کنه. واسه همینه که رفتار 
و ر رب 
دوست دارم یه ساعت جلو اينه بایستم و به خودم 
برسم. عاشق آشپزی و خونه داری هستم و... 

من‌اين چیزها رادر مورد کمال می‌شسنیدم وبرایم 
فقط جالب بود. اما ماجرا برایم از موقعی جالب شد که 
از دخترهای سوار کار که جزو دوستانم بود شنیدم 
که‌دریا گفته:« کمال پسر خوبیه. مطمتناً گه به به 
خیلی زود شخصیت واقعی ش رو پیدامی کنه. کمال 
فقط ۱٩‏ سالشه.» 

از هنگامی که این ماجراراشنیدم. آتش کینه‌ای که 
نسبت به دریا داشتم, در وجودم شعله‌ور شد و تصمیم 
گرفتم هر طور شده‌او رااز چنگ دریا بیر ون بکشم حتی 
به قیمت اینکه خودم راعاشق کمال جابزنم. همین کار 
را کردم وقبل ازاینکه آن دختر پرادعابتواند آخرین 
نبردرابه سود خود خاتمه دهد. کمال راطوری به 
سوی خود کش‌اندم که فهمیدم عاشقم شده. آن روز 
هم قرار بود در میدان اسب سواری خبر ازدواجمان 
رابه همه بچه‌ها اعلام کنیم مخصوصا به دربا ساعت 
۰ قیقه بود که به محل رسیدم و کمال رااز هميشه 
شیک پوش تر دیدم. وقتی به او گفتم: «پس می‌تونیم به 
بچه‌هاخبر ازدواجمون رواعلام کنیم؟» خند ید و گفت: 
«پریوش جان. کاملاً متوجهی می‌خوای چیکار کنی؟ 
واقعا می‌تونی با من ازدواج کنی ؟» 

خندیدم و گفتم:«آره عزیزم. مطمئن باش.» این را 
گفتم و دستش را گرفتم و بردم وسط بچه‌ها وباصدای 
بلند اعلام کر دم: «هر کی دوست داره هفته دیگه بیاد 
عروسی من و کمال, به موبایل من «میس کال» بزنه تا 
کارت عروسی رو براش بفرستم» 

ان روز همه بچه‌ها خندیدند و شادی کردند و... 
امانگاه درب اراف راموش نمی کنم که وقتی به کمال 
خیره شد. کمال سرش راانداخت پایین واين یعنی 
پیروزی من! 


۹۲۷ اطلاعات ی 


هفته بعد من و کمال ازدواج کردیم. خیلی از اعضای 
فامیل وخانواده‌ام بااین ازدواج مخالفت کرد ندحتی‌من 
و کمال رامسخره کر دند اما راستش رابخواهید. خودم 
هم کم کم عاشق کمال شده بودم. اما اشتباه می کردم 
در حقیقت من عشق رابارو کم کنی اشتباه گر فته بودم. 
یعنی آنقدر دلم می‌خواست دریا راشکست بدهم که 
حاضر شدم عاشق کمال شوم. اما بعد از هشت ماه‌همه 

دیگر نمی‌توانستم رفتارهای کمال را تحمل کنم. 
از اینکه مدام مقابل آینه بایستد و آشپزی یاد بگیرد. 
خسته و از اومتنفر شده‌بودم. آن روز حرف آخر را 
زدم:«می‌دونم تواز عه ده کارهای مر دونه برنمیای 
شوهر عزیزم!» 

این را که گفتم. کمال جواب داد: «مطمئن باش یه 
روز دلت می‌سوزه» 

و به این ترتیب. حدود بیست روز بعد. من و کمال 
بعد از یک زند گی مشتر ک ٩‏ ماهه از هم جدا شدیم. 

پس از جدایی از کمال تا یکی دو ماه‌منزوی شده 
بودم ودلم نمی‌خواست در جمع دیده شوم. انگار از 
آنچه که مر تکب شده‌بودم. خجالت می کشیدم. شاید 
هم از اینکه مردی مانند کمال شسوهرم بود. خجالت 
می کشیدم. هر چه که بود.مدت‌ها از جمع دور بودم تا 
اینکه دوستان قدیمی به سراغم آمدند و مرا دوباره به 
مهمانی‌های گذشته و همان پارتی‌های شبانه و همان 
بچه پولدارهای قدیمی بر دندو. تااینکه باشهروز آشنا 
شدم. او نقطه مقابل کمال بود. ابهت مردانه‌ اش برای 
همه د ختر ها جاذبه داشت و بسیاری از پسرها جر ات 
نمی کر دند مقابل «شسهروز» نه بگویند. طوری عاشق 
شهروز شدم که اصلاً به چیزی جز به دست آوردن او 
فکر نمی کر دم. شهروز می توانست خاطره کمال را از 


اد 
ا 
۰ مه مه 


اوایل تابستان ٩۲‏ بود که نزدیک ظهر شهروز به 
خانه آمد و گفت: «لوازم سفر رو جمع کن. قراره چهار. 
پنج روز بریم ویلای شمال. راننده‌رو فرستادم «عماد» 
رو زودتر از مهد کودک بیاره تا قبل از ساعت یک از 
خونه بزنیم‌بیرون. قراره‌خانواده«] قافیر وز» اول اتوبان 
کرج منتظرمون باشن تا.. 

حرفش راقطع کردم و گفتم:«آهان, حالا فهمیدم! 
همون آقافیر وز بدبخت که‌حسابدار ته‌ودوتاخواهرزن 
بیوه داره قر اره همسفر مون باشه؟ لابد مثل هميشه 
منم باید چشمام روببندم و نفهمم توبا آن دو تالکاته 
وسط روز غیبتون می‌زنه و... 

شهروزمثل همیشه نگذاشت حرفم تمام شود وبا 
پشت دست کوبید توی صور تم. دهنم پر از خون شد. 
فریاد کشید:«دوست نداری بیای به در ک!اگه هم 
طلاق می‌خوای.من حاضرم و مهر یهت رومیندازم 
جلوت اما یادت باشه نمی گذارم سال به سال عماد 
رو ببینی.» 


بقیه در صفحه ۶۵ 


۱۲ —_ 
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از این سر اغ نداد م کها 


اسا 


« 


یھی و 


اند ہا تلاش ز ند گی خو در امتعالی سازد 


@ تور ثه 


۲. آرزو دارم روزی این حقیقت به واقعیت مبدل شود 
که همه انسان‌ها بر ابر ند. (مار تین لوتر کینگ) 

۳.بهتر است روی پای خود بمیری تاروی زانوهایت 
زندگی کنی. (رودی) 

۴. بر روی زمین چیزی بز رگ تر از انسان نیست ودر 
انسان» چیزی بزر گ تر از فکر او. (همیلتون) 

۵.عمر آنقدر کوتاه‌است که نمی‌ارزد آدم حقیر و 
کو چک بماند. (دیزرائیلی) 

۶چیزی‌ساده‌تراز بزرک ۱ ۱ 
همانا بز رگ بودن است. (امرسون) 

۷.به نتیجه رسیدن امور مهم اغلب به انجام یافتن یا 
نیافتن امری به ظاهر کوجک بستگی دارد. (چاردینی) 
دآن‌که‌خودرایه موسر ۱ 
که توانایی کارهای بزر گ راندارد. (لاروشفو کو) 
.گر طالب زند گی سالم و بالند گی هستیم بايد به 
حقیقت عشق بورزيم. (اسکات پک) 

۱۳۲ رندگی بار‎ ٠ 
۱۳ ۱ ۵ عیتکی متاسب به آ‎ 

۱دوست داشتن انسان‌ها به معنای دوست داشتن 
خود به اندازه دیگری است. (اسکات پک) 

۲عشق یعنی اراده‌به توسعه خود بادیگری در جهت 
ارتقای رشد دومی. (اسکات یک) 

۳ م ادیگران رافقط تا آن قسمت از جاده که خود 
پیموده‌ايم. می‌توانیم هدایت کنیم. (اسکات پک) 

۴. جهان هر کس به‌اندازهوسعت فکر اوست.(محمد 
حجازی) 

۵. هنر کلید فهم زند گی است. (اسکار وایلد) 
۶.تغییر دهند گان اثر گذار در جهان کسانی هستند 
که بر خلاف جریان شنا می کنند. (والترنیس) 

۷. گر زیبایی را آواز سر دهی» حتی در تنهایی بیابان 
گوش شنواخواهی یافت. (خلیل جبران) 

۸.روند رشد پیچیدهوپرزحمت است وبه‌درازای 
عمر ادامه دارد. (اسکات یک) 

٩.در‏ جست وجوی نور باش. آن رامی‌یابی. (آرنت) 
۰ ۲.برای آن که کاری امکان‌پذیر شوددید گان‌دیگری 
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لازم است. دید گانی نو. (یونک) 

۱ ۲.شب آنگاه‌زیباست که نور راباور داشته باشیم. 
(دوروستان) 

۲ آدمی‌ساخته افکار خویش است.فر داهمان‌خواهد 
شد که امر وز می‌انديشیده. (مترلینگ) 

۳.اگر دریچه‌های ادراک راشسته بودند.انسان همه 
چیز راهمان گونه که هست. می‌دید: بی‌انتها. (بلیک) 

۴.برده یک ارباب دارد اما جاه‌طلب به تعدادافرادی 
که به او کمک می کنند. (بردیر فرانسوی) 

۵.هیچ وقت به گمان اینکه‌وقت دارید ننشینید زیر 
در عمل خواهید دید که هميشه وقت کم و کوتاه‌است. 
(فرانکلین) 

۶نباید از خسته بودن خود شر منده‌باشی. فقط باید 
+ که آورتاشی.(هیلزهام) 

۷ هر قدر به طبیعت نزدیک شوی, زند گانی 
شایسته‌تری را پیدامی کنی. (نیما یوشیج) 

۸. گر زمانی دراز به اعماق نگاه کنی. آنگاه‌اعماق هم 
به درون تو نظر می‌اندازند. (نیچه) 

٩‏ .زیبایی در فرارفتن از روزمر گی‌هاست. (ورنر 
هفته) 

۰برای کسی که شگفت ز ده خود نیست. معجزه‌ای 
وجود ندارد. (اشنباخ) 

۱ تفکر در باب خوشبختی. عشق, | زادی. عدالت. 
خوبی وبدی, تفکر دربارهپرسش‌هایی است که بنیاد 
هستی ماراد گر گون می کند.(اد گارمون) 

۲ «عقلانیت باز» آن عقلانیتی است که فراموش 
نمی کند که «یکی» در «چند»است و «چند» در «یکی». 
(اد گارمون) 

۳ آرامش,زن دل‌انگیزی است که در نزدیکی دانایی 
منزل دارد. (اپیکارموس) 

۴ .از دی روزبیام وز.ب رای امروززند گی کن وبه 
فرداامید داشته باش. 


پریساسادات پورعمرانی‌زاده 


ارشیا محسنی 


رالد شانشتن) 
۳۵ تنها آرا مش و = ۵ امد 
TT‏ بابیش از ۲2 سبال سایقه کار * 
@ مراسم عقد عرو سی و جشن تولد شعارابامتنو عترین شبر بنبیا و انواع کیکها 


نیروی لایزال است. 


(داستایوفسکی) 


هه 
۲ اطلاعات کل ار ۳۵۹۷ 


در عدلهای جدید چاو دانه می‌سازر 


آدرس فیابان بهبونی نیش‌نصرت ۰۴۷۹۷۹ ۳۳۸۱-۶۶ ۶۶ 


بافت فرسوده بجنورد نباز به بازسازی دارد 


تاکنون‌از ۲۲هزارو ۷۰۳ واحدفر سوده‌در 
شهرستان بجنورد ۱۲ هزار و ۸۸۵واحد بازسازی 
ونوسازی‌شده‌است. ۰ ۵درصد واحدهای مسکونی 
روستایی در این منطقه فر سوده بوده و نیازمند مقاوم 
سازی است. 

بیشتر این واحدهای فرسوده شامل مناطق 
روستایی دور افتاده است. 

عدم رغبت از سوی‌مالکین, افز ایش هزینه‌اجرای 
طرح نوسازی نسبت به ارز ش افز وده‌ملک ازدلایل 
عدم رغبت از سوی مردم به منظور بهسازی و مقاوم 
سازی این واحدهای مسکونی محسوب می‌شود. 

بیش از ۱۰ هزار فقره تسهیلات مسکن روستایی 
موردیازاست تااین تعداد واحد دراین منطقه 
نوسازی شود. 


خبرنگار اطلاعات هفتگے 


تاکسی‌های فر سوده در ار ومیه 


حال حاضر تعداد ۵هزار و ۲۰۴ دستگاه خودروی 


زبان فارسی راپاس بدارند واز تکرار اشتباهاتی چون 
اوزان‌ها؛ عمليات‌هاء رموزات بیرهیزند. امید است ‌ این 
تذ کر مورد توجه قرار گیرد. 
حبیب کریمی؛ خبرنگار بازنشته 
گرانی در بحران سرما 
همزمان با بارش سنگین برف واختلال در امور بازار 
گرانی در مناطق بحران‌ز ده غرب مازندران به اوج رسید. 
ضعف امداد ر سانی وبا زگشایی مسیرهای ار تباطی ازیک 
سو وبسته بودن فروشگاههاو مغازه‌ها از سوی دیگر. 
باعث بازار سیاه گرانی در منطقه شده است. 
زهرانعیمی 
چراتکلیف ورود خروج آزادراه رشت قزوین 
به لوشان معلوم نمی شود 
عاقبت تکلیف ورود و خروج آزادراه رشت قزوین 
در شهر صنعتی لوشان مشخص نشد .مر دم مهمان‌نواز 
نگران ورود و خروج از آزادراه رشت قزوین هستند. 
مدتی است از راه‌اندازی آزادراه رشت به قزوین 
می گذرد.مسئولان بار ها قول داده‌اند تکلیف ورودی 
وخروجی‌این آزادراه‌رابه هر لوشان مشخص کنند 
اما متاسفانه تاکنون کاری نشده است. 
ایرج فدایی بیورزنی 
اشتغال در کوهبنان گماست 
شهرستان کوهبنان در شمال غربی استان کرمان 
ودر ۶۵ | کیلومتری‌مر کزاستان, در مر زیزد.بین 


] شهرستان‌های زرند. رفسنجان و بافق یزد قرار گرفته 


| است.این شهرستان‌فاقد کارخانه‌ومراکز تولیدی 


است و کمبود کار موجب مهاجرت جوانان کوهبنانی 
به شهر های یزد کر مان و زرند شده است. 
با توجه به‌اینکه شهر ستان کوهبنان آنقدر قابلیت 


| واستعداددارد که‌هررسرمایه گذاری‌باهر سلیقه‌ای 


تا کسی پلا ک قر مز و تعداد یک هزار و ۲۵۰ دستگاه 
خودروی پلا ک سفید سازماندهی شدهد رسطح 
شهرارومیه به‌صورت گردشی, خطی و تلفنی در امر 
جابجایی مسافران درون شهری فعالیت می کنندو 
از این تعداد تا کسی پلاک قر مز.تعداد ۲۰ ٩دستگاه‏ 
جزء خودروهای فر سوده‌محسوب می شوند و نیاز 
به نوسازی دارند. گفت: بالا بودن قیمت خودروهای 
جایگزین. حل نشدن مشکل تسهیلات بانکی وعد م 
توانایی تعدادی از مالکان از جمله مشکلات مر بوط 
برای تبدیل به احسن تاکسی‌های فر سوده است. 


یک تاکسی دار 
صدا و سیما فارسی راپاس بدارد 


از تهیه کنند گان برنامه‌ها. نویسند گان مجریان. 
هنر مندان و گویند گان این رسانه انتظار می رود که 


می تواند در هر حوزه‌ای سر مایه گذاری کند.باید همه 
دستگاه‌های اجرایی شهر ستان با تمام وجود.بر ای ایجاد 
زمینه اشتغال, رفع بیکاری و شکوفایی و رونق اقتصادی 
شهرستان از سرمایه گذاران حمایت و پشتیبانی و 
امکانات موردنیاز آنها را تأمین کنند. 

مریم پارسا -کوهبنان(کرمان) 


بی خبری از سبد کالا 
در حالی که ارائه سبد کالا و عرضه آن تو سط 
دولت از مهمترین خبر های روزهای اخیر است. مردم 
دهستان موگویی شهر ستان کوهرنگ که محرومترین 
مردم کشور به‌شمار می روند.هیچ اطلاعی در خصوص 


مصطفی زمانی 


٩۲ ۷‏ الاعات سل 


قال على عليه السلام: 
ان القران ظاهره انيق 
و باطنه عمیق 
اولین امام معصوم 
حضرت علی که درود 
ما بر او اد فر مودند: 
قرآن ظاهری زیبا و 
باطنی ژرف و عمیق 
دارد. 
قرآن به دریای مواج بی کرانه و پر عمقی 
می‌ماند که آبی زیبای آن چشم را و امواج 
پی در پی‌اش گوش جان را نوازش دهد و 
ارزشهای والایی که در دل و اعماق خود دارد 
زینت بخش و نیرو دهنده است. 
عجائب قرآن بشمار در نمی‌آید. و 
شگفتی‌هایش کهنه و پوسیده نمی‌شود. قرآن 
اه سای ات که نت زمان کرد 
کدورت بر آن نمی‌نشاند. 
هر چه زمان بگذرد و بشریت کام در مسیر 
علوم و فنون بگذارد درخشش قر آن بیشتر 
می‌شود. بسیاری بحث و گفتگو پیرامون 
عظمت قران آن را کهنه و ملال انگیز 
نمی کند. آنقدر این اقیانوس بی کران و ژرف 
که غواص شناور در این بحر عظیم هر لحظه 
و آنی جلوه‌هایی تازه از آن را در می‌يابد. 
دسا مکر آدکه کم جاک را به ولال 
نورانی وحی سيراب نمود. 
چه خوب است از این منبع پر فضیلت درس 
کمال و معرفت بگیریم و درسهای سعادت 
کمال خویش قرار دهیم.قرآن می‌فرماید: 
قولوا للناس حسنا. 
با مردم به نیکویی سخن بگویید. حتی اگر 
E‏ 
متین داشته باشید. 

و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما 

و در جای دیگر می‌فرماید: 

واذامروا باللغو مروا کراما. 
سخن لغو و زشت و بیهوده نگویید. چقدر این 
درس قران زیباست که ؛ 

ولاتقف مالیس لک به علم ان السمع 
والبصر والفوّاد کل اولتک کان عنه مسئولا. 
مطلی را که بت س آن و صح آن 
وقوف نداری مگوی. چرا که گوش و چشم 


استاد محمد کاظم نیکنام 


که علی هت دی مر دمان است. کف دوز دده است 


یاب 


اکر مص ) 


گزارش خارجی 


مر درو کرو 


مترجم: مریم نیک پور 


گزارشی را که می‌خوانید. مصاحبه‌ای است اختصاصی که مجله‌ی تایم با یکی از سربازان پیشین نیروی در یای یآمریکا 
انجام‌داده که فعلاً زندانی است.اود یویدلین‌ل ی است که سال‌هابه‌دستور دول تآمریکا به کشورهای د یگر رفته وبه 
گفته‌ی خودش,مردم ب یگناه را کشته ومانند هزاران سربا زآمر یکایی دیگر به بیماری روانی دچار شده.اين مرد پس 
از ای نکه از جنگ‌هایش به خانه ب رگشت. کاری کرد که خبر ساز شد و باای ن که سازمان امنیت آمر یکا کوشش بسیاری 
کرد که خبر و تحلی ل آن به گوش مرد م ن رسد.خبرنگاران به زندان نفوذ کردند و توانستند راز این پرونده را برملاا کنند. 
سرنوشت این مرد ممکن است سرنوشت ۰ ۰ ۲ هزار سربازی باشد که د رآمریکا زندانی هستند. 


«از پنجره‌بیرون راتماشامی کردم. دیدم یک 
نفر پشت درخت پنهان شده است. می‌توانستم بایک 
گلوله‌او راازیادربیاورم امابخشی از وجودم دستور 
می‌داد به کسی اسیب نزن. به درخت شلیک کردم. 
بوی دود گلوله به دماغم خورد. حس می کردم در 
میدان جنگ هستم. شاید در گرانادایالبنان یا در 
عراق...» 

«دیوید لین‌لی» به زیرزمین خانه اش رفت.یکی 
از فیلم‌های يدد همیشگ اش را گذاشت و شروع کرد به 
مصرف‌الکل. خوب به خاطر ندارد سر کدام صحنه 
هیجان‌انگی ز فیلم بود که همسرش برای شستن 
لباس‌های چ رک به زیرزمین آمد. کریستین از 
دیدن شسوهرش تعجب کرد زیرایونیفرم نظامی‌اش 
را پو شیده بود. کر یستین واکنشی نشان نداد و ماشین 
رختشویی راروشن کرد. دیوید حس کرد می‌خواهد 
کاری کند و باید تنها باشد. خشمی گنگ درونش را 
می‌جوشاند. سر کریستین فر یاد زد که خیلی زود 
بچه‌ها رااز خانه بیرون ببرد. دخترش «هانا» نوزادی 
سه هفته‌ای بود و پسر ش «هانتر» سه سال داشت. 

رها شدگان! 

«دیوید لین‌لی» هم مانند گروهبان‌های دیگر 
نیروی دریایی آمریکا در عملیات زیادی شر کت 
کرده بود. او نیز از نسلی بود که در گر انادا؛ 
لبنان و عراق شاهد خشونت و وحشت بود 
و آن‌رابا گوشت و پوستش لمس کرده بود. 
ده سال قبل, در ژانویه.به جای اینکه کنار 
خانواده‌اش باشد واز کریسمس لذت ببرد. 
به عراق اعزام شد. وآ ار به خاطر درست 
انجام دادن ماموریت‌هایش, درجه گرفت. 
بعد از آن محافظت از مرزهای دیپلماتیک 
برزیل و پا کستان به او سپرده شد. مشاغلی 
بسیار مهم و امنیتی. و البته او دو بار از ارتش 
کناره گر فته‌بود.هر بار با کلی مدال‌شجاعت 
وافتخار اما آخرین ری که‌شلیک کرد:در 


خیابانی در ۴۸ کیلومتری جنوب غربی شیکاگو بود 
و هدفش افراد پلیس محلی بود. وقتی که این آخرین 
عملیاتش راتمام کر د.به سال‌ها زندان محکوم شد و 
کسی به او مدال افتخار نداد. 


این داستانی است درباره‌ی اینکه استرس‌هایی 
که پس از | سیب «تروما» درمان نشده‌اند. چه بلایی 
می‌تواند بر سریک مردبیاورد... نه تنهابر سراو که 
بر سر خانواده‌اش, زند گی‌اش و حتی همسایه‌هایش. 
حدود ۲۰۰ هزار سرباز جنگ دیده‌ی آمریکایی در 
آمریکازندانی هستند. تعداد زیادی از این آمار را 
سر بازانی تشکیل می د هند که در جنگ‌های‌افغانستان 
وعراق‌حضور داشتند. بسیاری از آنهاء مثل دیوید 
لین‌لی. از بیماری‌های روانی ناشی از آسیب‌های پس 
از جنگ رنج می‌برند اما همه اینها در زندان به سر 
می نرد سعیطی که مکان هتاس بی برای سداوای 
بیماران روانی نیست.لین‌لی یکی از آنهاست.یک 


نمونه ناراحت کننده و پرهزینه برای دولتی که گویا 
سرش خیلی شلوغ است ونمی‌تواند به مردانی که 
روزی به درخواستش پاسخ مثبت دادند. ر سید گی 
کند و آنها را به حال خود گذاشته. 
«استفان زناکیس»» سرتیپ بازنشسته و 
روانپزشک می گوید: «نمونه اينها در جامعه آمریکا 
زيادند. ما آنها رابه امان خدا رها می کنیم» 
۲سیتامبر ۰۲۰۰۶ کمی بعد از دو بعد از ظهر. 
دومامور یلیس در خانه دیوید رازدند زیرا کارفرمای 
اواعلام کرده بود که دیوید لین‌لی چند روز است سر 
کار نیامده و آنها نگرانند. دیوید که مست بود در را 
باز کرد وخیلی کوتاه‌به پرسش‌های ماموران جواب 
داد. یکی از پلیس‌هااز او خوانست خانه را رک کند 
چون بوی شدید گاز به مشام می‌رسید.اما دیوید در 
رابست وقفل کرد وپشت آن‌مبل گذاشت.مامور 
پلیس در گزارش خود نوشت: «او بسیار آرام. موّدب 
ودوستانهبهنظر می‌رسید آماچاقویی از کمریندش 
آویزان کر ده‌بود.» دیوید به طبقه بالاارفت وسلاحش 
رااز گنجه بر داشت وبه زیر زمین بر گشت وچند جعبه 
فشنگ هم بر داشت. چند د قیقه نگذشت که اطراف 
خانە د يويد ېرازمامۈزبلىسشد. آنهاخانە رامحامیره 
کر دند و شیر اصلی گاز را بستند. 
کمی بعد. لین لی که به قول خودش تازه عصبانی 
و تهییج شده بود از پنجره زیر زمین چند گلوله شلیک 
کرد. نخستین شلیک شیشه‌های ماشین 
خالی پلیس رامتلاشی کرد بعد به پشت 
خانه رفت و به انباری همسایه که پناهگاه 
دوماموریلی س بود. شلیک کرد.در 
گزارش‌پلیس آمدهتعداد گلوله‌هایی 
کدیوید هلیگ روخص فک 
دیویدلین‌لی می گوید:«وقتی در راباز 
کردم وبه پرسش‌های انهاجواب دادم 
وخواستم به خانه برگردم. مامورها 
خواستند مرابه زور از خانه بیرون ببرند. 


من‌هم ناچار شدم به وضعیت مبارزه‌دربيايم.یکی 
از مامورها به پشت خانه رفت؛ متوجه شدم محاصره 
شده‌ام. من در مآموریت‌هایی که در عراق وجاهای 
دیگر داشته‌ام. آموخته بودم هنگام محاصره بايد چه 
واکنشی داشته باشم.» 

بافرارسیدن غروب. ۳۰مام ورپلیس محلی 
خانه رامحاصره کر دند و خواستند وارد خانه شوند. 
آنهاحتی بمب اش کآور به خانه انداختند اما گویا 
هیچ کدام کار نکر دند. پلیس خانه‌ه ای اطر اف را 
تخلیه کر د. یکی از همسایه‌های دیوید به نام «مایک 
دالب رگ»به خبر نگار تایم گفت:«دیوید آدم محترمی 
از قربانیان همین جنگ‌های آمریکاست.» 


سگ و فاداری که‌هار شد! 


دیوید لین‌لی ادعامی کند هر گز قصد نداشته 
به کسی آسیب برساند چون کاری که کرده 
احمقانه بوده و مطمئناً آن روز تحت تاثیر 
الکل وبیماری روحی‌اش‌بوده.اومی گوید 
هدفش درخت‌ها وبالای سر ماموران 
یی وه چون اک ھی خراست کی 
رابکشد.هدف گیری‌برایش کاری 
نداشته. «پیت گیل » یکی از همرزمان 
او می گوید: «قطعا دیوید نمی خواسته 
کسی رابکشد چون برای تازه کارترین سرباز 
اورااز پادرآورد. نمی‌دانم هدفش چه بوده که مدام 
فریاد می‌زده اول شما شلیک کنید.» دیوید لین‌لی 
می‌گوید: «من فکر می کر دم در صحنه جنگ هستم 
اما صدایی مدام در سرم فریاد می زد که تو در امنیت 
هستی و هیچ خطری تهد یدت نمی کند. فکر می کردم 
قرار است بمیرم. تصمیم گرفتم بمیرم تا به خانواده‌ام 
آسیب نرسانم.» 

گفت و گو با دیوید لین‌لی ۴۸ساله در اتاق ملاقات 
زندان گراهام در ایلینوی جنوپی موضوع را بسپار 
روشن می کند.یادداشت‌هاوهمچنین تصدیق 
همکاران.بستگان و همسایه‌های او به ما ثابت می کند 
که گر وهبان سابق ارتش آمریکامرد آرامی بوده که 
حتی در پرونده‌اش پارک غير مجاز سرعت بالاو 
جریمه هم نداشته. 

دیوید لین لی که مولود خانواده‌ای فر ویاشیده 
در نیویور ک است. در سال ۱۹۸۳ در هفده‌سالگی. 
بارضایت مادرش وارد نیروی‌دریایی شد.اواز ده 
مرزدر عملیات گرانادا وبیروت گذراند. در ۱۹۹۱ 
نیز در جنگ خلیج فارس شر کت کرد. او سه سال از 
خدمتش را در مرزهای دییلماتیک «سائویائولو» و 
«اسلامآباد» گذراند. ده‌سال بعد وقتی که ۶ ساله 
بود. بار دیگر به نیروی دریایی پیوست. او تحت تاثیر 
حمله‌های تروریستی یازدهم سپتامبر قرار گرفته بود 
وبه قول خودش,«برای دفاع از کشورش دوباره عزم 
جنگ کر د.» او می گوید: «از اینکه دوباره به جنگ 


می کردم وظیفه‌ای است که تا اخر عمر روی دوشم 
سنگینی می کند وهر گز تمام نمی شود.» این سر باز 
کهنه کار. درسال ۰ ۲.هفت‌ماه‌در استان پر آشوب 
«الانبار» عراق به عنوان گروهبان یکم انجام وظیفه 
کرد.وقتی از عراق با ز گشست. لین‌لی وهمسرش به 
حومه شیکاگو نقل مکان کردند ونزدیک خانه والدین 
کریستین خانه‌ای خریدند. فرزند دومشان که متولد 
شد. زندگی آنهاهم رنگ وبویی تازه گرفت ولین‌لی 
کم کم آرام یافت. 

کریستین می گوید:«دیوید از ابتدامعاشر تی نبود 
امامرد بدی ‌هم نبود. درست وقتی که فکر می کردم 
زند گی‌مان بهتر شده دیدم حالش تغییر کرده.او 
خیلی گوشه گیر و در خود فر ورفته‌تر شده‌بود.ما 


هميشه به طور منظم به کلیسا می‌رفتیم اما این اواخر 
به‌هر بهانه‌ای از ام دن فرارمی کرد. کم کم به الکل 
روی آورد ووقتی که مست به خانه برمی گشت. 
به‌زیرزمین‌می‌رفت وبطری‌ها راخرد می کرد و 
فریاد می کشید وساعت‌ها آنجامی‌ماند.اگر اعتراض 
می کردم بیشتر خشمگین می‌شد.» 

لین‌لسی می گوید: «من هم مثل خیلی از همر زمان 
خودم چیزهایی دیده‌ام که تا خر عمر از یادم نخواهند 
رفت.» 


دیوید لین‌لی که از بیماری روحی‌اش خبر داشت. 
از سازمان ۷۸ (سازمان سر بازان پیشین) و جاهای 
دیگر کمک خواست هر چند می‌دانست این کار یعنی 
اینکه دارد می گوی د مشکل داردواین اعتر اف.بر 
شغل و آینده‌اش چه تاثیر بدی خواهد گذاشت.او 
تصمیم گرفت برای پنجمین بار به عراق بر گردد اما 
کریستین که وضعیت روحی شوهرش رأمی‌دید. 
سخت مخالفت کرد. بر خی از دوستان او در جنگ 
کشته شده‌بودند.او تاسال ۲۰۰۴ در خانه‌ای‌سازمانی 


۳ 
۷ار ٩۳‏ الاعات ی 


در کارولینای شمالی زند گی می کرد ومی‌توانست با 
مردانی مثل خودش درددل کنداماپس از ان به 
محله‌ای جدیدرفتندوخودش راتک وتنهادیدو 
دیگر از خونگر می و محبت‌های برادرانه خبری نبود. 
این‌نیز در روحیه‌ی‌اواثر گذاشت ومثل دیگی شده 
بود که سوپاپش را بسته بودند. 


جنون داشت با مست بود؟ 


چرالینلی به پلیس‌هاش_لیک کرد؟ تحقیقی که 
درسال ٩۸۷‏ ۱ درباره‌سر بازانی‌مانند این مردانجام 
شده.نشان می دهد حتی اگر در ظاهر این افراداختلال 
فشار روانی پس از آسیب‌های جنگ آشکار نباشد. هر 
وقت در برابر موقعیت‌های استرس زاو تهدید آمیز 
قرر بگیرند معکن اسست واکنشی غیرمنتظرهبروز 
دهند. آنچه که شب پنجشنبه در زیر زمین خانه دیوید 
لین لی‌به عنوان رویدادی‌سر نوشت ساز وغم انگیز 
اغاز شده بود تا عصر جمعه ادامه داشت و باعت 
هراس اهل محله شده بود و می‌توانست پایان 
غم‌انگیز تری‌هم داشته باشد.اوبه سوی 
بلند گوی پلیسی که در حال مذا کره‌بود. 
شلیک کرد.ماشین آتش‌نشانی راهدف 
گرفت وبه‌ماشین‌های یلیس تیراندازی 
کرد. بین شلیک‌ها فریاد می زد: «امر وز. 
روز خوبی است برای مردن!». 
سه ساعت پس از اینکه مامور پلیس برای 
اولین بار در خان هی دیوید رازده‌بود. گذشت و 
تک‌تیران داز پلیس اجازه یافت یک تیر به سوی او 
شلیک کند طوری که ز خمی شود.لینلی می گوید: 
«ماموران پلیس خیلی احمق بودند. آنها جایی ایستاده 
بودند که به راحتی می‌توانستم همه رابزنم. حالا که 
مرازده‌بودند. آن کار برایم از مرزبازی گذشت و 
شروع کردم به زدن یک سانتی کفش‌های آنها تا 
بدانند هنوز زن ده‌ام واگر بخواهم با هر تیر یکی را 
می کشم.» 
دیویدلین‌لی ۷ساعت بعد تسلیم شد.اماقبلش 
کوشید خودش راباریس مان چتر نجات دار بزند 
که‌موفق نشد. کمی پس از نیمه شب. لنگ‌لنگان از 
در جلویی خانه بیرون آمد. در گزارش پلیس آمده: 
«پیراهن لین لی غرق خون بود و بالای بازوی چپش 
سوراخ شده بود. چشم‌هایش خون گرفته واشکآلود 
بود. رنگش پریده بود و بسیار آهسته راه می‌رفت.» 
پلیس‌اورادرساعت ۲ ونیم بامداد دستگیر 
کرد. او به دو مورد سوءقصد. به قتل درجه یک شش 
مورد شلیک با اسلحه گرم به مامور ویک مورد آسیب 
به اموال دولتی متهم شد. برای او وثیقه سه میلیون 
دلاری تعیین شد ولی دیوید ترجیح داد زندانی بماند. 
او تقریبا سه سال در زندان محلی منتظر ماند تاجلسه 
هیات منصفه‌ایالت‌ایلنیوی بر گزارشود.وکلایاو 
سعی کردند بر اساس نظر روانشتاسان استدلال کنند 
که دیوید هن‌گام ار تکاب جرم مجنون بوده وهیچ 
کنترلی بر رفتار و اعمالش نداشته اما «راندی زوت». 


بقیه در صفحه ۶۵ 


مهو و سخنی که در یکت شاخه گل است در سید سد شکه فه ست 


ار دراو کت 


آقای عل نظیف 
کارشناس مشاوره تحصیلی از پایه تا کنکور 
چهارشنبه ها از ساعت ٩‏ تا ۱ مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 

مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


برنامه ریزی تحصیلی 


۱-سه گام مهندسی برنامه ریسزی 
براساس آموزش به سه بخش کوتاه مدت. 
میان مدت و بلند مدت تقس یم می شود. بر نامه 
کوتاه‌ مدت یا روزانه بر اساس توانایی فر دی و با توجه 
به اهداف هفتگی تنظیم می گر دند. برنامه میان مدت 
خط سیر مسیر مطالعاتی و پیشر فت را در نظر میگیرد 
وبا تعیین سرعت متعادلی برای مطالعه دو هفته یا 
یک ماه تنظیم می‌شود. دید گاه بر نامه بلند مدت به 
جمعبندی کل دروس در زمانی مشخص برای شروع 
دوره‌ها و تسلط بر اموزه‌هاست. 

۲-توجه به تواناییها:برنامه کلی‌هر گز بر مبنای 
خیال پر دازی یامحدود کر دن‌توانایبهانباید شکل بگیرد. 
توان انسان محدود است و پیشرفت این توانایی وقدرت 
منوط بر برخورد درست با انرژی‌های درونیست. هر گز 
زمانیکه ام کان وتمایل به تلاش بیشتر دارید خودرا 
محدود نکنید و زمانیکه واقعاشرایط و آمادگی کاری‌را 
ندارید. خود را ملزم به انجام کاری کم کیفیت نکنید. 


۹ 


همس رم 
بسیار کم حرف شده 


هستم که مدت چهار سال پیش از دواج کر دم وزند گی 
خوبی‌ هم دارم وهنوز در ارتباط بافرزنددارشدن 
شاغل هستیم و بعدازظهرها همد یگر رامی‌بینیم 
کمتر به مسایل‌هم توجه داریم ومن مد تی است که 
متوجه شده‌ام همسر ۰ ۴ساله‌ام گویا افسردگی دارد 
وبسیار کم حرف شده و معمولاً در خودش است و 
راضی به مراجعه به مرا کز مشاوره درمانی هم نیست. 
به همین منظور از حضور شماتقاضا دارم راهنمایی‌ام 
کنید چه کنم؟ 


مریم -اصفهان 


دکتر طهمورث فروزین 

جراح و استاد دانشگاه و منخصص تغذ به 
| پکشنبه‌ها از ساعت"! الی ۱۱ با شماره 

تلفن ۲۲۴۰۸۵۸۵ تماس بگیرید 


۳-یرنامه متفاوت:انسان‌هامانن دار 
انگشتشان کاملاً متفاوت هستند.دلیلی وجود ندارد 
حتی افراد موفق تنظیم شود.بر نامه با توجه به سطح 
علمی شماء سرعت مطالعه. علایق.زمان و امکانات 
خودتان تند تنظیم میشود.هیچ کس بي بیشتر از خوتان 
می‌گیرد. . _ 

۳-ضوداموزی:بر اساس شواهد تجربی 
روانشناسان. ۰ ۷درصد فرایند آموختن مربوط به 
خود آموزی 5111017118 ]501و ۳۰درصد آن به 
عوامل بیر ونی 611۷110111116111 وابسته است. پس 
تقسیم بندی زمان بین کلاسهای تقویتی یا استفاده‌از 
دبیر یا دوستان و مطالعه شخصی بايد حدودا به همین 
میزان باشد. 

۵-گذشته. حال, آینده: اسپنسر جانسون 
می‌گوید. از تجربیات گذشته برای بر نامه ریزی 
در زمان حال و رسیدن به آینده‌باید استفاده کرد. 
شناخت تواناییه اء موفقیت‌ها و خطاها از گذشته. 
نگاهی به دورنمای اهداف در آین ده چهارچوبهای 

۶-اولین برنامه صرفا با هدف شروع: 
برنامه‌های اولیه صر فا جهت عادت به مکتوب کردن 
وهمچنین تعیین وضعیت واقعی از نظر کمی تنظیم 
میشود.این امر کاملاً در این دفتر لحاظ شده‌اماخالی 
از لطف نیست یاد آوری کنم اولین بر نامه بدترین 


افسردگی پنهان مردان 
پاسسخ؛افسرد گی با آ نکه به بیماری زنان شهرت 
یافته است ولی نقش آن در زند گی مردان پیش از آن 
است که گمان می‌رود. مردان معمولاً تلاش می کنند 
بر افسردگی سر پوش بگذارند و اقرار به داشتن آن و 
ابراز آن را دور از شان و خصلت مردانه می‌دانند. 
تحقیقات. متاسفانه حکایت از آن‌دارد که‌مردها 

درتلاش‌خوددراین زمینه موفق هستند. بر طبق 
آمار معلوم شده است که ۰ درصد مواقع. د کترهای 
عمومی قادر به تشخیص بیماری افسرد گی مردان 
قادر به درونی ساختن فشارهای روحی هستند وضمن 
پذیرش مشکلات درونی» سعی در ابر از آن و گفتگو 
درباره آن دارند.مردان تحمل کمتری‌برای دردهایی 
که وجودشان را می‌آزارد دارند برای همین دست به 
واکنش‌هایی می‌زنند که یااز آن بگریزند یا آن‌رادر 
محفظه جدیدی به غير از درون خود منتقل کنند. 

آقای سعید مجیدی نژاد 

0 یر 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 

چهارشنبه‌ها از ساعت 


۰ الی ۱۶ با شماره تلفن: 
۳۹۹۹۳۲۳۸ 


۷-تکمیل جدول رو زانه هر روز بلاصله بعد از 
مطالعه» جدول روزانه را تکمیل کنید. در غیر اینصوت 
درانتهای روز باید زمانی راصرف بخاطر آوردن و 
تردید بر ساعات مطالعه ر وزانه خود کنید که اين امر 
ممکن است به شک و تشویش خاطر بعد از تلاش 
روزانه منجر شود. 

۸-جدول جمعبندی هفتگی: هر هفته جدول 
جمعبن دی هفتگی انتهای دفتر راتکمیل کنید تادر 
نمودار پیشرفت تحصیل شاهد ندیده گرفتن درس 
یا کتابی به صورت مستمر نباشیم. 

۹-تنوع,تناوب. دامنه تناوب‌درمطالعه 
عمومی واختصاصی‌ها و بکار گیری هر دو نیمکره مغز 
در طی روز مانع خستگی زودرس ناشی از مطالعه 
تکدرس میشود. مشخص کردن زمانی محدود 
بشکل یک زنگ مطالعاتی عمومی بااختصاصی مغلا 
۲ساعت باعث پیشگیری از سرد رگمی ميشود. 

۰ ۱-دوره‌هازمانهای مختص دوره مباحث 
مطالعه شده بر اساس نمودار فراموشی در حافظه 
بلند مدت بعد از آموختن و تثبیت اطلاعات ۰ روز 
۰ روز و ۱۲۰روز تنظیم ميشود. 
تقویت نقاط قوت وارتقا نقاط ضعف تنظیم میشود اما در 
نظر داشته باشید که‌باید بر مبنای اهمیت ضر ایب دروس 
در رشته‌های مورد علاقه به دروسی به عنوان‌الزام نسبت 
به دیگر درس‌ها پر رنگتر و بیشتر به داده شود. 

۲-پیش بینی» مهمتر ین ناظر :با توجه به 
نتایج گذ شته,توان وسرعت مطالعه ساعاتی رابه 
عنوان پیش بینی بر نامه هفته بعد مشخص میکنیم که 


افسرد گی پنهان نگه داشته مر دان ۳ عارضه دارد: 

۱-مردان برای گریز از افسرد گی به مواد مخدر 
پناه‌می‌بر ند.یابه پر کاری‌وتلاش بر ای‌فراموش کردن 
بیماری خود از طریق مشغولیت زیاد تن می‌دهند یا 
درادامه به رفتارهای اعتیاد گونه نظیر روابط جنسی 
بیرون از ازدواج تمسک می‌جویند. 

۲ -گوشه گیری اختیار می کنند و با دنیای بیرون 
قطع رابطه می کنند 

۳-دست به طغیان رفتاری می‌زنند و به قدری 
حساس می‌شوند که همه چیزغیر قابل تحمل 
می گردد و تحت این موقعیت شکننده طبیعتاً به 
خشونت متوسل می‌شوند. 

دلائل افسردگی نیز در بین زنان و مردان می‌تواند 
متفاوت باشد. زنان وقتی غمگین و افسر ده می‌شوند 
احساس ضعف واز دست دادن قدرت راتجر به 
می کنند. مردان از وقتی میل به زند گی و شور و شعف 
پیرامون آن رااز دست می‌دهند احساس قطع رابطه 
بانزدیک ترین عزیزان رابروز می‌دهند.عزلت گزینی 


آقای اکبرخوبکردار 

وکیسل دادگستسری 

شنبه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


یتوص ردان ۲۳ 
۳- تقسیم زنگها برای رمز گر دانی اطلاعات 
وتسلط بر آموزه‌ها واز طرف دیگر دوره‌مباحث 
مطالعه شده برای بر دن به قالبهای ماند گار تر در 
حافظه تقسیم بندی زنگهاراحتما رعایت کنید. 
A B‏ 


my 


مر حله 2:دوره مطالعاتی :حل تمرین یاتستی از 
مباحث از تمام درس در روزهای گذشته مر حله0: 


و 
N‏ 


مطالعه مبحت جدید مر حله ٥٤:حل‏ تمرین‌ی تست از 
مبحث بلافاصله بعد از تست 

۴-کیفیت ماندگار زمان م ورد نیاز برای 
مطالعهیک تک مبحث رامیتوانید به چند ین زنگ 
تقسیم کنید. پس الزامی وجود ندارد که صر فا به دلیل 
اتمام ینک مبحث بخواهید باعجله وبدون در نظر 
گرفتن متد صحیح یاد گیری به مطالعه بپر دازید. 

۵-نوسان طبیعی: بعد از دویدن در یک مسیر 
نیاز به کمی راه‌رفتن یاایستادن بر ای‌انرژی گر فتن وادامه 
مسیر داریمابعد از تلاش زیاد در یک روز ویایک بازه 
زمانی قبل ازامتحان کمی» کمیت اجرای برنامه کاهش 
میابد واین یک امر کاملاً طبیعی است. نمودار سینوسی 
ساعات مطالعات تقریباامری کاملاً بدیهی است.امابه 
همین دلیل در نظر داشته باشید که کنکور همانند یک 
مسابقه دوی ماراتن است.باید آهسته و پیوسته دوید تا 
تمام انرژی را در نزدیکی خط پایان به کار بست 8 


O TTT Ty 
می آموزند که ضعف خود رابروز ندهند و احساسات‎ 
خود راپنهان کنند.‎ 
برای مردان و برای مبارزه شان باافسردگی؛‎ 
پیوند وتماس دوباره بسیار ضروری است. معالجه‎ 
مردان افسرده.مقدمتا باحل عوارض جانبی بیماری‎ 
پنهان نگه داشته شدنشان شروع می‌شود. مردان‎ 
افسرده مشخصا خوب است متوجه شوند که اعتیاد‎ 
موادظاه اراس یس نها راهعل تس بت‎ 
بلکهلایه‌های جدیدی از ناهنجاری را بر بدن آنها‎ 
تحمیل خواهد کرد . کنده‌شدن ازاعتیادهایی که‎ 
مردان افسرده‌برای «خود در مانی» بر می گزینند به‎ 
آنها فرصت می‌دهد تا به ریشه ناهنجاری روحی خود‎ 
نزدیکتر شوند. باز گشت به جمع و ایجاد رابطه دوباره‎ 
بادنیای بیرون.یکی از پایه‌ای‌ترین وا کنش‌های ضد‎ 
افسردگی مردان می‌تواند باشد. برای مردان منزوی.‎ 
تجربه صمیمیت و تماس عاطفی. شاید می تواند‎ 


7 دکتر عین‌الله چرامین(دندانبزشک) 
|چهارشنبه‌ها از ساعت ۱۳الی ۱۴باشماره 
تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ تماس بگیرید 


1 ۰ ۱ 
۸ ۲ م اي س 
٢ 1 ۷‏ ۱ 
سوال؛ دختر ۲۹ ساله ساکن فیرو زکوه هست م که مدتی 
است با فردی نامزد کرده‌ام واز طرف خانواده تحقیقاتی 
درباره اوشده وخودش‌هم م یگوید مقید به مسایلمذهبی 
هست وا زآنجا که از نامزدی‌ما یکماه‌م یگذرد می‌خواستم 
بدانم روی چه مواردی با ید توجه بیشتر داشته باشم وچطور 
می‌توانم بدان مآیا همسرم فرد مناسبی برای زن دگ یآینده 
ماهست يانه و در چه مواردی باید بااو توافق کنم.از پاسخ 
کارشناسان شماتشکر م یکنم. لت 
-فیروز کوه 


۰ نکته میم در دوران نامزدی 

پاسسخ:در دوران آشنایی ونامزدی باید به نکاتی 
توجه‌داشته باشید که شاید کمتر کسی درباره آنهابا 
شما صحبت کرده‌باشد. این نکات آنقدر مهم هستند 
که بی‌توجهی به آنها می‌تواند زند گی شمارابابحران 

۱-به حس‌های خود در رابطه توجه کنید 
بگومگوء علایم هشداردهنده‌ای هستتد . شاید عذ ای 
تصور کنند این حالت‌ها در یک 
رابطه طبیعی است وهر دوطرف 
به مرور به هم عادت می کنند و 
وضعیت بهبود می‌یابد امادوره 
امردی بان فرار وش شا 
آن است که قطعاً در زیر یک 
سقف مشکلات تشدید خواهد 
شد. 

۲ دوره نامسزدی 

دوره‌نامزدی بر خلاف تصور.دوره تفریح و 
خوشگذرانی نت که دوره دشوار آشتایی برای 
کسب اطلاعات در یک زند گی چند ساله است. 

۳- صفات قایل‌تحمل و غیرقابل‌تحمل 
همدیگر را بشناسید 

خطوط قرمز غیرقابل چاه زنی و غیرقابلمذاکر ده 
خواسته‌هایی‌هستند که باید به اطلاع طرف مقابل 
کند.زند گی به بایان خواهد رسید مثلا خط قر مز 
بعضی‌ها اعتیاد است و... 

۴-ازازارهای جسمی طرف مقابلتان 

ا گر دردوران نام زدی ازط رف مقابل‌متحمل 
آزار جنس می شدیدء شک نکنید این فشکل دوباره 
تکرار خواهد شد.این زدن به معنای عصبانیت و خشم 
نیست و عذ ر خواهی نیز تغییری در ماهیت عمل ایجاد 


خانم سیده شادیه جلالی 
کارشناس ارشد روانشناسی 
دوشنبه‌ها ازساعت۰(الی ١١با‏ 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


انر ٩۲‏ ااعات ال 


نخواهد کرد. درپس آن فرهنگ و ذهنیتی وجود دارد 
که به آن مرد یا زن اجازه دست‌درازی می‌دهد. البته 
ممکن است وا کنشی نشان د هید که طرف مقابل دیگر 
حر کت خود را تکرار نکند ولی فرهنگ و ذهنیت او را 
نمی‌توان تغییر داد. 

۵-ازارهای روانی را تحمل نکندد 

اگر نامزدتان شمارا آنگونه که هستید قبول ندارد 
و قصد دارد در رفتار شما تغییری ایجاد کند یا برایتان 
ورود به زند گی زناشویی رفتارش به هیچ وجه عوض 
نخواهد شد. 

۶-اولودت‌ها را مشخص کنید 

در دوره‌نامزدی بررسی کنید اولویت نامزد شما 
کیست؟ شمادر اولویت هستید یادیگران و چقدر 
عاطفی پیدا کر ده که از دوستان خودجداش ود ؟این 
مشکل یکی از شایع ترین علت‌های جدایی و طلاق در 
ایران است. وابستگی جوان‌ها به دوستان مشکلات 
عدیده‌ای در زند گی زناشویی به وجود می آورد. 

وقتی در دوره نام زدی حس می کنید افکار و 
احساس اتتان مقابل نامزدتان مجال بر وز ندارند واو 
همیشه به فکر تحمیل احساسات وافکار 
خود به شماست. خطر را جدی بگیرید. 
اوارزش‌های خود رادرست می‌داند واز 
شما خواهد خواست مانند او فکر کنید. 
کنید 

بعضی خانواده‌های مذهبی فکر 
می کنند اگر هر دو خانواده به مذهب 
معتقد باشند نیازی به بررسی دیگر 
نکته‌های مهم زند گی نیست اما سایر 
عوامل اثر گذار در ازدواج (مثل اشستغال واستقلال 
فکری) هم باید بررسی شوند. نکته دیگر اینکه اگر 
کسی‌ادعا کند به دین معتقد است.این لز ومابه معنای 
عمل کر دن او به دستورات دین نیست و چه‌بسا تلقی او 
از دینداری با تلقی شما کاملا متفاوت باشد. 

٩-تعدین‏ تکلیف کنید 
اهمیت زیادی برایتان داشته باشد ولی طرف مقابل 
باشوخی یاطفره رفتن موضوع راخاتمه دهد. از این 
مسلله نباید به راحتی گذشت. فرض کنید شهر 
موردنظر برای زند گی‌یادوری ونزدیکی به‌والدین 
برای شما مهم است ولی نامزدتان درباره آن صحبت 
نمی کند در حالی که ضر وری است قبل از ازدواج 
درباره این موضوعات مذاکره و تعیین تکلیف شود. 

۰سبسرای آموزش بعد از ازدواج به مرکز 
مشاوره روان شناسی مراجعه نمانید. 


خانم الهام السادات طباطبایی 
وکیل پایه یک دادگستری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
شنبه‌ها از ساعت ۱۳الی ۱۴ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 
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سلسله گزارش‌های زندان__ 


این هفته: ند امتگاه رجایی شبر 


معمولاً روزهایی که قرار است به ندامتگاههای 
خارج از تهران برویم.از روز قبل به وسیله تلفن 
به مسوّولان ندامتگاه اطلاع می‌دهیم و مجوزهای 
لازم راهم از طریق دورنگار برایشان ار سال می کنیم 
تاوقتی پس از طی مسافت طولانی به ندامتگاه 
رسیدیم حداقل کارهای اولیه انجام شده‌باشد. اما 
آن روز علیرغم انجام تمام این مقدمات بازهم مدت 
طولانی برای حضور اولین مدد جو منتظر شدیم. آن 
ندامتگاه‌است رادراختیارم قرار داده‌بودند.اتاقی 
در انتهای‌یک راهروی‌طویل.هیچ سر و صدایی 
از بیرون به گوش نمی‌رسید. ب رای اینکه حداقل 
سرگرم کاری‌باشم شروع به نوشتن کردم.متن 
مورد نظرم هنوز تمام نشده‌بود. که همزمان با 
کوبیدن چند تقه»د راتاق‌ باز شد.یسر جوانی باقد 
رشید وبلند.لاغر اندام وسبزه‌رو,درراباز کردو 
وارد شد.همان وسط چار چوب در سلام وعلیک 
کرد واجازه خواست تاداخل بیای د. اورا به داخل 
دعوت کردم. پسر وارد شد و در راپشت سرش 
بست وبا طمانینه خودش رابه صندلی روبروی من 
رساند و گفت: 

شما می‌خواهید با من مصاحبه کنید ؟! 

برایش توضیح دادم که شیوه کار به چه شکل 

پسرج وان موهای‌صاف ولختش راازروی 
صورتش کناربرد ولبخندی زد.از میان لبهای 
سیاهش, جای دندان‌های افتاده‌اش بد جوری خود 
نمایی می کرد. 

پسر جوان با لهجه غلیظ کر مانشاهی گفت: 


تهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم و نگارش: سیده فریبا زواره ای (بمانی) 
تلفن:۸۲ ۲۹۹۹۳۳ 
همراه: ۰٩۹۳۳۹۵۵۸۰۹۳۴‏ 
چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا 
تایید موارد مطرح شده در آن نیست. 


-من‌دروغی‌ن دارم که بگویم. جر مم را کر ده‌و 
حکمم را گر فته ام. جای انکاری هم نیست. مغرور 
بودم وغرورم کار دستم داد و سر از اینجا در آوردم! 
حالاچه بخواهم و چه نخواهم. گذشته و آینده‌ام 
درپرون ده‌عم رم ثبت شده.دروغ وپنهان کاری 
هم فایده‌ای ندارد. به شما دروغ بگویم به خود م 
که نمی‌توانم دروغ بگویم.اشتباهاتی کرده‌ام که 
خا دارم او نش را من هی کاضآن روز 
که به من می گفتند نکن!داری به بیر اهه می‌روی: 
حرفشان را می‌شنیدم. اما حیف که فایده‌ای ندارد و 
تا آخر عمرم باید حسرت روزهای خوب زند گی‌ام 
رابخورم. 

بچه اول خانواده‌هستم. بيست و پنج سال قبل 
در یک خانواده خوب در کر مانشاه به دنیا امدم. 
می گویم خوب چون در جایی که ٩٩‏ درصد 
آد مهای ش اهل دود و دم و مواد بودند پدر من حتی 
سیگار هم نکشید. اولین و تنها کسی که مواد رابه این 
خانه آورد من بودم. 

بعدازمن دودختر وسه پسر هم به جمع 
خانواده‌مان اضافه شد خداراشکر که آنهااشتباهات 
مرامر تکب نشدند. 

من هم از اول اینجوری نبودم. یک روزی دچار 
یک غرور و نخوتی شدم که مرا کله پا کرد! بهترین 


0 


۰ 


ارم ۳۵۹۷ 


با تشکر از همکاری قوه قضاییه. ریاست محترم ندامتگاههای 
آوینء رجایی شهرء قزل حصار و ورامین, ریاست محترم 
حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای فوق الذ کر روابط عمومی 
سازمان زندانهاء روابط عمومی دادگستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها یاریمان می دهند. 


دوران زند گی‌ام زمانی بود که در شهر ودیار خودمان 
-کرمانشاه- زندگی می کردم. آنجا سرم به درس و 
مدرسه گرم بود شاگرد درس خوان مدرسه‌بودم. 
پدرم اگر چه خود ش سواد نداشت. اما خیلی دوست 
داشت تا بچه‌هایش تحصیلات بالا داشته باشند. 
اینجوری بگویم که خودش رابه آب و آتش می‌زد 
تاشرایط ما خوب باشد و بتوانیم بدون هیچ نگرانی و 
دغدغه‌ای درس بخوانیم.ماتا کلاس دوم دبیرستان 
در کر مانشاه‌بودیم.اما بعد از ان چون پدرم راننده 
پایه یک بود به استخدام شر کت نفت تهران در امد 
واز کر مانشاه‌به تهران-البته منطقه اسلامشهر -نقل 
مکان کر دیم ومن از سال دوم دبیررستان به بعد در 
تهران‌ادامه تحصیل دادم.درسم خیلی خوب بود 
رشته ریاضی می خواندم و استعداد ریاضی‌ام عالی 
بود.درعین حال ودر کنار درس خواندن‌باشگاه 
هم می‌رفتم. 

هم‌بدنسازی کار می کر دم وهم کشتی می گر فتم. 
قسم می‌خورم هیچ مشکلی در خانواده‌ام نداشتم و 
الحم دلّه هن_وزهم ندارم. هر چه برسرم آمده‌به 
خواست خودم بوده و هیچکس نقشی در بوجود 
آمدن آن نداشته است. اينها را گفتم تا وقتی مسائل 
بعدرابرایتان می گویم تصور نکنید خدای نکر ده 
مساله و مشکلی در خانواده‌ام بوده که من به بیراهه 

دیپلمم را که گرفتم. ادامه تحصیل دادم 
وفوق دییلمکامپیوتر گرفتم,تاپارسال هم 
درس می خواندم.اما در اثر یک غفلت افتادم 
به رفیق بازی و بعد هم خلاف واینها باعث 
شد نه تن ااز درس بمانم که حتی خدمت 
هم ترفتم 

من خوب می‌دانستم مواد مشکل ساز 
است.اگرچه خانواده خودم پاک بودند اما 
در طایفه خودمان خیلی‌ها معتاد بودند ومن 
می‌دیدم با چه مشکلاتی مواجه هستند. البته 
پدرمن هم از این ماجراها بی نصیب نماند و 
بابت تهمتی که درم ورد حمل ونگهداری 
مواد مخدر به‌اوزدند ۰ سال حبس کشید 
درحالی که همه می‌دانستند او حتی دست 
به سیگار هم نمی زند! 

به هرحال مشغول درس خواندن و 


ورزش بودم که از بد حادثه با کسانی که مواد مصرف 
می‌کردند آشناشدم.البته ان که می‌گویم آشنا 
منظورم دوستانی است که از قبل می‌شناختم. ولی 
نمی‌دانستم اعتیاد دارند. امابعدها که صمیمی‌تر 
شدیم آنهاخود شان برایم می گفتند که‌مصرف کننده 
هستند.من با آنهادمخور بودم اماواردبازیشان- 
مصرف مواد -نمی‌شدم.وقتی‌هم باهم‌بیرون 
می‌رفتیم اگر آنهامصرف می کردند. من مصرف 
نمی کردم.هر قدر هم اصرار می کر دند. ورزش و 
کشتی رابهانه می کردم. خوب آن زمان من در وزن 
۴ کیلوگرم کشتی می گرفتم ودلم نمی‌خواست 
بدنم ضعیف شود. اماخب آنهامرارها نمی کردند. 
اصرار واصرار که بیامصرف کن!فکر کردی اگر 
مصرف کنی چه می‌شود.مثلاً ٩۴‏ کیلوگرم کشتی 
می‌گیری.می‌شوی ٩۳‏ کیلوا چه اتفاقی می‌افتد آب 
از آب تکان نمی‌خوردامن‌هم که‌مست غرور بودم 
و دانشجوی درس خوان رشته کامپیوتر وورزشکار. 
فکر نمی کردم مواد حریف من باشد. 

در تصورم این بود که من از مواد قوی تر م. گفتم 
مراقبم معتاد نشسوم. یکی -دوبار می کشم و بعد هم 
دیگر تر ک می‌کنم. اصلاً من اراده‌می کنم کی بکشم, 
نه اینکه مواد بر من غالب شود واز روی خماری 
بکشم. نه فقط از برای تفر یح می کشم. خلاصه خود م 
رافریب دادم و کم کم افتادم به مصرف موادایک بار. 
دوبار کشیدم و دیدم این که کاری بامن نکرد. گفتم 
مواد.مواد که می گویند این بود مواد که می گفتند 
معتاد می‌شوی. ما که کشیدیم و معتاد نشدیم! 

از ان طرف چون مساله دوستانه بود بچه‌ها 
خودشان موادم رامی‌دادند. با اصرار هم می‌دادند. 
تایادم نر فته بگویم من مواد راباماده‌سبز -حشیش - 
شروع کردم.چون قبلا می گفتند حشیشمرفین 
نداردبنابراین اعتيادهم ندارد.امابه‌هر حال‌حشیش 
یک ماده‌روانگردان است.ولی خوب آدمها دلشان 
رابه این خوش می کنند که کسی به حشیش معتاد 
نمی‌شود! 

اوایل خانواده‌ام نمی‌دانستند.اما کم کم متوجه 
شدند که من یک چیزی مصرف می کنم. ولی تصور 
می کردند سیگار است چون من داخل سیگار راخالی 
می کردم وحشیش رادرون آن می‌ریختم. شاید 
به همین خاطر بود که پول توجیبی‌ام را قطع نکر دند 
و کماکان پدرم‌داخل‌جیبم پول‌می گذاشت.اما 
یک روز وقتی داشتم داخل سیگار راخالی می کردم 
پدرم سر رسید واز من پر سید که «داری چه کار 
می کنی؟» جای انکار یا دروغ نبود.برایش گفتم که 
دارم سیگاری‌درست می کنم. بنده خداهاج وواج 
پرسید «سیگاری چجیست؟» و من جلوی خودش 
سیگار راخالی کردم و ماده‌سبز راداخل آن ریختم 
و جون حساسیت خانواده‌ها رامی‌دانستم گفتم ماده 
سبزاعتیاد نمی | ورد. چون مر فین ندارد. خانواده‌ها 
هم‌برایشان فقط همین مهم اسست,بچه‌شان معتاد 
نشود. پدرم برای اینکه رویمان به هم باز نشود 
هی چ‌نگفت:اما کاش می گفت. کاش آن روز یک 


کشیده‌توی گوشم می‌زد. کاش پول توجیبی‌ام را 
قطع می کر د. کاش فریاد می‌زد که حق نداری از این 
کارهابکنی.امااوهیچ کدام این کارهارانکرد. انگار 
همین که گفتم این ماده‌اعتیادنمی آ ورد برایش کافی 
بود. همین رفتار پدرم باعث شد که دیگر من ترسی 
از این نداشته باشم که‌ای وای اگر پدرم بفهمد یاای 
وای اگر مادرم بفهمد چه می‌شود. چون من تا آن 
زمان خیلی به پدر و مادرم احترام می گذاشتم واصلاً 
رو ی حرف آنها حرف نمی‌زدم.هیچ وقت باصدای 
بلند با آنهاصحبت نمی کردم.تاقبل از آن‌همه ترسم 
این بود که‌اگر پدر ومادرم بفهمند چه کنم امااز 
آن روز به بعد دیگر آن ترس هم از بین رفت.با از 
بین رفتن این ترس انگار دیواری که‌بین من ومواد 
بود ریخته شد. گفتم حالا که اینها چیزی نمی گویند 
چرابقی ه مواد راامتحان نکنم؟ اگر همه از سیگار 
شروع می کنند وبعد حشیش و تریاک وهروئین 
وکراک... من از حشیش شروع کردم و گام بعدی‌ام 
ماده‌سفید -کراک بود. خیلی دلم می‌خواست بدانم 
این ماده روی من چه اثری دارد. 

یک‌ماه‌مر تب کشیدم‌وبعد ناگهان کراک را کنار 
گذاشستم. بعد ازاینکه کراک را کار گذاشتم منتظر 
شدم تا درد و خماری به سراغم بیاید. اما دیدم بدنم 
هیچ عکس العملی نشان نداد. نه خماری داشتم و 
نه بدن درد. فکر کردم چون ورزشکار هستم معتاد 
نشد م. بااین اطمینان خاطر دوباره‌و با مقدار بیشتری 
شروع کردم.موادمی کشیدم ومی‌خوابیدم وفکر 
می کردم لذت می بر م!دائم سرم روی زانوهايم بود 
وتصور می کردم دارم می‌روم به فضا. ام به خدااین 
لذت نبود ذلت بود. اما کاش موضوع به همین جا 
ختم می‌شد. کم کم توهمات سراغم آمد ودست به 
کارهایی می‌زدم که وقتی به حال عادی برمی گشتم و 
دیگران به من می گفتند تواین کارها راانجام داده‌ای 
باورم نمی‌شد. حتی اگر در آن لحظات از من فیلم 
می گر فتند و بعد نشانم می‌دادند باور نمی کردم. 
برای‌مثال‌یکب ار وقتی بعد از مصر ف مقدار زیادی 
کراک از بیرون به خانه بر گشستم پدرم فقط سوال 
کرداین چه وضعی است ؟ چون مثل اینکه چشمهایم 
شدیدا قرمز شدهو سر ووضعم آشفته بود و حال 
وروز خوبی نداشتم. من در پاسخ پدرم بااود رگیر 
شدم ودویدم به آشپزخانه و کارد برداشتم و برایش 
کارد کشیدم....صبح روز بعد همه خانواده‌ام وقتی 
به من گفتند این چه کاری بود دیشب انجام دادی؟ 
باورم نمی‌شد ومی گفتم در وغ می گویید. انگار همه 
حافظه‌ام از شب تاصبح پاک می‌شد و دوباره‌صفر 
می‌شدم:اصلاً دلیلش رانمی‌فهمیدم. اما خب اینها 
ارات توهمات روانگر دان بود. مر تب کارهایم را 
انکار می کردم. یعنی عقلم نمی‌پذیرفت من که تا آن 
روز به پدر و مادرم بی‌احترامی نکرده بودم.برای 
پدرم کارد کشیده باشم. 

یک بار هم گویا با مادرم درگیر شده بودم. آن 
شب وقتی از بیرون به خانه بر گشتم مادرم شروع 
کرده بود به گله که پسرم این چه وضعی است برای 


ی 
۷ن ٩۲‏ اطاعات ی 


خودت درست کردی؟ و من هم به مادرم حمله 
کردم و کلی ازوسایل خانه‌راشکستم وبعدهم 
بیهوش گوشه‌ای افتادم. صبح وقتی بیدار شدم وآن 
همه وسایل شکسته رادیدم. از مادرم سوّال کردم 
اینهاچیست؟مادرم گفت اینها رادیشب خودت 
شکسته‌ای... باورم نمی‌شد که من این کارها را کر ده 
باشم. گفتم نه! محال است من این خرابکاری‌ها رابه 
بار | ورده باشم. 

بااین شرایط مشخص است دیگر درس را 
کنار گذاشتم. از ورزش دور ماندم و خلاصه شدم 
یک ادم به دردنخور. معمولا همه آدمهای معتاد 
راتشویق می کنند که ت رک کنند. می‌گویند مواد 
اخر و عاقبت ندارداما ادمهای معتاد نمی توانند 
یک پله از خدا پایین‌تر است! ما معتادها می گوییم 
مواد(نعوذبالله) خداست!یعنی محال است کسی 
بتواند مواد راتر ک کند.معمولاً آدمهای معتاد باور 
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نمی کنند کسی بتواند ترک کند.حتیاگر به این 2 


باوربرسد وتر ک کند. کافی است بیرون برودو 
چش مش به یکی از همپالکی‌های قبلی‌اش بیفتد و 
دوباره شروع کند. 

حتی اگر طرف ۲۰سال درس‌خوانده‌باشد. 
یک سال معتاد شود تمام است. آدم معتاد از همه 
چیزمی‌افتد. از کاردرس»زند گی»حتی از چشم 
عزیزانش بهترین آدم دنیا هم که باشی, عزیز کرده 
هزاران نفر هم که باشی معتاد که شوی خوار و ذلیل 
می‌شوی! 

سر تان رادردنیاورم.مد تی‌بعد از آنکه از اعتیادم 
گذشت کار به جایی رسید که دیگر خانه نمی‌رفتم. 
رفقایی داشتم که پدر و مادرشان معتاد بودند. 
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ده ود ف 


می‌رفتم خانه آنها کمی مواد برای پدر ومادرشان قو 
می‌گرفتم ومی‌رفتیم آنجاو تاصبح موادمی کشيديم. و 
البته مشک پول‌هم داشتم. پول توجیبی پدرم که قطع ۹0 


شده بود دیگر مواد مفتی هم نمی‌شد کشید. مجبور 
شدم‌افتادم به دزدی. دزدی درست وحسابی هم نه! 
دله‌دزدی.مثلاً گر در خانه‌ای‌باز بود یک کیسول گاز 
می‌دزدیدم وبیست هزار تومان می‌فر وختم وباهمان 
موادمی‌خری دم.دلم می‌خواست کار کنم‌اماا گر 
صبح تاغروب کار می کردم مگر چقدر به یک کار گر 
دستمزد می‌دادند. نهایتا پنج -شش هزار تومان. با 
آن چه کار می کر دم مجبور بودم دزدی کنم. از اين 
طرف. آن طرف به گذشته‌ام که فکر می کر دم باورم 
نمی‌شد من یک زمانی دانشجوی کامپیوتر بودم. 
کشتی می گر فتم. حالا اگر مواد نمی کشیدم توان 
راه‌رفتن نداشتم.مغزی که سخت تر ین مساله‌های 
ریاضی راحل می کرد حالافقط در گیر این بود که 
برای مصرف بعدی‌اش مواد پی دا کند! خلاصه 
شرایطم خیلی بد شده‌بود. اما ماجرابه اینجا ختم 
نشد.روزهای بدتری هم در انتظارم بود. روزهای 
تاریک و سیاهی که شاید خیلی از آدم‌های معتاد آن 
روزها را تجربه کرده باشند. اما برای من یاد اوری 


ار 
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فقط باید دل داشته باشی وبروی دنبال آن چیزی 
که مطمئنی می‌خواهی. این تنها درس درستی بود که 
خوب آن‌رایاد گرفتم و در زندگی از آن بهره‌بردم. 
وقتی تصمیم گرفتم وکیل شوم ۲۹ سالم بود. چند 
سال از فارغ التحصیلی‌ام می گذشت. در یک ش ر کت 
نقشه کشی کار می کردم و همه به من می گفتند آقای 
مهندس. حتی پدرم صدایم می کرد مهندس جان. 

مایک خانواده‌سادهو از طبقه متوسط اجتماعی 
این توهم بودند چون عموعباسم هر جامی‌نشس 
می گفت:«همه زمین‌های طالقان ما مال منه.» این 
ماجرای زمین‌های طالقان از وقتی من به دنیا آمده 
بودم. ورد زبان باباو عموهایم بود حتی گاهی عمه‌هایم 
هم از آن حرف می زدند. نمی‌دانستیم اخر وعاقبت 
این زمین‌ها چه می‌شود. 

پدربز رگم و پدر پدربزر گم از کشاورزهای ساده 
آن منطقه بودند. می گفتند تا قبل از اصلاح اراضی: 
بعد از آن ماجراهاء هر کدام صاحب زمین شده بودند. 


پدربزرگم حرف شنوی زیادی از پدر پیرش داشت و 
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کیانا نصرت‌زاده 


هر چهاومی گفت. انجام می‌داد. او هم پدر بزر گم رابه 
قناعت واضافه کر دن به زمین‌ها تشویق کرده بود. 
پدربزرگم هم این توصیه را آویزه گوشش کرده بود 
وزن وبچه رامحتاج یک لقمه نان‌می گذاشت وهر 
سال به زمین‌هایش اضافه می کرد. طوری که پدر و 
عموهایم بار سفر بستند وبرای کار وسیر کر دن شکم 
خودشان ومادر شان راهی تهران شد ند. عمه‌هایم هم 
زود شسوهر کردن د واز آن‌فلا کت فرار کردند.پدر 
بز رگم هم باهمه آنهالج کرد و آخر عمری رفت یک 
زن جوان صیغه کرد که مبادااز اوارثیه ببرد. تا اخر 
عمر هم زن بیچارهرادر حسرت یک دست لباس نو 
گذاشت. 

بعد از فوت پدر بزر گم وارث‌ها هیچ علاقه‌ای به 
آن زمین‌ها نشان ندادند چون أب کم شده‌بود ودر 
اثر خشکسالی»زمین‌هابایر مانده‌بودند. همیشه هم 
پدربز رگم رابرای‌نابود کردن آن همه پول تقبیح 
می‌کردند... اما چرخ زمانه چر خید و چرخید تادری 
به تخته خورد و تهرانی‌ها عاشق هوای طالقان شد ند و 
طالقانی‌های اصیل هم حس نوستالوژیکشان قلمبه شد 
و همه خواستند ویلایی در آن منطقه بسازند. 

بله. این شروع ماجرای زمین‌هایی بود که ناگهان 
قیمتشان سر به فلک کشید. عموی بز رگم می گفت 
سهم من از همه بیشتر است چون سال‌ها روی این 
زمین‌ها جان کندم. عمه‌ها هم سهم خواستند. برادرها 
صدا کلفت کر دند که دختر از زمین ارث نمی‌برد و... 
جنگی به پاشد. تازه سازمان اوقاف هم آمد و گفت 
درخت‌های توت وقف است. یک جاهایی از این زمین 
هر دو متر. یک درخت توت بود و... 

کار به داد گاه کشید.سراغ وکیل رفتیم ونزدیک به 
بیست سال نشد این گره د رهم پیچیده باز شود. عموها 
و پدرم زود دست کشیدند. دلشان خوش بود به اینکه 
پولی جایی هست که بالاخره به آنها خواهد رسید. اما 
ماجوان‌ترهااز شنیدن این قصه‌هالذ تی نمی‌بر دیم و 
می‌خواستیم بوی پول آن راحس کنیم. همین شد که 
خودم دست به کار شوم. 
وکیل شوی» ما کار راتمام کردیم. من هم در جواب 
می گفتم خدا کند! 

اماباتوجه به شناختی که از خانواده‌ام داشتم. 


0 


الاعات نی و۳۵۹۷ 


می‌دانستم هیچ کدام از جا بلند نمی شوند. برای همین 
شروع کردم به درس خواندن. کنکور قبول شدم.درسم 
راخوب خواندم وبعد از سه سال.لیس‌انس حقوقم 
را گرفتم. در تمام این سه سال هر واحدی که پاس 
کردم آن اام له این زمین مایم دادم 
دلم می‌خواست از همه چیز خوب سر در بیاورم. برای 
همین وقتی دوره آموزشی‌ام رامی گذراندم از صاحب 
دفتر حقوقی خواستم مراد ر گیر چنین پرونده‌هایی 
کند. کارم خیلی خوب بود. در حالی که هنوز پروانه 
وکالتم رانگرفته بودم. مثل یک و کیل با تجر به اظهار 
نظر می کردم. همه از کار من راضی بودند. خودم هم 
عجیب به این رشته علاقه‌مند شده بودم و پاک یادم 
رفته بود زمانی مهندس نقشه کشی بودم. 

زمان هر چه می گذ شت من با پرونده‌های بیشتری 
درگیر می‌شدم وحسابی خبره شسدم. وقتی پروانه 
و کالتم را گرفتم.از همان روز اول کلی مو کل داشتم اما 
یادم‌نرفته بود دنبال چه‌هستم.هنوز باباو عموهایم 
دست روی دست انداخته بودند تا یک روزی پول ان 
زمین‌ها را بگیرند. 

افتادم دنبال‌اين قضیه.با تک تک اعضای خانواده 
مذاکره کردم وهمه به من و کالت دادن دتا کاررا 
تمام کنم. می‌دانستم هیچ کس به من امید ندارد و فکر 
می کنند این پرونده برای یک تازه وکیل کمی بزرگ 
اس اماخیر ا که اس ازمر کل ال ا 
دنبال‌این پرونده وراه حل‌هایش ا 

کار راشروع کردم. بعدازیک سال سهم هر کس 
مشخص شد و کاملا عادلانه تقسیمش کردیم.همه 
شو که شد ند. بعضی‌ها خواستند زیر قرارهایمان بزنند 
ولی نمی توانستند. من از همه و کالت محضری داشتم. 
خلاصه زمین‌ها با قیمت بسیار خوبی فروخته شد و 
نسل بعدی خانواده بیشتر ین استفاده رااز این پول برد. 
زند گی همه عوض شد حتی زند گی من. ریالی از این 
پول را نخواستم ولی حرفه و کالت و تبحر من در آن, 
زند گی نویی برای من ساخت. من وارد راهی شدم که 
باور نمی کردم انقدر در ان استعداد دارم. 

حالا نزدیک به دوسال است که و کیلم. زند گی 
خوب و آرامی دارم. همسرم هم وکیل است. وقتی 
به زند گی‌ام نگاه می کنم. می‌بینم تمام دستاوردهایم 
از اراده‌ای بود که به دنبال آن چیزی که می‌خواستم. 
یک‌نفس وبا تمام قوارفتم. ۰ 


۵ نازرف 


داود غرانوش 


۾ <وپمردنومرکخوه‌رانیدهبره 


همین چند هفته قبل بود که برای ش رکت در مراسم سالگرد جهان پهلوان غلامر ضا تختی, عا زم جنوب تهران و 
مخصوصاًابن بابویه شدم‌جای یکه به غی راز شادروان تختی,بسیاری از ع رفا انسان‌های نیک وخوب ومع روف و 


حتی شاعر وخبرنگار ونویسنده در خاک آرامیده‌اند وهر روز نیز قبور این نیکان و صالحان زیا رتگه عاشقان است. 


د رانتهای قبرستان ابن بابویه, یک آزادی خواه, یک شاعر,نویسنده و روزنامه نگار وطن دوست در خاک خفته که 


نامش میرزاده عشقیاست.بله همان نویسنده,شاعر وروزنامه نگار ی که توسط بد خواهانش و به دستور بالادستی‌ها 


به وسیله تنی چند از بی‌سوادان واراذل واوباش دوران رضاخان تر ور شد و ملت یآزادی خواه را داغدا ر کرد.در حال 
حاضر قبر این روزنامه نگار وشاع رآزادی خواه در حال ویرانی است و.... چندی قبل خبر رسیده بود که آرامگاه دو 
روزنامه نگار دیگر به نام‌های ملک المتکلمین و صوراسرافیل نیز در حال ویرانی است. 


میرزاده عشقی که بو د؟ 

میرزادهعشقی متولد سال ۱۲۷۲ خورشیدی در 
همدان بود و در ۱۲ تیرماه سال ۱۳۰۲ خورشیدی نیز 
در تهران ترور شد.اوشاعر و نویسنده و روزنامه نگار 
دوران مشروطیت بود و مدير نشریه «قرن بیستم» 
البته بنده چند تایی از شماره‌های این نشریه رادیده و 
خوانده‌ام.خود میرزاده عشقی جایی گفته بود که اين 
نشریه من تنها دو نفر مشتر ک داشته ویا شاید همین 
دونفر آن رامطالعه کر ده‌اند.البته شماره‌های نشریه 
قرن‌بیستم که ظرف حدود ۳/۵سال منتشر شد. به 
زحمت به ۲۰ شماره رسید و بسیار نامنظم نیز انتشار 
می‌یافت. دیده‌ام که نخستین | ثارپدر شعر نو پارسی. 
یعنی نیما یوشیج که مدفن او در حال حاضر در یوش 
است. در نشریه قرن بیستم. انتشار یافته است. 


عشقی چکونه ترور شد؟ 
تمام مطالب میر زاده عشقی در نشریه قرن بیستم. 
انتقادی بوداز اوضاع و احوال حکومت وقت... و 
بدخواهان نیز برای اینکه خود رانشان دهند وعشقی 
رامغض وب حکومت نشان دهند. دائما از عشقی و 
مطالب او نزد امراء حکومت بد می گفتند. 
این شاعر ونویسندهبزر گ وشجاع.زمانی که هنوز 
زنده بود قطعه شعری را گفته بود که گویا داستان 
زندگی خودش شد و در وصف خودش بود. 
خاکم به سر ز غصه به سر خاک اگر کنم 
خاک وطن که رفت. چه خاکی به سر کنم 
من آن نیم که به مرگ طبیعی شوم هلاک 
وین کاسه خون به بستر راحت هدر کنم 
معشوق» عشقی»ای وطن.ای عشق پاک 
عشق تو در وجودم و مهر تو در دلم 
با شیر اندرون شد وبا جان به در کنم 


اما محل ترور عشقی کجا بود؟ 

می گویند «عشقی «مستاجر منزلی در سه‌راه 
سپهسالار کوچه قطب الد وله همان جایی که می گویند 
دروازه دولت بودهاست و در آن خانه مستاجری با 


پسرعموی خود ویک کلفت پیر زند گی می کر ده‌است. 
روزی که واقعه تروررخ داد عشقی تنها در خانه بود. 
یعنی پسرعموی وی نبود.پیرزن کلفت نیز برای خرید 
نان وشاید پنیر بیر ون از خانه بود و«عشقی» آن‌روز 
لب حوض خانه مستاجری‌اش داشته دستهایش را 
می‌شسته که...البته در خانه رایبرزن کلفت باز گذاشته 
بود و شاید هم...در این هنگام بود که در نیمه باز حياط 
ناگهان باز باز شد و سه نفر قلدر و خشن و اراذل بدون 
اجازه او و کسی وارد خانه و حياط شدند. عشقی تا آنان 
رامشاهده کرد. پرسید شماچه 
کسانی هستید و چکار دارید؟ 

آن سه نفر با هم گفتند که به 
ماخبر داده‌اند که شب گذشته 
شکایتی از سردار اکرم همدانی 
به منزل او داده‌اند که شما یعنی 
عشقی آن‌رادرنشریه‌قرن 
بیستم به چاپ بر ساند واکنون ,۱ 

نیز برای گرفتن جواب عریضه اا 
آمده‌ایم.به آن‌ها تعارف کرد 
و سپس جلو راه‌افتاد تا آن‌هارا 
به اتاق راهنمایی کند که... یکی 
از آن سه تفر همراه وهم ردیف 
او بود و دو نفر دیگر پشت سر 
او حر کت می کر دند.یکی از آن دو نفر پشتی. کلتی از 
جیبش در آورد و از عقب تیری به سوی عشقی شلیک 
کرد و سپس سه فرد مهاجم بی‌درنگ فرار کر دند. 
عشقی که مجروح شده بود به سختی خود رابه کوچه 
رساند و فریاد کمک خواهی بلند کرد. او سپس از درد 
گلوله به درون جوی آب مقابل منزلش سرنگون شد. 
همسایه‌های اطراف که به صدای شلیک تیر و فریاد 
کمک خواهی عشقی جوان سر اسیمه خودرابه کوچه 
رسانده بودند. سریع جلوی یکی از مهاجمان را که 
کرای رود ر ترش کر اب 
قاتل راابوالقاسم نیز گفته اند که از مهاجرین قفقاز 
بوده است. 

دیدند.بلافاصله‌اورابه مریض خانه نظمیه که درهمان 


۷ خن ٩۲‏ اطاعات ی 


نزدیکی بود رساند ند و کار کنان مریض خانه در حال 
درمان شدت مجر وحیت عشقی بودند که این شاعر و 
نویسنده شجاع ووطن دوست تسلیم مر گ شد.پیکر 
عشقی همان جا ماند و روز بعد از مسجد سپهسالار 
روی‌دستان‌مردم وطن دوست تشییع و تاقبرستان 
ابن بابویه برده و سپس به خاک سیرده شد. 

البته ر حیم ز اده‌صفوی که از دوستان نزد یک عشقی 
مدتی قبل عشقی به من گفته بود که در خواب دیده 
است که خواهد مرد.خواب ديدم که در قلمستان 
زرگنده‌مشغول گردش هستم... در حین گردش 
دختری فرنگی مثل آنکه بامن سابقه آشنایی داشت. 
نزدیکم آمده‌بنای گله گزاری گذاشته و به من تغیّر 
کرد. آن دختر سپس با طبانچه‌ای که در دست داشت. 
شش گلوله به سوی من خالی کردو...بر اثر صدای تیرها 
پلیس‌هاهجوم آورده و مرادستگیر کرده و در درشکه 
انداختند و به نظمیه بردند. دربین راه هر چه من فریاد 
کردم که آخرمرابه کجامی‌برید؟ کسی به حرفم 
گوش نمی داد. تااینکه مرا به داخل نظمیه بر دند ودر 
زیر زمین آنجامراحبس کردند.بادقت به درودیوار 
آن حبس گاه نگاه کردم که شاید روزنه‌ای بیایم و 
آن اتاق فقط یک روزنه داشت ولاغیر واز آنجا بود که 
روشنایی ضعیفی به داخل می‌تابید و...عشقی سپس 
ادامه می‌دهد: وقتی به آن روزنه‌دقت کردم شاید 


عکس مراسم تشییع پیکر میرزاده عشقی درمسجد سپهسالار تهران 


راهی برای نجات خود بيابم. ناگهان مشاهده کر دم از 
ان روزنه خاکریزی به داخل اغاز شد و تدریجا ان 
روزنه با خاک ها گرفته شد و بعد با خود گفتم‌ای داد و 
بیداد انجاقبر من است. 

روز بعد که ملک الشعرای بهار با رحیم‌زاده صفوی 
به مریض خانه نظمیه | مدند تا پیکر بی جان عشقی را 
قبل از خاکسپاری مشاهده کنند در این لحظه بود که 
بهار رو کرد به رحیم زاده‌وباچهره‌ای گریان گفت: 
صفوی عزیز. خواب عشقی تعبیر شد. 

عاشقان میر زاده عشقی این روزنامه نگار و شاعر 
وطن دوست و مبارزو منتقد شجاع بدانند که اگر 
روزی خواستند بر سر مزار عشقی بروند مزار عشقی 
در ابن بابویه و در گوشهای مترو ک در نزدیکی مزار 


نصرت‌الد وله فیر وز قرار دارد. 


خوار نمودن هر این ود ای به 


ن 


خودماخو 


هه 


اد انحامید 


کیم ار دید کت 


یر ر ى 


کورش کاشانی 


خواستکاری برای زن بابا 


بعد از فوت مادرم کار ما شده بود رفتن و آمدن به 
تفرش.من و خواهرهایم به نوبت می‌رفتیم دیدن پدر 
وبرمی گشتیم سر زندگی‌مان. جاده تهران تفرش را 
می‌توانستم با چشم بسته رانند گی کنم. کار سختی بود. 
همه مازند گی شلوغ و پر کاری داشتیم و مجبور بودیم 
از یک سری کارها بزنيم و به تفرش برویم. 

وقتی می‌رسیدم آنجاء همیشه شب بود. غذا 
می‌پختم.لباس‌های پدرم رامی‌شستم. خانه را آب و 
جارومی کر دم و روز بعد. غر وب راهی تهران می‌شدم تا 
چند روزبعد که یکی دیگر از خواهر ها وظیفه اش راانجام 
بدهد. یک وقت‌هایی التماس می کردم که پدرم چند 
روز بياید تهران پیش ماامااوقبول نمی کر د. می گفت در 
خانه‌های قوطی کبریتی ما دلش می گیر د. هوای تهران 
حالش رابه هم می‌زند و دست آخر می گفت اگر خیلی 
ناراحتید. اصلا به تفرش نیایید. 

ام مامی‌دانستیم مرد ۷۰ساله رانمی‌شود با مشکل 
فشار خون ودیابت تنها گذاشت. شب‌هایی که تنها بود. 
همه ما دلمان شور می‌زد. ا گر یکی دو روز رفتن ما به 


در 8 E‏ دادگاه ج 


تفرش عقب می‌افتاد. همه چیز به هم می‌ر یخت. نه غذا 
داشت. نه یک دست لباس تمیز. 

دو سال این رویه ادامه‌داشت. کم کم غرغرهای 
همسرهایمان و بچه‌ها بلند شد. همسرم اصرار می کرد 
که پدرم راراضی کنم به تهران بياید و با ما زند گی کند. 
دخترم می گفت هر وقت می‌داند من تو جاده دارم تک 
و تنها رانند گی می کنم. از اضطر اب معده‌درد می گیر د. 
خواهرهایم هم به همین شکل گرفتاری پیدا کرده 
بودند.دیگر نمی توانستیم مثل سابق به پدر برسیم. یک 
وقت‌هایی مریض می شد امامامجبور بودیم بر گردیم 
تهران واوراتنهابگذاریم. بچه‌های عمه‌ام در تفرش 
پود شد اما درد از ایتکه ام سریاز این و [ن باق : 
ناراحت بود. تااين که» یک بار وقتی رسیدم خانه پدرم. 
با وضع عجیبی روبرو شدم. 

یوو دیگر سل هناب یک کوظرف 
نشسته زیر ظر فشویی نبود. با تعجب از پدرم پر سید م 
اینجاچه خبر شده؟ پدرم هم صدایی کلفت کرد و گفت: 
«دیگه خودم باید به اموراتم برسم.شما زند گی دارین 


راشین مختاری 


این هم سرنوشت من! 


سزاوار این همه بی‌مهری نبودم. باید خودش 
می آمد وبه من می گفت وقتش رسیده که از هم جدا 
شویم.من که چهار سال است منتظر این روز هستم حتی 
قبل از اینکه خودش بفهمد چه دارد به سرش می آید. 
من به فکر بستن چمدانم بودم. می دانستم دیر یا زود از 
من می‌خواهد برگردم به خانه پدری‌ام. 

همه می گویند تقصیر خودم است. وقتی تصمیم 
گرفتم با مردی ازدواج کنم که پنج سال از من کوچکتر 
بود به نظر همه این وصلت نمی توانست دوام‌داشته 
باشد. ولی امروز که آمده‌ام داد گاه حکم طلاقم رابگیر م. 
نه به خاطر اختلاف سنی‌مان است. نه به خاطر هر چیز 
دیگری که تصور می‌شد. 

آمروزهم خودش نیامده.دوماه‌است فقط با و کیلش 
من خواهش کرده‌نروم دنبالش بگردم. حدس می‌زنم 
مثل هميشه در وبلای قدیمی رامسر قایم شده اما حق 
باو کیلش است. کسی که منتظر من نیست. چراباید 
بروم سراغش؟ 


im ۱ ۶ | 


ولی من می‌خواستم خودم را گول بزنم. وقتی با او آشنا 
شدم.۲۵سالم بودوبرای دختری دراین سن.شاید 
آخرین شانس ازدواج باشد. از ۷ سالگی دلشوره 
به جانم افتاد که نکند دیگر هر گز ازدواج نکنم... از 
تنهایی می‌ترسیدم. عمه شسهنازم رادیده بودم که در 
تنهایی وانزوابه چه موجود غیر قابل تحملی تبدیل شده 
بود.فکر اینکه همین بلا سر من هم بیاید. وحشت به جانم 
می‌انداخت. چند سالی هم بود که دیگر خواستگاری 
نداشتم.با این وجود.مادرم از من می‌خواست درست 
فکر کنم و برای ازدواج عجله نکنم. اوهميشه به آینده 
امیدوار بود ام امن بر خلاف او فکر می کردم یاسر 
تولیدی کار می کردیم. وقتی به من پیشنهاد ازدواج داد. 
شو که شد م.او پسر سی ساله‌ای بود که قطعاً می‌توانست 
جواب مثبت دادم. همه مخالف بودند. از خانواده یاسر 
گرفته تاپ درو مادر خودم ولی من پافشاری کردم. 
فکر می کردم من هم به نوعی برای باسر یک شانس 
هستم.در آمد خوبی داشتم. | پارتمان کوچکی در شمال 


مب 
اطلاعات کی ارو ۳۵۹۷ 


و نميشه هی بیاین و برین.» 

این حرف‌ها از پدرم بعید بود. هميشه غر می‌زد که 
چرادیر به دیرمی آییم.امااین بار بالبخند ومهربانی 
برایمان دل می‌سوزاند که در این جاده‌رفتن و امدن 
چقدر سخت است. خیلی تعجب کر دم. روز بعد زود تر 
از همیشه راهی تهران شدم. وقتی به خواهرم زنگ زدم. 
با خوشحالی گفت:«پس بابا دیگه می تونه یه کارهایی 
انجام بده.» 

من‌هم خوشحال بود م‌امانمی دانم چرایک جورهایی 
هم دلم شور می‌زد. پدرم آدم همیشگی نبود. به خواهر 
کوچکترم زنگ زدم. او بر خلاف خواهر بزر گم بانگرانی 
گفت: «نکنه بابا زن گر فته!» 

زدم زیر خنده. کی می آمد زن پدر من شود؟ مردی 


شهر داشتم که‌اجاره‌اش‌داده‌بودم.یاسر در کنارمن 
حرف‌ها دلداری می‌دادم. 

جشن عروسی مختصری گرفتیم. جز من وياسر 
هیچکس از این وصلت خوشحال نبود. سعی می کر دم 
عروس خوبی برای خانواده‌اش باشم. چون ریز نقش 
بودم. اصلاً این اختلاف سن به چشم نمی آمد وهمین 
موضوع امیدوارم می کرد که کم کم همه چیز درست 
می شود. 

زند گی ماجلو می‌ رفت ومن خیلی دلم می‌خواست 
هر چه زودتر بچه‌دارشوم.اما این اتفاق نمی‌افتاد و 
وقتی به پزشک مراجعه کردیم.به طور تصادفی متوجه 
شدیم یاسر دچار بیماری سر طان شده است. حال 
غریبی پیدا کردم. تازه آن موقع بود که حس کردم بچه 


خسیس,پیر. غرغرو و تاحد زیادی ناساز گار...اما با 
این وجود. هیچ‌وقت دلمان نمی خواست پدر زن بگیرد. 
یک جورهایی آن خانه یاد گاری مادرم بود ووجودزن 
دیگری برایمان آسان نبود. 

آخر همان هفته هر سه خواهر سرزده رفتیم تفرش. 
دم‌دررسیدیم. هر چه در زدیم. کسی خانه نبود. با 
کلیدی که برای مبادا داشتم. در راباز کردم. ديدم خانه 
مثل‌دسته گل است.پدرم دست به غذاهایی که‌من 
برایش پخته بودم. نزده بود. خواهر کوچکم آهی کشید 
و گفت: «دیگه مطمئنم پای یه زن دیگه در میونه.» 

این موضوع همه چیز راپیچیده می کرد. از 
همسایه‌هاپرس‌وجو کردیم. گفتند پدرم بیشتر روزها 
می‌رود بیرون و تاشب بر نمی گردد. تاغروب منتظر 
ماندیم. پدرم شیک وتر و تمیز از راه رسید. مارا که 
دید رنگش پرید ولی سعی کرد خودش را کنترل کند. 
هجوم سوال‌های‌ما, پدررااز کوره‌به دربردو گفت: 
«بله‌زن گر فتم‌اشما که به فکرم نبودید. خودم دست 
به کار شدم.» 

خواهرم از حال رفت.من یک جورایی خنده‌ام گرفته 
بود. گفتم:«شناسنامه شما که پیش منه, چطور زن 
گرفتین؟» 

او هم ابرویی بالاانداخت و گفت که نامزد کر ده‌اندو 
قراراست برای عروسی همه مارادعوت کنند. خواهرم 
تااسم نامزدی راشنید. باز از حال رفت. خنده‌دار بود. 
باورم نمی‌شد در سن و سال پدرم نامزدی هم بگیرند. 


داشتن به مراتب از شوهر داشتن برایم مهم تر است. 
اینکه یاسر هر گز نتواند بچه‌دار شود. حسابی مرا به هم 
ریخت.اصرار داشتم در همین مراحل اولیه بیماری‌اش 
بارداز شوم ولی یاس به هیچ عنوان قبول نمی کرد همه 
می گفتند فکر احمقانه‌ای‌به سرم زده.| گر یاس ازاین 
بیماری به سلامت بیر ون نياید. آن وقت بايد یک بچه 
سنم دارد بالا می‌رود. بعد از شیمی درمانی شاید برای 
هميشه یاسر عقیم شود و دیگر مادر نخواهم شد. 

این بح وجدال‌ه امن ویاسر رار وز به روزاز 
هم دورتر می کرد تا اینکه متوجه شدم یاسر در محل 
کارش بازن جوانی هم صحبت شده و کم کم دارد به 
او نزدیک ونزدیکتر می شود. طوری که وقتی پاسر در 
بیمارستان بستری بود. مدام به دیدنش می آمد. یک 
بار جلویش را گرفتم و گفتم: 

«شما چرااینقدر به دیدن شوهر من میاین ؟» 

بااحترام و آ رامش ‌برایم توضیح‌داد که‌اونجات‌یافته 
همین بیماری است و سال‌ها قبل با مبارزه سخت. این 
بیماری را شکست داده و حالا سه سال است که سرطان 
دارد به او امید بدهد. خانواده یاسر از حضور این دختر 
به یاسر امید می‌دهد. 
نمی‌توانستم انجام بدهم. این زن از راه رسیده وبه خوبی 
دارد انجام می‌دهد. همه حضور او را موجه می‌دانستند 


آن شب ماجراهای زیادی اتفاق افتاد. فهمیدیم 
پیش پدرم معلم تاریخش بوده.اوهر گز از دواج نکر ده 
بود و نمی‌دانم چطور به پدرم جواب مثبت داده بود. 
خواستگاری گذاشت چون پدرم حرف‌هایش را به او 
زده‌بود و صیغه محر میت هم خوانده بودند و فقط مانده 
بود ثبت این ازدواج. 
کشید که مهریه‌اش باید اینقدر باشد وزندگی‌اش آن 
جور و... ما ساکت بودیم. پدرم حتی انگشتر هم دستش 
کر ده بود. روز بعد هر سه در سکوت سنگینی بررگشتیم 
تهران. نمی‌دانستم این موضوع راچطور به شوهر و 
بچه‌هایم بگویم. با کلی مقدمه‌چینی بالاخره قضیه را 
خوشحال شدند. 

هفته بعد که رفتم.عر وس خانم خانه بود. همه کارها 
انجام شده بود و فهمیدم که دیگر سر کشی‌های هفتگی 

ازاین ماجراده‌سال می گذرد.شیرین خانم واقعاً 
زن فداکاری است. با غرغرهای پدرم می‌سازد و هیچ 
گله و شکایتی هم ندارد و خیال ماهم راحت است که 
پدرم دیگر تنها نیست. 


ومی‌دیدم یاسر هم حرف‌ه ای او راباور دارد. روز به 
روز حس می کردم دارم از یاسر دور ترمی‌شوم و آن 
زن به او نزدیک تر... 

روزه ای سختی بود.یاسربام رگ وزندگی 
می‌جنگید. نمی‌توانستم به چیزی اعتراض کنم ولی 
خوب فهمیدم که دیگر جایی در زند گی یاسر نخواهم 
داشت.اگر از م رگ تجات پیدا کند. مدال رابه گردن 
این زن می‌اندازند و بی‌شسک. در زند گی یاسر ماند گار 
می شود. 

روزهای‌سخت گذشت.یاسر به زند گی‌عادی 
بر گشت ولی‌زند گی مشتر ک ماهر گزبه‌شکل‌عادی‌اش 
بر نگشت... مدام با آن زن در تماس بود. دیگر کمتربا 
من حرف می زد. یک وقت‌هایی که عصبانی می‌شدم. با 
نگاه تحقیر آمیزی به من می گفت: 

«اون روز ها کجا بودی؟ این زن اما هر لحظه بامن 
بود و بهم امید می‌داد.» 

سکوت کردم.. تمام این چند سال منتظر بودم پار 
بیاید روبه‌رویم بایستد وا من بخواهد اورارها کنم. 
پزشک‌ها گفته بودند یاسر هر گز نمی تواند بچه‌دار شود 
واوفکر می کرد من فقط به خاطر بچه بااوازدواج کر ده‌ام 
والان دیگر این ازدواج معنایی ندارد. 

بالاخره‌بعد از مدت‌ها که به هر بهانه‌ای مراتر ک 
می کرد و کیلش رافرستاده‌تا کارهای طلاقمان راانجام 
بد هد. 


این هم سرنوشت من بود. 


۰ 
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nn‏ بر ددلای در مان خشم و خوش وی به هنگام عس ت مشکل تر رین کار هاست 


قراط 


اطلاعات‌مفتکی 
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ان پر ف پود که پر توان رد! 

دست آسمان خدادرد نکند بااین برف خوشگل 
وقشنگش که حرف ندارد. ادم دلش نمی اید از 
ستادهای برف روبی درخواست کمک کند. از بس 
که مدتی است بلاتشبیه» مثل برف ندیده‌ها هستیم. 
چیه؟ آدم برف ندیده ندیدید؟ بارها گفته‌ام وبار د گر 
می‌گویم.ای کاش به جای این همه ستاد برف روبی. 
یک چند تاستاد حرف روبی هم در جامعه مستقر 
می کردیم. جای دوری نمی رفت. 

استراتژی دومنظوره: 

در زمستان برف روبی می کنم 

پشت پارو کار خوبی می کنم 
هر کسی هم حرف مفتی زد خفن 
پشت يارو حرف روبی می کنم 

جاده لغزنده است. بگذریم. گویا داشتیم عرض 
می کر دیم که | نقدر در اکثر نقاط کشور برف خوبی آمده 
که شاید این بار بشود گفت:« آن‌برف بود که پر توان زد». 
یعنی برف هم اگر می آید.باید درست وحسابی بیاید 
که به زحمتش بیارزد لبته برق هم مثل باران رحمت 
است.اگر در جاهایی باعث ز حمت می‌ شود به خاطر 
خودماست وبرخی مدیریت‌هایی که‌هر ساله با آمدن 
برف غافلگیر می‌ شوند. نمی‌دانم اسمان‌جرااینقدر 
اصرار دارد که از اصل غافلگیری استفاده کند. یعنی 
واقعا هیچ راه وروش دیگری برای تعیین و تشخیص 
میزان توانایی مدیران دلسوز و کار امد نیست؟ 

جاده‌لغزندهاست.بازهم بگذ ریم.انگار داشتیم 
راجع به برف حرف می‌زدیم که چقدر خوب و قشنگ 
است. اجازه بدهید یک خرده مستند صحبت کنم. در 
خبرها آمده‌بود که بارش شدید و کم سابقه‌برف در 
شهرهای‌شمالی کش ور باعث شد که رئیس جمهور 
محترم وب رف دوست کش ورمان جن اب آقای 
د کترحسن روحانی» بلافاصله وزرای کشور. نیر و و راه 
وشهرسازی را دور هم جمع‌وجور کند و آنهاراموظف 
نماید تادراسرع وقت. پیگیری‌های لازم رابرای بهبود 
زندگی سا کنان این مناطق که شنیده شده‌بعضاً دچار 
بی گازی و بی‌برقی و بی آبی شده‌اند. به انجام و بلکه به 
مر اتام پر ساد :یکی ازج راید ( که نخر اس امش 
فاش تر شود!) این گونه در این راستاتیتر زده‌بود:«برف 
شستگین دول بت روجانی را مار الیو حالا ا 
درستش کن. برف هم سیاسی شد رفت! 

-احسنت!(این کلمه تشویقی رایکی از همسایه‌های 
ماد رحالی که داشت زیرپنجره‌محل استقرارمان 


۳۸ 


برف روبی می کرد بر زبان آورد که تا آمدیم بپرسیم 
منظورش به کی بود. برف یا دولت؟ طرف با پارویش 
رفته بود داخل منزل. شاید هم لیز خورده بود. خودش 
نرفته بود. از خدابیامر ز فقط ردیایش مانده بود که در 
اسرع وقت تحویل مرا کز قانونی داده خواهد شد.) 

بسته پیشنبادی: ما چنان در زمینه بسته‌بندی 
انواع واقسام پیشنهادهای مختلف فرهنگی واجتماعی 
و سیاسی و غیره تخصصی برای خودمان به هم زده‌ایم 
که چشم‌بسته ودر زیر بارش شدیداللحن برف و 
باق مر قاد رہ اتجام این ممل کرت می اشم لهذا 
تحویل بگیرید: ۱ 

-اخطاربه آسمان:به صورت مکتوب و کاملا جدی 
به آسمان هشدار داده‌شود که‌من‌بعد بیشتر بامسوّولان 
اقدام به بارش برف وباران نکند. سابق هم این گونه 
اعتراضات بوده است. مثلاً مر حوم ملک الشعرای بهار 
در یک جابه اسمان معترض شده است که: 

چه کج رفتاری‌ای چرخ 

چه بد کرداری‌ای چرخ 

سر کین داری‌ای چرخ 


۲-دعوت از برف:از برف خواسته شود که‌اگر 
راست می گوید.به جای ریختن در شهرهای شمال 
کشور که دور از مر کز هستند. در خود پایتخت بریزد 
که هم مرا کز اجرایی و امکانات بیشتر هست وهم 
خود مسءوولان در متن بارش برف حضور دارند واين 
ممکن است روی خدمت رسانی سریع تر آنها اثر گذار 
باشد. عبید تعریف می کند که بارش تگر گ سر کچلی 
رامجروح کرد.فرد کچل به داخل منزل رفت وبا 
یک‌هاون‌سنگی بیرون آمد ورو کرد به آسمان و گفت: 
«اگر مردی این رابشکن!» 

۳-برف روبی فراجناحی:ملت و دولت. طر فدار 
هر گرایش و جریانی که هستند. در موقع برف روبی از 
سطح معابر و گذر گاه‌های شهر خوابیده در زیر برف. 
به هم کمک کنند. بعید است که پاروها هم تمایلات 
جناحی داشته باشند. اگر چه کسانی خواسته باشند 
برف راسیاسی کنند. پارواین کاره نیست. یعنی پارو 
لزوما تابع يارو نیست. فلذا راه پیفتید داخل کوچه‌ها 
برای کمک رسانی. آهای! برف... پارو... می کنیم... چه 
کسی بود صدازد ما را؟ هر سه با هم هستیم. 

ان مرد سید دارد! 

بالاخسربعد از دو سە ماهاژاع لام خبری کر 
توزیع سبد کالای ملت مد تی است که از سوی دولت 
آغاز شده‌است. یک کارمند نزدیک به خط فقر به 
خبرنگار ما گفت:«بر این مژ ده گر جان فشانم رواست». 
وخبرنگار مادر پاسخ لبخند زد و گفت:«جاناسخن 
از زبان مامی گویی» و دیگر هیچ کدام چیزی نگفتند. 
شخص سومی که فیلسوف بود. گفت:«هر دو دارند در 
امتداد سطح افق, به صف طولائی توزیع سبد کالانگاه 
می کنند که سر و ته آن معلوم نیست.» 


2 
اطلاعات ی سا رو ۳۵۹۷ 


در صف توزیع کالا با سبد 
دوش با من گفت یاری نازنین 
در شگفتم از صفی این سان طویل 
مانده‌ام نامی چه بگذارم بر اين؟ 
گفتمش: از دید من افتاده است 
کهکشان راه شیری بر زمین! 
یادنشریه طنز وفکاهی «توفیق» به خیر. البته به 
عمرما که قد نمی‌دهد.بعدها که مثل آدم‌بزرگ 
شدیم. در آرشیو مطبوعات دیدیم. یک ستونی داشت 
به اسم»سبدیات» که اثار واشعار رسیده‌ولی در 
حقیقت نارسیده و نارس رابه صورت مختصر و مفید 
آنجا چاپ می کرد و به طنز پاسخ می‌داد.به حکم کاچی 
به از هیچی. فلذا امیدواریم که این محتویات داخل سبد 
وسبدیات تحویل مردم داده شد ه مصداق سبدیات 
نشریه طنز توفیق نباشد. 
رجاء واثق داریم که بهترین‌ه ارا گلچین کردهو 
گذاشته باشند داخل سبد ملت که وقتی بچه خانواده 
دید که‌باباباسبد آمد.از خوشحالی بپردبغل‌سرپرست 
خانوار و از سر بچگی بخواند: 
دوست دارم سبد سبد 


باز گل عشق جوونه زد 
دوست دارم به عالمه 
هر چی بگم بازم کمه 
دوست دارم یه آسمون 
کجایی‌ای نامهربون 


کجایی‌ای‌نامهر بون؟...(بچه‌است‌د یگر.نمی‌فهمد. 
هر چه به دهنش رسید. می خواند. شما ببخشایید. صد 
دفعه گفتیم اجازه بدهید دیش‌های لعنتی راجمع کنند. 
به هرحال» خدا ایشان را هم به شما ببخشد!) 

پرسشی از ملت:وقتی که از سوی دولت اعلام 
هفته توزیع می‌شود وحتی احتمال تمد ید این زمان نیز 
هست.پس خداو کیلی یکی از ملت به ما که جاهل به 
موضوع هستیم. بفر ماید که این همه شستاب و عجله 
برای گرفتن سبد چرا؟ شمش طلا که پخش نمی کنند. 
نکند از جنس همان هول و هر اس پیاده شدن از هواییما 
به محض فرود سالم آن است؟ حالا ماز مینی‌هاهیچ. 
ساکنان کرات دیگر که به زمین نگاه‌می کنند.از تعجب 
شاخ درنمی | ورند که کهکشان راه‌شیری روی زمین 
چه می کند؟ 

پرسشی از دولت: درست است که درست 
نیست آدم دندان اسب پیشکشی را بشمارد امامسأله 
این است که اینجاصحبت از مال پیشکشی نیست چون 
مال خود ملت است. آیانمی‌شد معادل ریالی آن به 
حساب ملت واریز شود؟ با همان عنوان سبدنقدی یا 
ریالی؟ حتماً باید مرغ وتخم مرخش ملموس باشد وپا 
چشم غیر مسلح دیده شود؟ یک مقدار وقت و کرامت 
مردم بیش از اینهانیست که برای چار قلم جنس 
خوراکی. ساعت‌ها در صف بایستند ؟ دوره صفویه 


که نیست! 


به‌یاد دست‌پخت عد 


sooshtraa@yahoo.com 


_ کارواش بالودر 

این عکس راهم« رزوقاسمی» ازمنطقه‌ی آزاد ارس فر ستادهو گفته 
داداشم انداخته. 

کار نداریم به این که پایین عکس نام و نشان سایت دارد و داد می‌زند که 
ایا رب ری ی سب رح 
می گوید صاحب آن ماشین شسهروند خوبی است و به‌جای این که ماشینش را 
با آب لوله کشی‌بشوید. کنار رود ارس رفته ویک لودر کرایه کرده‌و گفته‌بیل 
بیل از آب رود بکش و بریز روی ماشینم: 

کارواش به سبک بگو سیب اینجا ارس است. 


۳ زنگ واس وال زد که آنا رات ا تاعکیس د ساد | که 
همین هفته چاپ نکنی, به خانم گردان و آقای ذبیحیان عارض میشم. چاپ کن 
و بنویس وقتی بربری رو می‌پیچی لای لواش و با تی‌تاپ و ساندیس نوش جون 
می کنی.یادت باشه کلی تکنولوژی براش خرج شده تاشده‌نون. فکر نکن فقط 
باهمین سه تابچه واین شاطر واین صاحب‌د کون گندم شده‌نون. کشاورز. 
تراکتور.می ر آب. کود. سم.ملخ,مالیات,برق, آب. گاز نفت» بنزین» متر سک» 
کلاغ. آسیا به نوبت. شر کت آب و فاضلاب واسه خمیر کردن آرد. کارخونه‌ی 
کبریت سازی واسه روشن کر دن تنور و خیلی‌های‌دیگه کلی زحمت کشیدن 
تا گندم شده‌نون. جون من وقتی توی چای شیرین تیلیتش می کنین, خداقوت 
یادتون نره... چشاتو درویش کن و به پولای صاحب د کون نگاه نکن. داره میره 
واسه آرد و قبض گاز و برق و دستمزد کار گراش حساب کتاب می کنه. 


کن 
۰ 


سِ 


ered‏ 1 تسش 


داخاموش 


کند 


۱ خر کچی هم خر کچی‌های قدیم 
آخرش تحریم هابر داشته شد و عکس‌هایی که جناب «کوهبنان» فر ستاده. 
مجوز گرفت وارد بگو سیب شود. 
خر آن‌وری به خراین‌وری می گوید:غصه نخور بالاخره‌د و خروار با میاد 
و می‌بریمش ويه لقمه پوست خربزه بهمون میدن... خر این‌وری می گوید: باز م 
تم خر کی گرفتی‌ها! وانت‌ها رو ببین که بیکار تر از ما وأستادن. بار کجا بوداخر 
آن‌وری می گوید: خر فهم شدم. راس میگی. پس کاش اقلاً خر کچی بیاد و این یوغ 


رواز گرده‌ی مابرداره. خر کچی هم بود خر کچی‌های قدیم که وقتی که خرشون 
بیکار بود. میذاشتن برن واسه خود شون بچرن وخرغلت بزنن. حالا این حر فار و 
ولش! آخرش نگفتی, میای با هم ازدواج کنیم؟ میگن نفری پنج تومن وام ازدواج 
میدن. باهاش می‌تونیم تولید انبوه گل خرزهره راه بندازیم. خر این‌وری می گوید: 
«خر که مکرر نمیشه!» درسته که خرم ولی نه اونقدر که بدون کاه و یونجه درست 
و حسابی ازد واج کنم. تبلتت رو از خرجین دربیار ببینیم خرم سلطان زایید یا نه؟ 
این صفحه‌ی بگو سیبم عجب خر تو خری شده! 


ا 
۷اش ٩۲‏ اطاعات کک 


6 مل اسکاتلندی 


مسابقه‌بز رگ داستان‌نویسی دوره‌هشتم 


امیرحسین لگا-اصفهان 


اسجواند راست مرج 


زیر نظر: علیاصغر شیرزادی 


آقامحمود. تازه کتش را کنده‌بود. داشت با عجله 
سگک کمربندش رابازمی کرد. پسرش داد زد. 

ایا شمازو می خوان! 

از داخل اتاق جواب داد: اومدم... کیه.؟ 

پسر صدای پدرش را شنید.امالج کرد و جوابی 
نداد. وسط هال دو تا پشتک و وارو زد. بعد دوید طرف 
آشپزخانه. پنجه‌های دو دستش را روی موهای از ته 
تراشسیده‌نسرش قفل کردوجلوی‌مادرش ایستاد وب 
صدایی از ته گلو گفت: آقای قنبر ی!! 

اخم‌های زن توی هم رفت و چند بار سرش راتکان 
داد: وا..ی خدا!... باز سر و کله این مرد ک نحس پیدا 
شد. وقتی دید پسرش به دهان او چشم دوخته با تشر 
گفت: تو برو سر درسات... 

پسر یکهواز جایش پرید ودستهایش ول شد وعقب 
عقب رفت. سرش به لبه سنگ سرویس آشیز خانه 
خورد. 

-آخ... نحس دیگه چی یه؟: 

مادر یک قدم جلو گذاشت. به تو چه! 

ا چرا؟ 

-تو خفه‌شوا 

-چرامن خفه‌شم؟ 

همین که گفتم...بابات اگه بفهمه دعوات 
می کنه... 

ورفت سریخچال. پسر شکلک در آورد واز 
آشپزخانه بیرون زد.مانیسیم. ما نیسیم,ما رفتیم سر 
در سهامون... 

آقامحموددرحالی که بامشت به‌رانش ضربه 
می‌زد بادست دیگرش ریش کوتاه و فلفل نمکی‌اش را 
می خاراند. وارد هال شد. دست آخر پیژامه‌اش رابالا 
کشید ولب‌هاش رابر چید.از خودش پرسید:«کیه. 
این وخت شب؟» گوشی را بر داشت. صدای کلفتش 
پخش هال شد: 

-الو..بهء به خیلی مخلصیم. سلام... خیلی عجب. 
خیلی عجب که به مازنگ می‌زنی... من چند مر تبه 
زنگ زدم. چند مر تبه اومدم در خونه‌ات. نبودی. گفتم 
بذار ببینم اون یه زنگی به مامی‌زنه ویه احوالی از این 


نو کرش می‌پر سه یا نه ... 

صدااز توی گوشی بلندتر شد: 

«چرا نپرسم؟ آخه, یعنی...» 

-گفتم نکنه ما رو دیگه فراموش کردی! 

دراین موقع صدابا تحکم و بلندتر از پیش از 
گوشی بیرون زد.انگار می خواست با فشار به صدایش 
صداقتش راثابت کند:«این حرفهاجی به ؟ خیالاتی 
شدی؟ ما خیلی دوستت داریم. اقا محموداتنهارفیق 
باوفامونی. همه دورمونوخالی کر دند. همه کم آوردند! 
فقط تو موندی»مثل شمادیگه کم پیدامی‌شه.)... آقا 
محمود با ناباوری و آهسته گفت: مخلصتیم. صدا ادامه 
داشت:«راستش روبه تومی گم.از همه بیزارم.همه 
کم آوردند. همه همه!» 

صدادوبارهآرام و آهسته شد.سالن راسکوت گرفته 
بود. | قا محمود در حالی که بادستش بغل رانهایش را 
فشار می‌داد و این پا و آن پا می‌شد. گفت: فر داصب در 
خدمتیم. چشم. می‌یام... نه نه هیچ کاری ندارم. چشم. 
چشم... با ماشین میام در خونه‌ات.. آره منم خیلی برات 
حرف دارم. خوب همدیگه رومی‌بينيم... ساعت هشت 
ونیم؟... حتما می‌یام. خداحافظ. باشه. خداحافظ. 

ماشین سمند مقابل در بیمارستان نگه داشت. 
نگهبان جلو آمد: 

بذار بیرون. جانیس... آقا محمود پیاده شد. رفت 
توی سینه دربان که مردی قد بلند بود و باریک. 

-اجازه‌بده‌بریم تو.مریضم پیر مرده خودت که 
می‌بینی. وختی از زیر دستگاه سنگ شکن بیرون بیاد. 
قدرت پیاده اومدن تا اینجا رو نداره. 

آقای قنبری کلاه‌نقابدار ایتالیایی‌اش رابرداشت 
ودستی به وسط سر بی‌مویش کشید. خیره به دربان و 
رفیقش شده بود. نگهبان گفت: حرفی نیس, ولی... 

بعد خنده‌معنی‌داری کرد وچشم توچشم | قامحمود 
انداخت. آقامحمودیواش گفت:حالیمه, خیالت راحت 
باشه. حق و حسابت می‌رسه! 

ویلکهایش رابست وباز کردوسرتکان‌داد. 
برگشت وپشت فرمان نشست.دربان دولنگه در 
بزرگ راباز کرد. آقای قنبری پرسید:چی می گه؟ 


آقا محمود به دوستش چشمکی زد و در حال داخل 
شدن به بیمارستان بالبخند گفت:درستش کردم... 
بنده‌ی خدا یه چیزی می خواد! 

چهره‌ی آقای‌قنبری سرخ‌شد. گویی تمام‌زند گیش 
راازاومی‌خواستند بگیر ند.با آن قد کوتاهش بیشتر 
توی صندلی فر و رفت و منظره خنده‌داری در تضاد با 
قد آقامحمود به وجود آورد. کلاه‌راسرش گذاشت 
وبلند گفت: پف. نه باباء سلام کر دنم این روزها پول 
می‌خواد؟ این آقا. مگه حقوق نمی گیره؟! 

-هرماشینی رو که نمی‌ذارن بره داخل. بی خیالش 

اخه حقوقی که به اینامی‌دن خیلی کمه... باشه. 
کاری‌هم نمی کنن. صب تاشب وایسادن دم این در... 
می‌ترسن کسی بیمارستان رو بار کنه؟ 

-بی‌خیالش!ماشین از میان ماشین‌های پار ک 
شده آهسته جلو می‌رفت. همان‌طور که ساختمان‌های 
بیمارستان نو و کهنه بودند. مدل ماشین‌ها هم پایین 
وبالابود. چشم‌های آقای قنبری گر دوپ ر آب شدهو 
رگهای گردنش بیرون زده‌بود. در ضمن سرش راچپ 
و راست به اطراف و محوطه که هر چه جلوتر می‌رفتند 
کوچکتر می‌شد. می چ ر خاند. 

بیمارستانه یاتیمارستان؟ گند ازش دار بالا 
می‌ره. بیمارستان‌های خارج که این جوری ثیست... 
آق امحمودنگاهیدلسوزانه‌به نیمرخ آقای‌قنبری 
انداخت وخودراراضی کرد پرت وپلاهای رفیقش را 
به روی خود نیاورد.می‌دانست تنهایی وبی کسی عصبی 


و پرخاشگرش کرده. 
-سخت نگیر آقای قنبری! 


-سخت؟ هوم... هر که رو می‌بینی صاحب یه خر 
چهار چرخ شده و هی می‌تازونه! این همه ماشین این‌جا 
برای چی جمع شده؟ هر کی رو می‌بینی با یه خونه و یه 
ماشین ويه مشت خنزر و پنزر شده میلیارد همه همه 
شدند میلیاردر! دیگه چه غمی دارن؟ چی می خوان؟ 

_چقدر گفتم... پول‌هات رو نذار تو بانک؟!غافلی! 
کم کم حرف از میلیاردهاست... آقای قنبری عزیز! دو 
سه میلیارد که پولی نیست حالا! 

ماشین جلوی یله‌های قسمت «سنگ‌شکن» 
ایستاد. آقامحمود گفت: شماپیاده‌شو, تامن‌ماشین 
رو پا رک کنم. 

اقای قنبری‌پیاده‌شد وازپله‌هابالارفت. سه نفر 
جلویش بودند. دختر جوانی سیاه چهر هو استخوانی 
ودرازقد.یسری‌پانزده‌ساله که روی تخت دراز 
کشیده‌بود وپسر بچه‌ای‌هفت ساله که به پوستش 
انگار زردچوبه مالی ده بودند وصور تش پر از چروک 
وموهای سرش سیخ سیخی عینهو جوجه تیغی بود. 
همراه ان انه این جنفر بودند. مردوزن که‌هریک 
گوشه‌ای ایستاده‌ویابالاای‌سر بیمار خود نشسته بودند. 
چهره‌ها در هم کشیدهو در خود فرو رفته بودند. صدای 
دستگاه‌سنگ شکن عینهو پتک‌های آ هنگری ضربه 
می‌زد و داخل راهروی دراز و باریک محو می‌شد:تق. 
تق.تق, تق, تق.تق. خانم پرستار پا کت عکس رااز آقای 
قنبری گرفت. باصدای دو رگه‌اش گفت: غیر از ابه 
خانم زیر دستگاس.درضمن دستگاه‌داغ کر ده.باید 


نیم ساعت خاموش باشه! می‌تونین برین و دوساعت 
دیگه بیاین تا نوبتتون بشه... 

آقای قنبری به پرستار چشم‌غره رفت: 

جایی نداریم بریم. پف... 

-تو محوطه قدم بزنین. 

وقتی نوبت به آقای قنبری رسید.ساعت یک 
بعدازظهر بود. آقامحمود باخودش گفت:«عجب. یک 
شد؟... حالا خوبه جعفر دم مغازه‌ست. اما دانشگاهش 
چی؟ بعد از ظهر باید برود. شوخی, شوخی از کار و 
زند گی افتادیم...»‌سالن دیگر خلوت شده‌بود. آقا 
محمود دلشوره گرفته بود. تو خودش بود و در راهرو 
قدم می‌زد. بی حوصله به طرف اتاق د کتر رفت. دم در 
ایستاد. با تر دید پرسید: د کتر. اجازه می‌دین نگاه کنم ؟ 
دکتر سرش را تکان داد. 

آقا محمود داخل اتاق کنترل شد.اول چشمش به 
د کمه‌ها و مانیتورها افتاد. سپس از شیشه بز رگ وسط 
دوتااتاق به درون اتاق دیگر خیره‌شد. آقای قنبری 
زیر دستگاهدراز کشیدهبود. شکم وسینه اش لخت بود. 
دستگاه مانند هیولایی ترسناک بالای سرش آویزان 
بود. آق امحمود لحظه‌ای خودش رازیر آن‌دستگاه 
تصور کر د..ترس برش داشت.بیر ون آمد ویک است به 
محوطه بیمارستان رفت. دستهایش رایشت کمرش 
قفل کرد. قدم زنان تابلوها راخواند: «همودیالیز» و ( 
ته حياط تابلو بیماریهای «مغز و اعصاب». نزدیک 
در ورودی رسیده بود. باز خواند: «زنان و زایمان» 
...باغبان داشت گلها را آب می‌داد. 

-حاج آقاء حاج آقا. 

آقامحمود تکانی خورد. بر گشت به طرف صدا... 
باشماهستن! 

آقامحمود به طرف اشاره‌دست باغبان نگاهش 
را گردان د. نگهب ان به سوی‌اوم ی آمد. با خودش 

حا ج آقا. ناهار خوردین؟... آقا محمود دستهایش 
رااز پشت کمرش ول داد. 

-نه... نگهبان پرسید: آخی. چرا چیزی نمی گین؟ 

آقا محمود با بیحالی گفت: مادوساعته گشنه و 
تشنه‌ایم... نگهبان با اودست داد ومیان حرفش پرید: 
مقص منم که خدمتتون نیومدم. بفر ماین» بفرماین تو 
دفتر تا ناهار براتون بیارم. 
و پرسید: مگه سلف سرویس ندارین؟ 


_جرا. خب 
دارم با شما باشم. 


نگهبان تودلش گفت:«عجب آدمی.» وبعد با 
لبخند گفت: فرق نمی کنه, ما یه ساعت پیش خوردیم. 
قربان... بفرماین از این طرف. 

آقا محمود ناگهان هراسی توی دلش افتاد و تو فکر 
فرو رفت. اما هیچ فکر تازه‌ای به مغزش نیامد. 

واردراهر ویی‌شیب‌دار شدند. کف آن‌راسنگ‌های 
خاکستری و پله‌پله‌ای کار گذاشته بودند. آقا محمود 
پیش خود فکر کرد: «حتماً برآی این است که کسی 


لیز نخورد» داخل زیرزمین سالنی بز رگ بود بامیز و 
صندلی‌های ردیف هم چیده شده و پارچهای آب بدون 
لیوان. جند نفری مشغول غذا خوردن بودند. صدای 
برخورد قاش قهابا بشقابها ودیگ وقابلمه و شیر آب با 
وقفه سکوت سالن را برهم می‌زد. 

اتن همان ح اج اجات غا روا 
شانس تون سوپ و چلو مرغ داریم امروز. 

آقامحمود شر مگین به چند نفر سلام کرد. فقط از 
یکی جواب شنید. پاورچین جلو آمد و رو به روی دهنه 
آشپزخانه نشست. نگهبان خند ان سینی استیل راجلو 

_اجازه‌بدین قاشق بیارم...رفت دم پنجره 
آشپزخانه. سرش راداخل آن کرد. حرفهایی زد که 
آقامحمود نشنید.وقتی بر گشت یک قاشق پلاستیکی 
دستش بود: ببخشین» هر کسی قاشق خودش رو باید 
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داشته باشه. برم از دفتر بیارم؟ 

نه داداش نه, همین خوبه... بیا بشین. 

نگهبان با دوتاصندلی فاصله نشست. آقامحمود 
قاشق اول راداخل سوپ چرخاند. آن راپر کرد و به 
لای دو لب بازش فرو برد. با دهان پر شروع به حرف 
زدن کرد 

خب از خودت بگو. 

نگهبان نیش خند تلخی زد وسر تکان داد:ا..ی پیر 
شدیم. حاج آقا! 


نه بابء زن و بچه که داری؟ از قیافه‌ات پیداس... 

-بله حاج اقاء پیر شدیم. خیلی ساله اسیر شد یم... 
اون آقا پدرتونن؟ 

آقا محمود خندید. 

-نه‌دوستیم...از بچگی... هیچ کس رونداره نه 
زن» نه بچه» نه مادرء نه پدر... همه مر دند... یه خونه 
داره. یه خرده پول هم تو بانک... خارج بوده. چند سالیه 
اومده ایران. 

نگهبان با حسرت وانگار با خودش حرف می‌زند 

آقا محموددومین قاشق راریخت توی‌دهانش.بعد 
لقمه‌ای نان پاره کرد و گاز زد. 


۰ 
۷اخ ٩۲‏ الاعات ی 


میلی به نان نداشت.بر نج و گوشت مرغ هنوز دست 
نخورده بود. نان را کنار گذاشت. 

-خدا سلامتی بده. بهت حقوق چند می‌دند؟ 

هه مردم زیر بار گرونی ددری شدن! 

-حتماً دخل و خرج به هم نمی‌رسه... 

چهارمین قاشق.. ۱ 

نه به خداء خیلی سخت شده... حاج اقاء چه‌تون 
شد؟... آقامحمود دست به گلویش برد. ان رافشار 
داد.صورتش سرخ شده‌بود. چشمهایش اب‌افتاده 
بود. از جایش بلند شد. به جای حرف زدن خس‌خس 
می کر د. وحشتزده این طرف و آن طرف میز می‌رفت. 
سرش رابا شدت وهراس تکان می‌داد. می‌خواست 
چیزی رافرو بدهد ویابالا بیاورد.ولی قادر نبود. نگهبان 
بکهوچشمهایش گرد شد از وحشست. درعین حال 
سرش داغ کرد ودست وپایش شروع کرد به لرزیدن. 
رنگ باخته وهراسان پارچ آب رانزدیک لبهای آقا 
محم‌ ود بر د.. اب. اب. اب بخورین! اب روی جانه و 
پیراهن آقا محمود لغزید و به جلو پایش ریخته شد. 
به شدت به خود می پیچید وهر لحظه که‌می گذشست 


4 


4 


بیحال‌تر می‌شد. آشپز سرش رااز میان دهنه نیم دایره 
اشیزخانه بیرون داد:چی شده؟ 
-نمی‌دونم...نمی‌دونم. آب بخورین. آب بخورین: 
حاج |قا... 
دار ەه خفه می‌شه, چشماشو نگاه کن. زود ببرش 
بالا بجنب» بجنب! 
آقا محمود داشت پس می‌افتاد. نگهبان پارچ 
اب رازمین انداخت و بغلش کرد. خواست او رابه 
طرف راهروبکش اند سختش برد هیکلبلندوچاق 
آقا محمود توی دستهاش جا نمی گرفت. لحظه‌ای همه 
سر و صداها خوابید. همه هاج و واج مانده‌بودند.مردی 
که کلاه نقابی به سر داشت و قاشق پر غذا به دست وبا 
دهان باز خشکش زده بود. ناگهان فریاد زد: 
یه کاری بکنید. خفه شده گمونم. استخوون بال مرغ 
زب تون گیر کردا 
دیگری گفت: شاید سکته کرده. ممکنه... 
جوانی غذایش راپس زد و از جایش بلند شد:برو 
حسنعلی, برو د کتر بیارا نه. کمک کن ببر یمش بالا... 
حسنعلی و اقا محمود داشتند چپه می‌شدند که 
جوان به کمکشان رفت.دستهای آقامحمود به گلویش 
بود و سرش یک ورافتاده‌بود. مرد قاشق به دست با 


دراین‌موقع آشپز با گردن کشیده یک لحظه 
خیال کرد عزرائیل راجلوی چشمانش دیدهو بر خود 
لرزید. حسنعلی بایک دست زد توی سرش وزار زار 


شختی شکل اي ی ۱ ان است. ۱ ان و امیدو سخت کو شی ناشد.هیچ کلای دانمی توان انحام داد 


همان لحظه پر ستار اخمو و نیمه عصبانی دم پله‌های 
قسمت سنگ‌شکن که به محوطه بیمارستان وصل 
می‌شد. با صدای گرفته‌اش داد می‌زد: © 


۲ 


مریضتون رو ببرید! 


سیروس گنجوی 


رمزها و رازها 


داستان شگفت انگیزد ومرد که‌د ست سرنوشت 
زندگی آن دو را به یکدیگر گره زد. 


یکی از ماجراه ای جالب و شگفت انگیز 
روز گارماء داستان عجیب دو مردی است که در 
زمان‌ه ای گوناگون و در مکان‌های مختلف با هم 
رو برو شدند. بی‌آنکه یکدیگر را بشناسند.دست 
سرئوشت آنها راسر راه یکدیگر قرار داده بود.» 
وارن فلتی» و «ویلیام میلر» اهل» پنسیلوانیای 
امریکا بودند. 

این دو مرد سالها بعد در ۱۱ توامبر ۱۹۸۶ 
ا ی ا 
سالگرد جنگ جهانی دوم و برای تجلیل از سربازان 
فدا کار بر گزار شده بود.حضور داشتند. آنها زمانی 
جوان و جنگنده بودند اما اکنون. گرد پیری بر چهره 
شان نشسته و موهای سر شان سفید شده بود. هر 
دو در حالی که لبخندی بر لب داشتند. در برابر 
جمعیت کرنش کردند.داستان انها شنیدنی است 
و برای شنیدنش باید عقربه‌های زمان را سال‌ها به 
عقت نکشيم. 


IT 


حادته اول 


نخستین برخورد این دو مرد که ما آنها را 
«فلتی» و» میلر» می‌نامیم. به یک شب سرد و برفی 
در فوریه ۰ میلادی برمی‌گردد. درآن شب 
«فلتی» با اتومبیل به خانه‌ اش می‌رفت. هوا مه آلود 
و زمین لغزنده بود و برف شدیدی می‌بارید. اند کی 
جلوتر از او اتومبیل دیگری در حال حر کت بود 
که فقط چراغ‌های عقب آن دیده می‌شد. با آنکه 
برف پاک کن اتومبیل با شدت هرچه تمام‌تر کار 
می کر د. «فلتی» ناگزیر بود هر از گاهی شیشه بخار 
گرفته اتومبیل راء از داخل با دستمال یاک کند تا 
بهتر بتواند جاده را ببیند. اتومبیل جلویی همچنان با 
فاصله از او در حر کت بود. 
افتاد. چراغ‌های عقب اتومبیلی که جلو او حر کت 
می‌کرد.ناگهان شروع به پیچ و تاب خوردن کرد که 
نشان مې داد اتومبیل, جلویې دجار لغز ند گی شده و 


ا 
اطاعات سل سا رو ۳۵۹۷ 


کنترل اتومبیل از دست راننده آن خارج شده است. 
اتومبیل مرتب به چپ وراست. منحرف می‌شد و 
سرانجام به شدت با مانع کنارجاده بر خورد کرد و 
از حر کت باز ایستاد. «فلتی» اتومبیل را نگه داشت 
و پیاده شد تابه کمک راننده بشتابد.با آنکه زمین 
لغزنده بود. با شتاب خودرابه محل حادثه رساند. 
شيشه جلویی اتومبیل شکسته و راننده روی توده‌ای 
از برف که ارتفاعش بیش از یک متر بود.پر تاب 
شده‌بود.ازهوش رفته بود و خون از سرو صورتش 
جاری بود. «فلتی» بی آنکه فرصت را از دست 
بدهد.آن مرد را کول گرفت و به درون اتومبیل 
خود برد. سپس با عجله او رابه بیمارستان شهر» 
هریسبورگ» رساند.تمام اين وقایع چنان سریع 
اتفاق افتاد که اونتوانست حتی به چهره خون آلود 
آن مرد نگاه دقیقی بیندازد. 

چهار روز پس از این حادثه, مرد مجروح که 
نامش» ویلیام میلر»‌بود. در بیمارستان به هوش 
امد و از دیدن خودش در آن وضعیت تعجب کرد. 
نمی‌دانست چه اتفاقی افتاده از پرستار پرسید: 

-چه بلایی بر سر من آمده است؟ 

پرستار برایش توضیح داد که اتومبیلش بر اثر 
برخورد با مانع کنار جاده دجار سانحه شده است. 

ناگهان همه چیز را به یاد آورد و از پرستار 
پرسید: 
-چه کسی مرا به اینجا آورد؟ 

پرستار پاسخ داد: 

-مرد نیک وکاری که تصادفا از ان جاده 
می گذشت شما رابا اتومبیلش به بیمارستان رساند. 
وقتی به اینجا رسیدید. کاملاً بی‌هوش بودید. و حالا 
چهار روز از این حادثه می گذرد. خوشحالم که 
سرانجام به هوش آمدید. 

«میلر» گفت : 

-ممکن است نام مردی را که زند گی مرا نجات 
داد. به من بگویید؟ 

دراین هنگام پزشک وارد اتاق شد و از اینکه 
بیمارش به هوش آمده و سلامت خود را بازيافته. 
خوشحال شد.مسوولان بیمارستان به او گفتند 
که نام آن فر د «وارن فلتی» اسست. و اما کسی اورا 
نمی‌شناسد. این مرد نیکو کار فقط کالبد نیمه جان 
او رابه بیمارستان تحویل داده و خود آنجاراترک 
کرده است. 

« میلر» پس از آنکه از بیمارستان مرخص شد. 
خیلی به این مرد ناشناس فکر کرد.خیلی مایل بود 
اورا ببیند و به خاطر آنکه جانش را از مرگ نجات 
داده بود. از او تشکر کند اماهیچ نشانی از او نداشت. 
جالب ایتگه بعد چند بار این دو مرد سر راه هم قرار 
گرفتند امایی آنکه یکد یگر را بشتاسند از کنار هم 
عبور کردند. 

حادثه دوم 


حدود یک سال پس از این حادثه. «فلتی» برای 
گذارندن یک دوره‌عملی آموزش خلبانی رهسپار 


شهردیگری در آن ایالت شد. این دوره چند ماه طول 
کشید وبا فرارسیدن فصل سرماءبر نامه پروازها 
متوقف شد و او همراه دو نفر از دوستانش که در این 
آموزش کناراوبودند. عازم شهر خود شد. 

شب سال نو بود. شبی سرد و تاریک که پر نده 
در خیابان پر نمی‌زد.از قبل برف سنگینی باریده بود 
و «فلتی» با احتیاط رانند گی می کر د.ناگهان در زیر 
نور چراغ اتومبیل. صحنه‌ای در گوشه خیابان توجه 
اورا جلب کرد. دو نفر اوباش به جان مردی افتاده 
بودند واو را کتک می‌زدند. آن مرد می کوشید خود 
را از چنگ آن دو نفر نجات دهد. اما آنها رهایش 
نمی کر دند و می‌خواستند کیف پول و ساعت و 
انگشترش را بربایند. 

همراهان «فلتی» نیز این صحنه را دیدند اما 
همین که «فلتی «اتومبیل را متوقف کرد تابه کمک 
آن مرد بشتابد. به او هشدار دادند که بهتر است 
دخالت نکند زیرا امکان دارد تبهکاران حساب او را 
هم برسند...اما «فلتی» که ذاتاً مردبی‌باک وشجاعی 
بود از اتومبیل پیاده شد و به سوی محل حاد ثه دوید. 
دوستانش نیز ناگزیر پیاده شدند. تبهکاران بادیدن 
آنهاقربانی رارها کردند و از مع رکه گریختند. آن 
مردازحال رفته بود.او را درون 
اتومبیل انداختند و به بیمارستان 
آن شهر بردند اما چون خودشان ۰ 
برای با زگشت به شهرشان 
عجله داشتند. بیمارستان را . 
ترک کردند. 

«فلتی» اصلاً متوجه نشد که . 
این مرد. همان مردی است که 
سال گذشته یکبار دیگر هم اورا . 
از مرگ نجات داده بود. 

«میلر »برای انجام امور 
تجاری به آن شهررفته بود. 

آقای «میلر» وقتی در . 


-چه کسی مرا به بیمارستان 
آورد؟ 

بهاو پاسخ داده شد که مردی به نام «وارن 
فلتی». 

«میلر» از شنیدن این نام سخت تعجب کرد. 
نمیدانست این اقای «وارن فلتی» کیست که 
همچون فر شته نگهبان هربار اورا از م رگ نجات 
می‌دهد اما خودش چون شبحی نامرتی در پس 
پرده باقی می‌ماند. 

باز هم موفق نشد آقای «فلتی» را که حالا برایش 
نامی آشنا بود ببیند. 


حادثه سوم 


دوسال از شروع جنگ جهانی دوم سپری 
شده بود کشورهای انگلستان, فرانسه, روسیبه 
و متحدانشان از یک سو و آلمان نازی و ایتالیا و 


ژاپن از سوی دیگر. به جان یکدیگر افتاده بودند 
ونبردی بی‌امان همچنان ادامه داشت. آمریکاتا 
آن زمان وارد نبرد نشده بود اما حمله برق آسای 
خلبانان ژاپنی به بندر» پرل‌هاربر» در دسامبر سال 
۱ میلادی که منجر به نابودی بخش عظیمی از 
ناوگان آمریکا در اقیانوس آرام شد. آمریکارا وارد 
جنگ جهانی دوم کرد. سربازان آمریکایی خودرا 
اماده نبرد کردند. «فلتی» و «میلر»‌نیز به عنوان 
خلبان هواییمای ۱۷-8 ثبت نام کردند. اماهیچ 
یک از آنها از این موضوع خبر نداشت ونمی‌دانست 
که دیگری نیز برای دفاع از کشورش داوطلب 
جنگ شده است. نبر د همچنان ادامه داشت و ان 
دونیزشجاعانه می‌جنگیدن دام ااز بت 
بد. هواپیمایشان یکی پس از دیگری بر فراز خاک 
آلمان, مورد اصابت تیر بار دشمن قرار گرفت و 
سقوط کرد. بااین ال این دونفر از این حادثه جان 
سالم به در بردند. نیروهای آلمانی آن دو رادر 
دونقطه جداگانه به اسارت گر فتند و همراه چهار 
هزار اسیر جنگی دیگر به شهر «نورمبر گ» بردند. 
این نقل و انتقال در شرایطی صورت می گرفت 
که ارتش روسیه با همه توان در حال پیشروی بود. 


زندانیان از شدت گرسنگی و خستگی و سرما در 
زمستان سخت سال ۱۹۴۴ میلادی بسیار ناتوان 
شده و حال و روز رقت باری پیدا کرده‌بودند. آن 
سال سخت‌ترین زمستانی بود که کشور آلمان با آن 
روبه رو شده بود. جنین سر مای کشنده‌ای در هشتاد 
سال گذشته در آن سرزمین بی‌سابقه بود. برخی 
از اسیران جنگی چنین شرایطی را تاب نیاوردند و 
درمیان برف و يخ منجمد شدند. 

«وارن فلتی» که نیروی بدنی نسبتاً خوبی 
داشت. کم و بیش توانایی خود را حفظ کرده بود. در 
حالی که به دشواری گام برمی داشت. ناگهان روی 
برف‌ها. چشمش به جسمی افتاد که از فاصله دور. 
مانند توده‌ای از برف به نظر می‌رسید.هنگامی که 
نزدیک شد. متوجه شد آنسانی است که از شدت 


a 


۲۷ 


الاعات سی 


خستگی و سرما از پای در آمده اما هنوز زنده بود. 

به‌امید آنکه بتوان د او را وادار به حر کت کند. 
با نوک پا به او ضربه زد.آن مرد نیمه خیز شد اما 
دوباره تعادلش را از دست داد و روی برف‌ها افتاد. 
«فلتی» با آخرین رمقی که در جانش مانده بود. 
اورااز زمین بلند کرد. آن مرد کسی جز «ویلیام 
میلر» نبود. 

«فلتی» به هر زحمتی که بود «میلر» را که نیمه 
هشیار بود. وادار به راه رفتن کرد. «میلر» ناامیدانه 
وبا صدای ضعیفی گفت : 

-مرارها کن. بگذار بمیرم. 

اما«فلتی» به حرف او اعتنایی نکرد و در حالی که 
کشان کشان او رابا خود می‌برد. مرتباً به اوروحیه 
می‌داد و می گفت: 

-توقوی‌تر از آن‌هستی که‌اینجا, روی برف‌های 
کشوری بیگانه مر گی بی‌افتخار را پذیرا شوی. مرد 
باش و در آخرین دقایق مثل یک سرباز شجاع که 
به خاطر وطنش مبارزه می کند. اتاد گی کن, 

این سخنان جان تازه‌ای در «میلر «دمید و افتان 
وخیزان, پا به پای همراهش که او رافقط به اسم 
می‌شناخت به سوی بازداشتگاه گام برداشت. 

«فلتی» و «میلر» و دیگر اسیران 
جنگی سرانجام در بازداشتگاهی در 
«موسبو رگ» زندانی شدند ودر 
۰ ۲۹ آوریل ۱۹۴۵ با ورود نیروهای 
آمریکایی به آلمان از اسارتگاه آزاد 
شد ند. 

هنگام اقامت در بازداشتگاه 
" «میلر» از مردی که او رااز روی 
برف‌ه ابلند کرده‌بود وزندگی‌اش 
- رامدیون او بود پرسید: 

-اسم شما چیست؟ 

آن مرد پاسخ داد : 

-من «فلتی «هستم 

«میلر» باشنیدن این نام. 
لحظ‌های با تعجب به چهره او خیره 
شد و سپس تاباورانه گفت: 

-آیا تو «وارن فلتی» نیستی؟ 

«فلتی» که از حالت غیر ارادی او شگفت زده 
شده بود سری تکان داد و گفت : 

له کرم فک مرا تی فاي 

«میلر» که انگار گمشده عزیز خود رایافته. 
ناگهان دیوانه وار او رادر آغوش کشید و به شدت 
گریست. او سرانجام به آرزویش رسیده بود و 
توانسته بود این مرد شگفت انگیز را که در مدت 
پنج سال, سه بار زندگی او را در مکان‌های گوناگون 
از م رگ نجات داده بود از نزدیک ببیند. 

در چهلمین سالروز جنگ جهانی دوم. از گروهی 
از سربازان فدا کار مثل «فلتی «و»‌میلر تجلیل شد 
اما هنوز کسی نمی‌داند چرازند گی آن دو مرد به هم 
گره خورده بود وهر بار, یکی از آن دو, نقش ناجی را 


برای طرف مقابل بازی می کرد. 


من است انسان کار 


3 


انحام دهد تا کار راد روش صحبح انحام دهد 


ودرا کر 


از گوشه و کنار جبان 


«لو کالکانی»طر اح اهل سانفر انسیسکواست که تا کنون‌سازه‌های خارق‌العاده‌ای 
از معماری‌ه ای چشمگیر خلق کر ده‌است.اوبه ساخت مدل‌های مختلف از 
ساختمان‌هاءاشیاواشکال دیگر در مقیاس کو چک شهرت دارد لو کاتنها ۲ ۲سال 
دارد. او پنج سال است که روی پروژه آخر خود کار می کند. این پروژه ساخت یک 
مدل از یک هواپیمای بوئینگ ۷۷۷ است که در مقیاس ۶۰ برابر کوچکتر از اندازه 
واقعی‌اش ساخته شده است. البته برای این کار تنها از کاغذ استفاده کر ده است. بله 
کاغذ! تمام قسمت‌ها, لایه‌هاء بدنه. چرخ‌ها و حتی کوچکترین اجزااز کاغذ ساخته 
شده‌اند. لو کا برای یافتن شکل دقیق قطعات هواپیما توانست از یک مجموعه طر احی 


ماهی بادندان‌های اسان 


«پا کو» ۳ یک ماهی 
است که در آب‌های آزاد 
آمریکای جنوبی زند گی 
غلاا 
آب‌هاو رودخانه‌های 
آمازون یافت می‌شود. 
این ماهی از لحاظ نوع 
گونه به ماهی پیرانا 
شبیه است اما بر خلاف 
راهان ماهانی خسس 
و گوشتخوار هستند. پا کو 
عا غذایی متفاوتی 
دارد و بیشتر گیاهان 
را ترجیح می‌دهد. پاکو 
توانسته است شهر تی بر ای خود ایجاد کند امانه‌از نوع وحشت آور. شکل دندان‌های 
یی مایب یار شبیه دندان‌های انسان است وتفاوت رژیم غذایی پا کووپیرانااز 
را رها آن نی کاملامشسهوداست یر انادتدان‌هایی‌تیزوبرنده 
دارد. درحالی که پا کو دندان‌هایی پهن و گردتر دارد که همین باعث می شود بسیار 
به دندان‌های انسان شبیه باشد. پا کو معمولا از این دندان‌ها برای خرد کردن 
هسته‌هاو میوه‌هایی استفاده‌می کند که از درختان به درون آب می‌افتند اما گاهی 
هم از ماهیان کوچک دیگر ویابند پایان موجود در آب تغذیه‌می کند.نداشتن 
خوی خشن نباید باعث شود از دندان‌های قدر تمندش غافل شویم زیر اگر به طور 
اوک ان ان لد ا دیگر تنوانید ا ا 
گاهی بر خی از افراد که به نگهداری از این ماهی در آ کواریوم منزلشان علاقه دارند. 
به‌اشتباه آن ‏ امانند پسر خاله اش پیر انامی پندارند که نهایتا ۲۵ سانتی‌متر طول 
دارد اما پاکو تا ۱۲۰ سانتی‌متر هم رشد می کند و معمولا مجبور می‌شوند آنها را در 
آب‌های آزاد رها کنند. 


زا لا ار 
برای باز شدن در هواپیماءباید طرح بعضی از آنهاراتغییر می‌داد. او مشکل ترین 
بخش‌ها را سطوح خمیده بدنه و نیز نقاط متحر ک عنوان کر د. اویک تابستان کامل 
چهار تاشش ساعت برای صندلی‌های معمولی و هشت ساعت نیز برای ساخت 
صند لی‌های طبقه لو کس. این سازه احتمالا تا دو ماه دیگر به اتمام خواهد رسید. 
لو کا می‌خواهد بعد از آن ساخت یک مدل بزر گتر را آغاز کند. 


مغازه‌های تقلبی 

یک خیابان تجاری در نزدیکی ایستگاه راه آهن شهر وو کشی در چین قرار دارد 
که مردم به تا زگی شاهد حضور چند مغازه عجیب در آن بودند. مغازه‌هایی که 
همه خالی هستند اما تابلویی بالایشان آویزان است. طبقه‌های بالای این مغازه‌ها 
متعلق به یک برج است که در این خیابان ساخته شده است. مشخص شد که ظهور 
این مغازه‌ها بی ار تباط بامسئولان پر وژه ساخت بر ج نبوده است. قضیه از این قر ار 
است که آنهادر طرحی که برای تبلیغ این مکان در سر داشته‌اند. طبقه اول تمام 
خیابان راپر از مغازه‌هایی کر ده‌اند که کاملا خالی هستند وروی تابلویشان نیز نام 
یک مارک معروف نوشته شده‌است اما با املایی غلط که مشابه اسم مار ک اصلی 
نباشد. برای مثال 71*۸ به صورت 24۸۴ نوشته شده است. اما از فاصله دور این 
مغازه‌ها همانند مار ک اصلی دیده و خوانده می‌شوند و ناخود آ گاه توجه مردم رابه 
خود جلب می کنند. همین باعث شده است که در همین مدت کوتاه. مردم چین نام 
«خیابان تقلبی‌ها» راروی آن بگذارند. البته این مغازه‌ها برای هميشه خالی نخواهند 
ماند. آنها در واقع برای فروش گذاشته شده‌اند و مالک بعد از خرید می‌تواند هر 
تابلوی دلخواه‌دیگری را بالای مغازه‌اش نصب کند. فروشند گان املاک این اقدام 
مالکان مغازه‌ها راجالب دانستند و آن رابرای تبلیغ و همچنین ایجاد ذهنیت مر کز 
تجاری و خرید عنوان کر دند.البته استفاده‌از چنین اسامی مشابهی بامار ک‌های 
معروف. مجاز نیست اما از آنجا که قانون کپی رایت در چین چندان سفت و سخت 


درزیر زمین‌های سنگی پار ک ملی «کارلزباد» در کوه‌های گادالوپ در 
نیومکزیکو یک گنج شگفت انگیز وجود دار د. مجموعه‌ای عظیم و بز رگ از غارهای 
متعدد که مجموعا به ۱۱۸ عدد می‌رسند و صدها کیلومتر پیاده‌روی در تونل‌هایی 
که از حل شدن سنگ آهک در اسید سولفوریک ایجاد شده‌اند. در دل این سنگ‌ها 
وجود دارد.بز رگ ‌ترین‌این غارها «اتاق‌بزر گ» نامیدهشده‌است. این غار طبیعی 
حدود ۱۲۰۰ متر طول دارد. عرض آن ۱٩۱‏ متر و ار تفاعش در بالاترین نقطه, ۷۸ 
متر است. مساحت این غار حدود ۳۳هزار متر مربع است. در گوشه اتاق بز رگ که 
به غار دیگری منتهی می‌شود. آسانسورهایی برای جابجایی باز دید کنند گان بین غار 
وروی زمین قرار دارد.اين آسانسورها مسافران را از سطح زمین تاعمق ۲۳۰متری 
زیرزمین که محل غارها است. جابجا می کنند اما این سالن که عمدتامر کزی برای 


جشن لیمویی 

زمانی که در بسیاری از شهر های جهان هوای سرد ز مستانی حکمفر ماست. 
مردم شسهر «منتون» در فرانسته با شور وهیجان خود چهره یخ زده شهر را کاملا 
عوض می کنند. شهر منتون که به تولید لیمو و حبوبات مشهور است و صادارت لیمو 
یکی از اصلی‌ترین ار کان اقتصاد آن است. از این محصول خود برای جشن وسرور 
هم استفاده می کند. «جشن لیمو» که به مناسبت به پایان رسیدن زمستان و نزدیک 
شدن‌بهار هر ساله در ماه فوریه بر گزار می‌شود. مر کز شهر رابر ای دو هفته پر از 
شور و هیجان می کند. یکی از کارهای مرسوم در این جشن» ساختن مجسمه‌های 
بسیار بز رگ است که تمامااز لیمو و حبوبات ساخته شده و با نها تزئین شده‌اند. هر 
امسال. کتاب «بیست هزار فرسنگ زیر دریاها» اثر ژول ورن بود. مردم شکل‌های 
r‏ موضوعات داعل کاب راار نو اد ماند هنت باهاوماه های 
غول پیکر. زیر دریایی و یاحتی شخصیت «کاپیتان نمو». این جشن هر ساله با مر اسم 
و نمایشگاه‌های متعدد دیگر مانند نمایشگاه گل و ار کیده در فرانسه همراه است که 
انگیزه بیشتری به افر اد برای آمدن به این شهر 
و شر کت داشتن در جشن می‌بخشد. سابقه این 
جشن به اواخر قرن نوزدهم میلادی بر می گر دد 
۱ وهرساله‌در پانزدهم فوریه آغازمی‌شودوتا 
و مار مهف ا 
( جشن زیباو خوشرنگ رامی‌بینید. 


غذاخوری ورستوران الست برای اولین بار ۱۱ ۱ ۱ 
قبل از اینکه این محل به پار ک ملی تبد یل شود. در آن زمان که‌هنوز آسانسوری 
برای‌این مکان ساخته نشده‌بود.مردمی که برای رسیدن به اتاق بز رگ ازمیان 
این راه‌ها وغارهاعبور می کر دند مجبور بودند شش ساعت گر سنگی و تشنگی و 
خستگی راتحمل کنند. این سفر به قدری در گرسنه کر دن توریست‌هامعر وف 
شده بود که قسمت پایانی مسیر به «مسیر اشتها» معروف شد.از آن زمان تا کنون, 
این محل توسعه یافته و رستوران‌های مختلفی در آن احداث شده و تجهیزات و 
امکاثات بیش تری‌به آن اضافه شده‌است.حتی یک صندوق نامه رای 
یاد گاری در آن وجود دارد ومی‌توانید تمبرهایی باعنوان «فررستاده‌شده‌از ۲۳۰ 
متر زیرزمین» را بخرید وروی نامه خود بچسبانید. 


در دهانه خلیج 
مانیل, تنها کمی دورتر 
TS‏ 
کشتی جنگی بز رگ 
قرار دارد که تکان 
نمی‌خورد. این کشتی 
که در اوایل قرن بیستم 
این کشتی که «فورت 
درام»نام‌دارد.بیشتر به 
« کشتی جنگی سیمانی» 
معروف است. فورت 
درام یک جزیره سنگی 
به‌نام «ال‌فرایل» بوده 
است که بین سال ‌های ۱۹۰۹و ۱۹۱۴ توسط ارتش آمریکا تخر یب وهموار شد و 
سپس لایه‌هایی ضخیم از فلز و سیمان روی آن‌چیده شد و به سازه‌ای مستحکم با 
ابعاد ۱۰۶ متر طول و ۴۴ متر عرض ساخته شد که ار تفاعش ۱۲ متر بالاتر از سطح 
دریااست.این سازه‌به شکل یک کشتی و برای حفاظت از آب‌های منطقه ساخته و به 
دوجفت توپ سنگین ۱۴ اینچی,نورافکن, تجهیزات ضد هوایی و آنتن‌های رادیویی 
مجهز شد. دیواره‌های آن نیز توسط سنگرهایی به ضخامت ۸ تا ۱۱ متر تقویت شد 
تااز تجهیزات جنگی و مهمات و نیز سربازان داخل آن حفاظت کند. این کشستی 
گنجایش حدود 2 ۲ سرباز نظامی راداشت. فورت درام به دژ مستحکمی در بر ابر 
دشمنان تبدیل شده‌بوداماژاپنی‌ها توانستند در سال ۱۹۴۲ آن‌راتصرف کنند. 


کشتی عظیم به عنوان یاد گاری از دوران جنگ در آب‌های‌مانیل باقی مانده‌است 
و علاقه‌مندان می‌توانند با قایق به آن دسترسی پیدا کنند. 
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جر چېل 


رازسلامنی 
حمیده‌اخوان 


بامرورهزینه‌های درمانی دهان ودندان در کلینیک‌هاو 
مطب‌های دندانپز شکی وبا توجه به اینکه قیمت بسیاری 
از تجهیزات و مواد دندانپزشکی سر به فلک کشیده 
است. قطعا شماهم به‌اين نتیجه‌می‌رسید که‌بهترین 
روش مراقبت و پیشگیری از ابتلای دهان و دندان به 
بیماری است.شاید خالی از لطف نباشد که‌باماسری 
به حجره عطاری‌هابز نید وبه ر سم مردمان گذشته‌از 
گیاهان دارویی ومواد طبیعی برای درمان و پیشگیری از 
ابتلا به بیماری‌های دهان و دندان استفاده کنید . 

خوت هوات 

هزینه جرم گیری دندان را پس‌انداز کنید 

اگر به تاز گی برای جر م گیری به مطب دندانپزشکی 
مراجعه کرده‌باشید. می‌دانید که هزینه یک جرم گیری 
ساده‌رقمی حدود ۰۰ ۱ هزار تومان برای شماتمام 
می‌شود در حالی که به ساد گی می‌توانید باصرف 
هزینه بسیار اند کی از نز دیک‌ترین عطاری به منزلتان 
اصیل‌ترین وموثر ترین مسواک چوبی راتهیه کنید.البته 
این به آن معنانیست که سه نوبت مسواک زدن روزانه 
رافراموش کنید. چوب مسواک از شاخه‌های درختی 
به نام مسواک تهیه می‌شود که نه تنها در جنوب ایران 
بلکه در کشورهای مصر و هند نیز به وفور یافت می‌شود. 
چوب این درخت علاوه‌بر آانکه اثر ضدمیکر وبی دارد 
می‌تواند با کمک فلورایدی که در ساقه‌هایش وجود 
دارد بسیاری از میکر وار گانیسم‌های غیر هوازی را که 
موجب پوسید گی دندان می‌شود بر دارد و یک جرم گیر 
بسیار عالی محسوب می‌شود. استفاده از چوب مسواک 
به صورت مستمر و طولا نی یکی از بهترین روش‌هاست 
که شمارا برای همیشه از جر م گیری دندان نجات دهد. 
دربر خی از منابع طب سنتی به این نکته اشاره شده که 
غرغره کردن جوش‌انده چوب مسواک نیز می تواند در 
تقویت وضد عفونی کردن دهان به ویژه لثه ها موثر باشد. 
تنهامراقب باشید از چوب مسواک هر شب به ارامی 
برای جرم گیری و پا کسازی دندان‌ها استفاده کنید. 

اگر نگران سستی دندان هایتان هستید 

به هر عطاری که سر بزنید و جفت بلوط بخواهید 
پوسته‌های‌ناز ک وقهوه‌ایر نگی رابه شمانشان‌می دهد 
که خاصیت قابض بودن آ نها بسیار معروف است. این 
پوسته‌های ناز ک که مانند ورقه‌ای مینیاتوری هستند 
همان پوستی است که‌میان پوست سخت بلوط 
و مغز آن قرار می‌گیرد. حتی خودتان می‌توانید در 
فرصت‌هایی که برای گشت و گذار به جنگل می‌روید 
بلوط جمع کنید و جفت بلوط راجدا کنید. غرغره‌دهان 
باجوشانده جفت بلوط اثرات بسیار معجزه سای در 
پیشگیری از سستی لثه‌ها ولق شدن دندان‌ها دارد.این 
جوشانده به دلیل خاصیت قابضی که دارد می تواند به 
بهبود هر چه سریع تر آفت‌هاو زخم‌های دهانی نیز 
کمک کند و موجب کاهش میزان عفونت‌های موجود 
در دهان شود. 
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پوست انار 

برای شما که لثه‌های تان خونریزی می کند 

اگرهنگام مسواک زدن با خونریزی لثه‌ها مواجه 
می‌شوید., می توانید از یکی از ساده‌ترین و ارزان‌ترین 
گیاهان دارویی برای این کار استفاده کنید. دارویی 
که جدااز آنکه می‌توانید از عطاری‌ه اتهیه کنید 
به‌راحتی می‌توانید آن رادر خانه تهیه کنید. پوست 
انار یکی از ارزان‌ترین داروهای گیاهی است که‌بهترین 
تاثیر گذاری راد ر د رمان خونریزی لثه‌ها دار د. استفاده 
از جوشانده پوست انار برای شست وش وی دهان و 
دندان‌ه ابهترین روش برای بهبود سستی لثه‌ها و 
خونری زی آنهاهنگام مسواک زدن است. در کنار 
پوست انار, گل درخت انار و همین‌طور آب طبیعی به 
دست |امده‌از دانه‌های سرخ انار نیز همین خاصیت 
راداردومی‌تواندانواع عفونت‌هاوزخم‌های دهانی 
را ترمیم کند. 

تم 

سوزش ناشی از آفت را کاهش می‌دهد 

آفت ی ازخم‌های دهانی یکی از سخت‌ترین 
مشکلات دهان و دندان هستند. گاهی این سوزش 
و دردبه حدی می رسد که فرد توانایی نوشیدن 
یاخوردن غذاو خوراکی‌ه ارااز دست می‌دهد. 
شست وشوی دهان با عرق ختمی یا جوشانده به‌دست 
آمده‌از آن علاوه‌بر آنکه موجب خنک شدن فضای 
دهان و کاهش میزان‌سوزش زخم‌ها و آفت‌های‌دهانی 
می‌ش ود مانند یک مسکن قوی دردهای ناشی از بر وز 
افت وزخم‌هاراتسکین می‌دهد. علاوه‌بر جوشانده 
گل ختمی, جوش‌انده یاعرق تخم خرفه و گل پنیرک 
هم‌برای‌بهبود آفت وتسکین‌دردهاوسوزش ناشی 
از آن مناسب است. 

راز گل میخک 

عرق گل میخک از آن دست دار وهای گیاهی است 
که پیشنهاد می کنیم حتما در خانه داشته باشید.اگر در 
موقعیتی نامناسب دندان‌درد سراغ‌تان آمد وامان‌تان 
رابرید می توانید باغرغره کردن عرق گل‌میخک و 
نگه داشتن آن در دهان تا حد زیادی شدت درد را 
کم کنید وبه آرامش برسید. به جای استفاده از عرق 
گل میخک می توانید از عصاره یا جوشانده گل میخک 
هم امستفاده کنید. گل مکی را خر یدای کد وور 
زمان که درد سراغ‌تان امد دو قاشق از ان رابا دو 
یزان اب وا واا ب ما سی 


هھ 
الاعات ی س رو ۳۵۹۷ 


با جوشانده‌باقی مانده‌و سرد شده دندان‌ها را خوب 


شست وشو دهید و برای دقایقی جوشانده رادر دهان 
نگه دارید.البته این نکته رافراموش نکنید که دراولین 
فرصت برای پیگیری علت دردتان بایک دندانیزشک 
مشورت کنید و دلیل درد را جویا شوید. 

دانه رازیانه 

برای دهان‌های بدبو 

اگر موقع حرف زدن متوجه شدید که دوستانتان 
یک گام به عقب برمی‌دارند. باید گوش به‌زنگ باشید 
که‌یک جای کار می‌لنگد.شاید ایر ادازدهانتان است که 
بوی‌بدی می‌دهد. بوی بد دهان یا به دلیل عفونت‌های 
لنهایجاد می‌ شود یا به دلیل مصرف خوراکی‌های 
پرادویه و پیاز. در مورد اول بهتر است پیش از هر چیز 
علت عفونت لنه‌هارادر مر اجعه به دندانیزشک جویا 
شوید واگر راه‌حلی گیاهی‌برای آن‌وجودداشت آن 
رادنبال کنید. اما در مورد دوم به شما توصیه می کنیم 
که دراولین فرصت از نز دیک‌ترین عطاری دانه‌های 
رازیانه یا انیسون تهیه کنید و بعد از هر وعده‌غذایی ۲ 
تا ۲"عدداز این دانه‌ها رادر دهان بجوید.اما اگر اختلال 
در عملکرد دستگاه گوارش و کبد مشکل بوی دهانتان 
راموجب شده‌پیشنهاد می کنیم دمنوش رازیانه که 
بدارچین معطر شدهراروزانهمیل کنیدتاازشراین 
بوی بد رها شوید. 

بابرفک خداحافظی کنید 

یکی‌دیگرا زگیاهان‌دارویی که‌بایدد رآ شپز خانه‌تان 
داشته‌باشید تخم گشنیز است. تخم گشنیز دارویی 
معجزه | سابرای درمان برفک‌های دهانی است و هم 
دربز رگسالان وهم در نوزادان موثر است.برای‌درمان 
بر فک بزر گسالان علاوه‌بر انکه می‌توان از عصاره‌های 
صنعتی تهیه شده از تخم گشنیز استفاده کرد می‌توان 
جوش‌انده تخم گشنیز را پس از سرد شدن چندین بار 
غرغره کرد واین کار را چند روز متوالی تکرار کنید 
تایرفک دهان برطرف شود.اما در موردنوزادان 
به دلیل حساسیت و توان اند ک سیستم ایمنی آنها 
توصیه می شود حتما از عصاره صنعتی تهیه شده از 
تخم گشنیز که در داروخانه‌ها یا فروشگاه‌های گیاهان 
دارویی فر وخته می‌شود. استفاده کنید. برای استفاده 
ازاین عصاره کافی است یک قطره‌از آن راروی پنبه 
گوش‌پاک کن‌بریزید و آن‌رابه آرامی‌روی‌برفک‌های 
دهانی نوزاد یا کودک بزنید. 


/ 


یک هفته حادثه 
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به این میگن حواس پرتی! 


حواس پر تی‌اعضای خانواده‌ای کافی بود تا ۰ ۲ ۱ میلیون تومان طلادر سطل‌های زباله 
خیابان سرنوشتی پرابهام داشته باشد. 
چند روزپی ش,زهرای ۳۴ ساله‌بامراجعه به کلانتری ۱۲۵ پوسفباد.باطرح 

شکایتی خواستار ردیایی‌های ویژهپلیس شد. و گفت:«مادر م پنج سال است که در یک 
ساختمان چهار طبقه در حوالی خیابان ۱۶ امیر آباد زند گی می کند و اجاره‌نشین است. 
ماتصمیم گر فتیم همه طلا و جواهرات خود را که ۲۰ ۱ میلیون‌تومان ارزش داشت. 
جمع کنیم ودر آینده نزدیک یک |پارتمان کوچک برای‌مادرم بخریم تاازاجاره‌نشینی 
خلاص شود.چون مادرم تنها در آ پارتمان زند گی می کرد.از ترس سرقت طلاها: همه 
طلا و جواهرات راداخل کیسه سفید ونایلونی قرار دادیم و آن رادر سطل زباله داخل اتاق 
پذیرایی گذاشتیم ویک کیسه سیاه‌نیز داخل سطل زباله کشیدیم.با تصور اینکه کسی 
متوجه طلا و جواهرات نخواهد شد. چند روز قبل در خانه مادرم بودیم. آن روز به طور 
اتفاقی کمر مادرم گرفت و ماو خاله‌ام اجازه‌ندادیم از ما پذیرایی کند. وقتی خانه مادرم را 
تمیز کردیم.بدون آن که متوجه باشیم یا حواسمان باشد. سطل داخل اتاق پذیرایی را در 
یک کیسه بز رگ تخلیه کردیم. غافل از اینکه همه طلا و جواهرات در سطل و کیسه زباله 
است وزباله‌ها راهمراه‌طلاو جواهرات داخل سطل بز رگ قرار دادیم تااینکه چند روز 
پیش تولدم بود. وقتی خواستیم یک قطعه از طلا وجواهرات رااز داخل سطل اتاق پذیرایی 
برداریم. متوجه شدیم چه اشتباهی کرد هر جا که فکر کنید رف ماغات از طلاو 
جواهر ات ری نود به دل ای که با و جراهرات ار قلمه‌های خاص د کال ر 
و منحصر به فرد هستند .عکس همه طلاجات گمشده را در اختیار پلیس قرار دادیم تادر 
صورت ردیابی شدن مسیر گم شدن جواهراتمان. بتوانند ادارا کید 4 


تسس سس EE‏ 


پدر دوقلوها به اعدام محکوم شد 


پدر دوقلوها که پنهانی به دختری وعده ازدواج داده بود به 
خاطر جنایت آتشین به قصاص نفس محکوم شد. 

روز ۲۱ خرداد سال ٩۱‏ ماجرای پیدا شدن جسد سوخته 
زنی در پارک جنگلی سرخه حصار به پلیس مخابره شد. 
مأموران اداره ۱۰ پلیس آگاهی تهران فورأ خود رابه جسد 
رساندند و در گام نخست.پی بر دند قربانی زنی ۰ ۲ساله به 


IIIIII 


نام «الهام» است که روز حادثه با جوانی که خواستگارش بود. 
قرار ملاقات داشت. همین سرنخ کافی بود تا مأموران به سراغ «حسن» بروند که در 
٩‏ سلله برای رسید گی به پرونده‌اش در شعبه ۱۱۳ داد گاه کیفری تهران حاضر شد. 
این در حالی بود که اولیای دم قصاص او را خواستار شدند. حسن وقتی پشت تریبون 
دفاع ایستاد. به قاضی داد گاه گفت:«یک سال پیش از جنایت. در پار ک گلنمای 
خیابان پیروزی با «الهام» آشناشدم. آن موقع همسرم بار دار بود. وقتی دوقلوهایم به 
دنیا آمدند. الهام تازه فهمید که همسر و بچه دارم و از همان زمان شروع به تهدید و 
بهانه گیری می کر د. الهام می خواست همسرم را طلاق بدهم و با اوازدواج کنم واو هر روز 
باتهدیدهایش مراعصبانی می کرد تااینکه تصمیم گرفتم به این اختلاف‌ها پایان دهم. 
پس چاقویی خریدم و به سراغ الهام رفتم. با هم به پا ر ک سرخه حصار رفتیم. آنجا الهام 
شروع به بهانه گیری و تهدید کرد. با چاقویم چند ضربه به گردنش زدم و با اطمینان از 
مرگ او جسدش رابه آتش کشیدم. حال خیلی پشسیمانم و می‌خواهم مرا ببخشید.» 
اه اس کزارش 6۵ے ال کے ای سی ار حلسه محا کے کے را قصاص 
نفس-اعدام و پرداخت ديه به خاطر سوزاندن جسد محکوم کردند. 


هر ۳ 7 


قابل توجه راننده‌های مسافر کش 


زن جوانی راننده مسافر کش را با چند ضربه چاقو به قتل رساند. 

چن دی پیش مأموران کلانتری ۱۰۴ عباس آباد در جریان مرگ 
مرموزمردی‌در بیمارستان‌قرار گر فتند.بدین تر تیب یک گروه‌از 
مأموران خود رابه بیمارستان ساندند وبا پیکر نیمه جان‌مردی که قربانی 
جنایت رابه بیمارستان ر سانده بود؛ مواجه شدند. اوبه مأموران گفت: 
«ساعت ۶عصر سوار بر موتور در خیابان مفتح تهر ان بودم.مقتول رادیدم 
که پهلویش را گر فته بود وروی زمین افتاده بود. خونر یزی زیادی داشت. 
زن جوان هم با چاقویی در دست کنار خودروی پژویی در حال جمع کردن 
پول از روی زمین بود.وقتی به سمت زن جوان رفتم.باضربه‌ای محکم مرا 
به گوشه‌ای پر تاب کرد و پا به فرار گذاشت. ضربه‌ای که زن جوان به من 
زد آنقدر قوی بود که فکر کردم مردی قوی هیکل مرا کتک زده‌است.» 
بااین ادعاهاء کار آ گاهان سراغ خانواده قربانی جنایت رفتند وپی بردند 
عامل قتل. علاوه بر سر قت پول» گوشی موبایل و کارت عابر بانک رانیز 
سرقت کرده‌است.دراین مر حله.مأموران که احتمال می‌دادندعامل 
جنایت از کارت‌های‌باتکی او پول برداشست کرده‌باشد. آخرین گردش 
حساب بانکی قربانی جنایت رابررسی کردند و پی بردند زن جوان از 
مداربسته بانک, تصویر زن چاقو کش رابه دست آورند واو راشناسایی 
ودستگیر کنند.در بررسی از خانه اوجند گوشی سرقتی دیگر نیز به 
و 
]دام اند ززور ری تکام درکیرش دوباچندضربه 
ال .او را از پا در آوردم و بعد پا به فرار گذاشتم .« 


اعتراف به ۲۳ قتل 


یک زن ۱۹ ساله آمریکایی با همکاری شوهرش ۲۲ مرد رابه قتل 
رسال 

بنا به این گزارش. چندی پیش, زن جوانی به نام «میراندا باربود» به 
جرم قتل مرد جوانی دستگیر شد. او در بازجویی اولیه پس از اعتراف به 
قتل مرد جوان» به قربانی کردن ۲۲ مرد دیگر نیز اعتراف کرد. میراندا 
گفت:«زمانی که دختربچه بودم» مورد تعرض مرد جوانی قرار گرفتم 
وسال ‌ها بعد به خاطر ار تباط بایک مرد که پیرو فرقه شیطان پرستان 
بود. نخستین قتل را انجام دادم.سپس طی شش سال در ایالت‌های 
آلاسکا و کالیفرنیا ۲۲ مرد را به بهانه‌های مختلف به قتل رساندم.» 
وکیل «میراندا» و همسرش «الیوت باربود» ۲۲ ساله که در ار تباط با 
قتل مرد ۲ ۴ ساله دستگیر شده‌اند. درخواست کرد از این زن و شوهر 
E‏ رای 
گسترده‌ای آغاز شد. اطلاعات پلیس نشان داد ۱ 
این زن و شوهر تنهایک هفته پس از ازدواج. 
مرس یرهاط آزار راتس 
به «میراندا» با جاقو به قتل رساندند. البته این | 
مرد فقط در قتل اخیر با همسرش همکاری داشته 
است. دادستان پر ونده در ان باره می‌گوید: «اين 
زن جوان در مورد قتل‌هایش به شدت تحت تاثیر | 
افکار اعضای فرقه شیطان‌پرستان بوده که در 
آلاسکا به آنها ملحق شده بود.» 


بر 


E 


* 


شتی تنهادر علم ذست دلکه در ط . 


دفه اتف 


دهاز آن است 


ابر ان و بنی عباس. فیام‌های استادسیس و المفنع انسونگر 


قیام سنباد 

پس از مرگ ابومسلم .سنباد قیام کوتاه وخونین خود 
را آغاز کرد.«طبری» ماجرای‌این قیام رامفصل نوشته 
است. مورخان جدید نیز آن رابررسی ونقد کر ده‌اند. 
به گفته‌ی طبری. او از مجوسان(زر تشتی‌های) نیشابور 
بودوچون‌اعراب‌پسرش رابه زاری کشته‌بودند.از آنها 
کینه داشت. مجوسان ری و طبر ستان نیز به او پیوستند 
و توانست ری وقزوین و قومس ونیشابور را تسخیر 
کند.از شیعیان و خر مدینان و مزد کیان‌نیز گروه‌هایی 
بااوهمراهشدند وسنباد عزم کرد خلیفه رابیندازدو 
خانه‌ی کعبه راویران کند. منصور دوانیقی ازاین ماجرا 
وحشت کرد وسرداری رابه نام «جهوربن مر ار عجلی». 
باده‌هز ارس باز به جنگ اوفر ستاد. سنباد و جهور در 
بیابانی که بین ری وهمدان است با هم جنگیدند وسنباد 
شکست خوردو گریخت و ۰ ۶هزار تن ازس بازانش 
کشته شدند و زنان و کود کان بسیاری نیز اسیر شدند. 
سنباد به طبرستان گریخت و از شاهزاده‌ی طبرستان 
که «خورشید)» نام داشت.یاری خواست. یکی از کسان 
خورشید. به نام طوس. خیانت کرد و سنباد را کشت و 
سرش رابرای خلیفه فرستاد. 

به گمان من بخش‌هایی از نقل قول طبری درست 
نیست. برای مثال آنجا که می گوید «شیعیان نیز به او 
پیوستند.»اگر سنباد می خواسته خانه‌ی کعبه راویران 
کند. شیعیان‌هر گزبااوهمراه‌نمی شدند. همچنین طبری 
می گوید سنباد صد هزار سپاهی داشت و جهور باده‌هزار 
نفر توانست شصت هزار نفر از سنبادی‌ها رابکشد.واين 
اغراق است. منابع جد ید تر درباره‌ی قیام خونین سنباد 
اطلاعات منطقی تری به ما می‌دهند. از جمله: 

هنگامی که سنباد قیام کر دوسر بازانی فراهم آورد. 
به سوی قزوین رفت تا | نجاراتسخیر کند. شب نزدیک 
قزوین رسید واردوزد.حا کم قزوین که می‌دانست او 
شب خواهد رسید وناچاراست از وف ند اطراف جایی 
که حدس می زد ار دو گاه سنباد خواهد بود. سربازانش 
راپنهانی مستقر کرد. چون شب شد و سنباد رسید و 
اردوزد.حا کم قزوین شبیخون زد وسنباد وسردارانش 
رااسیر کردودست ویای بسته» پیش «ابوعبیده» 
فرستاد که والی «ری» بود. ابوعبیده با سنباد دوستی 
قدیمی داشت وفر مود دست وپای اوویارانش راباز 
کردند و گفت: «تو را به این کارها چکار؟ مطیع خلیفه 
باش وزنده‌بمان.»‌سنباد پذیرفت و ابوعبیده به اوو 
افرادش اجازه داد در ری | زاد بمانند. پس از چند روز 
سنباد مردم ری راوحتی گروهی از سر داران ابوعبیده 


تاریخ تاراج را تا آنجا گفتم که عبدالله سفاح قصد کرد ابومسلم را ترور کند 
ولی او از چند سوءقصد جان به در برد تااين که پس از مر گ نخستین خلیفه‌ی 
عباسی» منصور دوانیقی به خلافت ر سید و ابومسلم را با نیرنگ به کاخ خود خواند 
واو را کشت سپس با تبلیغاتی گسترده کوشید مردم را به ابومسلم بدبین کند 


رابا خود همراه کرد.ابوعبیده‌ازاین‌اتحاد باخبر شد واز 
بیم سنباد به حصار ری رفت وپناه گرفت. سنباد شورید 
وحصارراباز کردوابوعبیده‌را کشت وسپاهی گران 
فراهم آورد از ری تا نیشابور را تصرف کرد. 

منصور دوانیقی از شورش سنباد هر اسان شد و 
جهور بن مراررابالشکری سنگین به دفع او فر ستاد. 
سنباد نیز به جنگ او رفت و سر راه زنان و کود کان 
پیا ری زا ازاغراب اسر کرد جهو ز کی دید ریف 
سنباد نیست,چاره‌ای‌اند یشید واز همه جاشتران 
بسیاری گرد آورد وبه آنهادارویی زد و شتران رابه 
سوی لشکر گاه‌سنباد رم داد.بسیاری از سربازان‌سنباد 
زیر گام‌های شتران ماندند و سنباد به سوی طبر ستان 
گریخت. خور شید شاه که در طبر ستان حکومتی‌ایرانی 
بنیان گذاشته بود. پسر عموی خود را که طوس(توس) 
نام داشت به پیشواز او فرستاد. چون طوس به سنباد 
رسید. از اسب فر ود امد اماسنباد چنین نکر د. طوس 
گفت» «من فر ستاده و پسر عموی خور شید شاهم و 
شایسته‌است‌حر مت‌نگه‌داری.» سنباد پاسخی درشت 
داد. طوس چیزی نگفت و بر اسب خود نشست وسوی 
سنیاد رفت ون گاه شمشیر کشید و گردن‌سنباد رازد 
و مات تیش خور شیو شاه برد کر شید بر 
این حادثه افسوس خورد وطوس رانفرین کرد وسر 
سنباد رابرای خلیفه فرستاد. 

آخر این داستان هم منطقی نیست زیرامی‌دانیم 
که خور شیدشاه خود را مستقل می‌دانست و به خلیفه 
باج و جز به نمی داد بنابراین عجیب است که سر سنباد 
رابرای خلیفه بفرستد. به هر حال قیام هفتاد روزه‌ی 
سنباد به خون نشست و گر چه بسیاری راازایرانی و 
عرب به کشتن داد راه به جایی نبرد. 

قیام استادسیس 

هنوز خاطره‌ی قیام کوتاه‌و خونین سنباد تازه بود 
که قیامی دیگر روی داد. طبری می گوید: «مردی به 
نام استادسیس که قبلاً ‏ سمی از او نبوده ۳۰۰ هزار 
پیرو گرد خود آورد و مدعی پیامبری شد.» مورخان 
درباره‌ی استادسیس می گویند او پدر «مراجل» 
بود. واین مراجل, مادر مأمون بود. دایی مأمون‌نیز 
همان کسی است که با کمک مأمون» «فضل بن‌سهل 
ذوالریاستین» را کشت. مور خان معتقدند مادر مآمون 
اهل «بادغیس» بود و پدرش استادسیس است که از 
بادغیس بر خاسته بود. شاید این داستان جعلی باشد 
وبعدها آن راساخته‌اند تامآمون رااز سوی‌مادر 
به بز ر گان ایرانی منسوب کنند. بیشتر مورخان از 
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اما چنین نشد و حتی برخی‌ها معتقد بودند ابومسلم زنده است و وقتش که بر سد. 
برای نجات مردم ظهور خواهد کرد. بیشتر رهبرانی که پس از مر گ ابومسلم قیام 
کردند. پرچم او رابه دست می گر فتند تامردم رابه خود جذب کنند. از آن قیام‌ها 
به شورش اسحاق تر ک و قیام سنباد اشاره‌ای کردم. بقیه را بخوانید: 


گذشته‌ی استادسیس چیزی ننوشته‌اند مگر این که 
گفته‌اند اواز فر مانر وایان محتشم خراسان بود حتی 
وقتی که منصور دوانیقی, مهدی رابه ولیعهدی 
بر گزید.استادسیس سرپیچید ومهدی‌رابه رسمیت 
نشناخت. «یعقوبی» نوشته است: «در روز گار ابومسلم 
خراسانی. استادسیس نفوذی و شو کتی داشت ودر 
اند ک زمانی می‌توانست سپاهی عظیم عليه خلیفه 
گرد آورد.» مور خان» بیشتر اطلاعات خود را از طبری 
گرفته‌اند. طبری در تاریخش می گوید:«دیگر از وقابع 
وبادغیس وسیستان وشهرهای‌دیگر خراسان‌بود. 
گویند با وی نزدیک سیصد هزار مرد جنگجو بود...» 
او نخست بر خراسان دست یافت سپس به سوی 
مرورودرفت.«اجثم مرورودی» بامردمش به جنگش 
آمدوشکست خورد وخودش و بسیاری از مردم 
مرورود کشته شدند.منصور دوانیقی سر داری رابه 
نام «خازم‌بن خزیمه» به خر اسان. پیش مهد ی فرستاد 
تا استادسیس راچاره کند. خازم به لشکر گاه آمد و هر 
سرداری را که خواست. عزل کرد و هر که را خواست. 
به سرداری گماشت و طرح جنگ رانوشت و سپاهش 
رابه جنگ استادسیس برد. 
گر داگر دار دو گاهش کندوبر ایش‌چهاردر وازه گذاشت 
ودرهر دروازه چهارهزار جنگجوی زبده گماشت.دو 
هزار نفر راهم به سرداری به نام «بکار» سپرد وبا 
این ۱۸هزار سر باز منتظر رسیدن سپاه‌استادسیس 
شد. به زودی گروهی از سربازان استادسیس هجوم 
آوردند وسخت جنگیدند. ناچار «بکار» باسربازانش 
گر یخت و دروازه رابست. کمی از یاران استادسیس 
کنار دروازه‌ماندندوبقیه ‌رفتندتاخندق راپر کنند. 
بکار چون این رادید از دروازه فروجست و به یارانش 
بانگ زد:«ای فر ومایگان! آ یا می‌خواهید این کافران 
از دروازه‌ای که به شماسیر ده‌اند. بگذ رند ومسلمانان 
راخوار کنند؟» پنجاه تن از پیوندان(فامیل‌های) او 
فر ود آمدندوشمشیر بر دش من نهادند.دیگران نیز 
که‌این دلیری‌رادیدند. گستاخ شدند وفرود آمدند 
ویاران استادسیس راراندند و خواستند سوی کسانی 
بتازن د که داشتند خندق راپر می کر دند اماناجار 
شدند به سوی دروازه‌ی خود بر گردند زیرایکی از 
سرداران استادسیس که سگزی بود و «حریش» نام 
داشت.باسپاه‌خود عزم دروازه کرد. بکار به دفاع از 
دروازه‌پرداخت و کسی راپیش یکی از فر ماندهان 


دروازه‌ی دیگر فرستاد که نامش «هیثم‌بن شعبه» 
بود. به او گفت: «طوری که ایرانیان متوجه نشوند. با 
سربازانت از دروازه‌بیرون برو و خود را پشت سربازان 
استادسیس برسان و چون نزدیک شدی» بانگ بزن 
که سربازان طخارستانیم وبه کمک آمده‌ايم.» توضیح 
می‌دهم که قرار بود سربازان طخار ستان به سر داری 
«ابی عون» و«عمر وبن قتیبه» به یار ی مسلمانان بیایند 
ولی تاارسیدن آنها زمان زیادی مانده‌بود. بکار بااين 
نیرنگ روحیه‌ی سر بازان استادسیس راضعیف کرد 
وبا جنگجویانش آنهارادر بر گرفت و با شمشیر و نیزه 
چند هزار تن از آنان را کشت.می‌گویند ۱۴ هزار نفر 
نیزاسیر شدند. استادسیس با گروهی از بارانش به 
کوه گریخت. خازم فر مان داد آن ۱۴ هزار تن را گردن 
زدند سپس خودش دنبال استادسیس رفت. 

خازم کوه‌را محاصره کرد و به او پیغام داد که تا از 
کوه‌پایین نیایی, کوه‌در محاصره‌ی من خواهد ماند و 
اگر پایین بیایی, یارانت را آزاد می کنم و تووسردارانت 
را به خراسان نزد مهدی خواهم فرستاد تاحکم کند.» 
سرانجام استادسیس فرود امد وخازم اورابه خراسان 
فرستاد.مهدی گر دنش رازد و سرش رابرای خلیفه 
فرستاد و قیام خونین استادسیس نیز پایان گرفت. 

خدای نقابدار 

پس ازقتل ابومسلم تقریباً در سراسرایران 
شورش‌هایی می‌شد که اعراب آنهاراس ر کوب 
می کردن د. تا کنون به چند قیام مهم اشاره کرد هام 
واینک می‌خواهم از قیام«المقَنع» بگویم.نام‌اين 
المقنع. «هاشم‌بن حکیم» است و در روستایی در مرو 
به‌نام «کازه» زاده‌شد. | نچه که مورخان درباره‌اش 
گفته‌ان د. خالی از تعصب واغراق‌ نیست اما در میان 
همین سخنان خیالی می توانیم بفهمیم المقنع که بود و 
چه کرد و چه شد؟ در تاریخ «بخاری» صفحه‌ی ۷۷ 
آمده است که در جوانی گازری(ر ختشویی) می کرد و 
بعد آ به دانش‌اندوزی روی آورد وازهر دانشی بهره‌ای 
برداشت و «مشعبّدی و نیرنجات و طلسمات آموخت 
و در جادو به‌غایت استاد شده بود.» یعنی شعبده‌بازی 
ونیرنگ وافسونگری‌یاد گرفت.«ماه‌نخشب» یکی 
از این افسونگری‌ها بود که آن رامعجزه‌ی خودش 
می‌دانست. در تجارب السلف صفحه ۱ ۱۲ نوشته 
است:«در نخشب از بلاد ماوراءالنهر چاهی بود. المقنع 
به سحر جسمی ساخت بر شکل ماه چنان که دید ند ان 
جسم از چاه بر آمد واند کی ار تفاع یافت وباز به چاه 
فرورفت.» شاعران عرب وفارس درباره‌ی ماه‌نخشب 
آثاری آفریده‌اند. «ادوارد بروان» در جلد اول تاریخ 
ادبیات ایران به نقل از «آثار البلاد قزوینی» گفته است 
که پس از این که کار قیام المقنع تمام شد. در آن چاه 
جام بز ر گی یافتند که پر از جیوه بود. 

این‌هاشم‌بن حکیم يا المقنع. در روز گار ابومسلم 
ازی‌اران وسرهنگان اوبود.پس زقتل سردار 
سیاهجامگان, المقنع اعلام کر د:«ابومسلم خدابود 
وبه آسمان بر گشت وروحش رادر جسم من باقی 
گذاشت بنابراین من هم خداهستم(نعوذبالله)... نقل 


از تبصره‌الع وام صفحه ۱۷۹)او که باعقاید فلسفی 
ومذهبی زر تشت ومانی ومزد ک وخر مدینان و 
ودای فاو اسلا آ نات عقا ید شی رای اشاس هق 
مذاهب استوار کرد ومردم رابه خود خواند. المقنع 
همواره‌نقابی زرین و گاه‌ازابریشم سبز بر روی‌می‌بست 
و کسی هر گز نتوانست رویش راببیند به همین دلیل به 
اولقب المقنع دادند یعنی مقنعه پوش. پیروانش معتقد 
بودن د چون لمع راو پنست برویشن رامی‌پوشاند 
«تاشعشعه‌ی طلعت او دید گان خلق راخیره‌نسازد.» 
امامخالفانش معتقد ودند «این قاب رابدان‌ روئ 
دارد تازشتی و بدرویی خویش رافروپوشاند و گفته‌اند 
که او مردی یک چشم وبدروی و کوتاه قد بود و موی 
بر سر نداشت.»«ابور یحان‌بیر ون» می گوید:«دعوی 
خدایی کرد و گفت برای‌اين به جحسم در آمدم تادیده 
شوم.» پیر وان المقنع جامه‌ی سپید می‌پوشید ند و به 
سپید جامگان مشهور شدند.المقنع‌هنگامی که در آغاز 
اون کار خر امان به لیم ورد ات رش فاقن فند و 
«قحطبه» که امیر خر اسان بود.اورابه بند کشید. المقنع 
اززندان گریخت و درروستای خود پنهان شد ویارانش 
رابه اطراف فرستاد تابرایش تبلیغ کتند. 

به‌زودی کار المقنع بالا گرفت وبا این که قحطبه 
در همه‌ی گذرگاه‌های جیحون مأمور گذاشته بود تا 
نگذارند از مرز بگذرد. المقنع با ۲۶ تن از یارانش از رود 
گذشت و به «کش» رفت. در کوه«سام» دو قلعه بود که 
اب روان و کشاورزی داشتند وبسیار استوار بودند. انجا 
را پایگاه خود کرد وبه تبلیغ پرداخت حتی با خاقان نامه 
نگاری کرد واو رابه کیش خویش خواند.«خاقان به او 
گر وید و«تر کان»زن وخواسته بر وی مباح کرد ندوهر که 
راباوی مخالفت کرد. کشتند.» بسیاری از مردم سمرقند 
وسغد وبخاراو کش ونخشب آیین او راپذیرفتند و 
عليه خلیفه طغیان کردند. در تاریخ ابن‌اثیر جلد پنج 
صفحه‌ی ۷۲ نوشته: «چون یارانش به جنگ می‌رفتند. 
هنگام هول وفزع.از اوچون خدایاری می طلبید ند وفریاد 
می کشیدند که ای‌هاشم ما را دریاب!» 

سپیدجامگان هر جابه اعراب و مسلمانان 
می‌رسیدند. همه راقلع و قمع می کر دند. به کاروان‌های 
انهامی تاختندو غارت می کر دند. هر جامسجد می‌دید. 
بامش رابه زیر می آورد و خاکش راب خون گل می کرد. 
اعراب‌از گزندوی آ سوده‌نبود ند وچاره‌ای‌نمی‌دانستند. 
پاد شاه بخارا که نامش «بنیات طغشاده» بود. مسلمانی 
رارها کرد وبه کیش المقنع گروید و کار این مرد بسی 
بالا گرفت و خلیفه سخت نگران شد و به قول «بلعمی» 
«بسا که خلیفه از بیداد این قوم می گریست.» 

این قیام چهارده سال طول کشید و سالی نبود 
کهالمقنع گروهی از سپاهیانش رابه جنگ مسلمانان 
واعراب نفرستد. سرانجام خلیفه بز رگ ترین و 
مجهز ترین سپاه روز گار خود رابسیج کرد و طوری 
دسته دسته به ماوراءالنهر فر ستاد که جاسوسان 
المقنع پی نبردند. سر بازان خلیفه در شبی از پیش 
تعیین شده مرو را محاصره کر دند وجنگی مهیب آغاز 
شد. المقنع نخست به مر دانش می گفت از حصار ری 
بیرون بروند و بجنگند ولی زود دریافت که این کار 


سودی ندارد زیراهر بار که گروهی بیرون می‌رفتند. 
تا خرین نفر کشته می‌شدند. سر بازان خلیفه بی شمار 
بودند وبهترین تجهیزات جنگی راداشتند. آنهابا 
دک وب به جان دیوارهای شسهر افتادند ضمناً با 
منجنیق‌های سبک وسنگین بر مردم شهر آتش و 
سنگ باراند ند. مقاومت بیهوده بود و قبل از اين که 
از شهرهای دیگر برای المقنع نیروی کمکی برسد. 
دیوارها فرو ریختند و سربازان خلیفه به شهر یورش 
بردند. گروهی نیز گرداگرد شهر حلقه زدند تا کسی 
نتوان د بگریزد. المقنع که مر گش راحتمی دید خود 
رادر تنور افکند تاپیکرش به دست دشمنانش نیفتد 
زیرابه پیروانش گفته بود هنگامی که وقتش برسد. 
به | سمان‌خواهم رفت واز من جسدی پید انخواهید 
کر د. پس از این که فاتحان به قلعه‌ی او دست یافتند. 
زنی تنور رانشان آنها داد و جسد سوخته‌اش رابیرون 
اورده و سرش رابرای خلیفه فر ستادند. 

در کتاب تاریخ بخاراصفحه‌های 9۸۷ ۸۸چنین 
امده: «یکی از دهقانان «کش»از فرجام کار المقنع 
داستانی شگفت گفت: جده‌ی من از خاتونانی بود که 
المقنع برای خود در حصار می‌داشت. جده‌ام گفت در 
آخرین روز من وهمه‌ی زنان رانشاند به طعام و شراب 
به عادت خویش. واندر شراب زهر کرد و هر زنی را 
یک قدح خاص فرمود و گفت چون من قدح خویش 
بخورم. شماباید که جمله قدح خویش بخورید. همه‌ی 
خاتونان چنان به المقنع می‌نگر یستند که گویی خداوند 
است وهرچه بگوید. حق است.من نیز چنین بودم اما 
جانم رابیشتر دوست داشتم ناچار هنگامی که زنان 
جام خود رانوشیدند. من آن رادر گریبان ریختم. بیم 
داشتم‌او که می گویدایزد است.بداند شر ابم رانخورده‌ام 
اماندانست. کمی بعد زنان افتادن د و مردند. من نیز 
خویشتن در میان ایشان انداختم و خود رامرده ساختم. 
لمقنع آمد وبه یکایک مانگریست تابداند مرده‌ایم با 
نه. به من که رسید, نفس پنهان کردم و پیوسته هراس 
داشتم که اینک است که بداند شراب نخورده‌ام و زنده‌ام 
اماباز هم ندانست و چون دید همه مرده‌اند. نزدیک 
غلامش رفت و شمشیر بزد وسر وی برداشت. آنگاه 
نزدیک تنور رفت که فرموده‌بود با | تش بسیار تفتانیده 
بودند. به آتش نگریست وجامه بیرون کرد وبر تخت 
نهاد وخود رادر تنور انداخت. دودی بر آمد.نزدیک 
چون بند گان‌من‌عاصی شوند.به آسمان روم‌واز آنجا 
فرشتگان آرم وایشان راقهر کنم.او خود راسوزاند تا 
بگویند به آسمان رفت تافر شتگان رابیاورد.من در قصر 
گشتم و کس را زنده ندیدم. او به همه زهر خورانده بود. 
درحصار گشودم ومسلمانان به درون آمدندو آنهارا 
نزدیک تنور بردم.» شاید این داستان با افسانه آميخته 
باشد اماهمه‌ی مور خان تا کید کرده‌اند که پیش زاين که 
اعراب به‌المقنع دست یابند» خود راهلاک کرد وروز گار 
خدای نخشب یا پیامبر نقابدار خراسان به پایان رسید و 
ماه نخشب که در آسمان ماوراءالنهر بر آمده‌بود. فرود 


آمد و تاریک شد. ادامه دارد 
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وتو ستوی 


وره سوم . تهیه و تنظیم:محموداکبرزاده 


از آن شب‌های سرد زمستان بود ومن هم که 
کمی سرما خورده بودم. اماده رفتن شدم.ساعت 
حدود ۸شب بود و بعد از اینکه نوبت نگهبانی‌هاو 
گشت محلی را تعیین کردم. پست افسر نگهبانی را به 
سر گرد صادقی تحویل دادم و گفتم: 

با تیا CREE‏ 
Ms‏ هي رگد 
زد و گفت چند شبه که وقتی میره‌خونه: تاصبح از 
درد ناله می کنه. واسه همین من امشب براش گشت 
شهری نذاشتم تانشینه پشت فرمون ورانند گی کنه 
ودیسکش بدتر بشه. شما هم بی زحمت وقتی داری 
پورهمت روبرای گشت شبانه می‌فرستی: بهش بگو 
استوار روهم تا دم خونه‌اش بر سونه. 

سر گرد پا کوبید.احترام گذاشت و چشمی گفت 
وادامه داد: 

-فکر می کنه کسی خبر نداره‌اماجیبش یر از 
قرص مسکن و کمر در ده. چشم کلانتر. خیالت راحت 
باشه. 

استوار غر ولند کنان گفت: «اين حرف‌ها کدومه 
جناب سر گرد؟ خود شماهیچ وقت واسه سردرد 
مسکن نمی‌خوری؟ کلانتر داره شلوغش می کنه. 

صادقی چشمکی به من زد و خنداخند گفت: 

-امان از درد پیری که آدم رو دروغگو می کنه! 

خندیدم وبارانی‌ام راپوشیدم که محسن جلورفت. 
سای ای او کت 

-قربون اون دهنت جناب سر گرد! وله منم هر 
چی بهش میگم کریمی جان تو دیگه از کار افتاده شدی 
ونبای د خودت روبامن وس ر گرد صادقی و کلانتر 
مقایسه کنی.اصلا به نظر من بهت ره براش حکم از 
کارافتاد گی بگیریم تا زود تر بازنشسته بشه. 

بالاخره تحمل استوار تمام شد و در حالی که با 


بر اساس خاطرات سرهنگ بازنشسته مقیم 


خارج از کشور؛ کلانتر محمد فر 


عصبانیت از اتاق خارج می‌شد. رو به صادقی گفت: 

-دستت درد نکنه جناب سر گرد. حالا دیگه اب 
رودادی‌دست یزیداخدابه خیر بگذرونه. معلوم 
سب دای سس با ۱۱ 

همگی زدیم زیر خنده.استوار که بیرون رفت رو 
به محسن کردم و گفتم:«تو که می‌دونی کریمی چقدر 
به پیری و از کارافتاد گی و... این صحبت ها حساسیت 
داره. چرا اینقدر سر به سرش می گذاری محسن؟ 

محسن خندید و گفت:«من خواستم کمی بخندیم. 
یعنی راست راستی از حرف‌های من دلخور میشه ؟» 
سر گرد صادقی زد روی شانه محسن و گفت: 

-نه باب الانم رفت بیر ون سری به تجار تخونه‌اش 
بزنه و ب رگرده. 

صادقی خند ید و ادامه داد:معلومه که دلخور شده 
محسن جان. منم بودم دلخور می‌شدم و... 

حرفش راقطع کردم و گفتم:«توهم سر گرد خوب 
بلدی جگر یه نفر رو خون کنی‌ها؟ باباء این دو نفر ازاون 
روزاولی که به سلام‌همدیگه‌علیک گفتن.همین طوری 
عین تام و جری يقه همدیگرو می گیرن و ول می کنن. 
با اس طراحته دورورآون کی اکر او 
کافیه به هر کدومشون بگی انگشت کوچیکه پای چپ 
اون یکی درد گرفته. حاضرم قسم بخورم. نفر دوم اگه 
اون طرف کره زمین هم باشه» خودش رو تو کمترین 
زمان می‌رسونه تا غمخوار دومی باشه. 

میگی‌نه.اصلاًهمین‌الان که مک استوار کریمی 
از محسن دلخور شده» امتحان کن. 

این را گفتم و در حضور خود محسن, نقشه‌ام رابه 
سر گرد صادقی گفتم و سر گر د رفت سراغ استوار. اما 
محسن روبه من کرد و گفت: 

کلانتر: این کارو نکن. استوار گناه داره. 

سروان فرید روبه پورهمت کرد و گفت:«هنوز 


مات ی رو ۳۵۹۷ 


هیچی نشده دلش واسه ر فیقش سوخته.» همان لحظه. 
در اتاق کناری. سر کرد صادقی به استوار گفت: 

-کریمی, توچرایه دفعه عصبانی شدی؟ ما یعنی 
من و کلانتر و سروان فرید. مخصوصاً به تو گیر دادیم 
که اگر محسن پس فردااز ماجرای بیماریش باخبر 
را 

استوار کریمی‌ناگهان‌مثل‌فنرازجاپرید:«مریض؟ 
کدوم مریضی؟مگه محسن مریضه؟ پس چطور من 
خبر ندارم؟ سر گرد صادقی عین نقشه‌ای را که گفته 
بودم. پیاده کرد و باناراحتی آهی کشید و روبه کریمی 
گفت:«راستش رو بخوای استوار محسن داره فلج 
میشه.ظاهر آ چند سال قبل که دنبال یه قاتل بود و از 
طبقه دوم پرید پایین, دو تااز مهره‌های کمرش آسیب 
دیده‌اما چون جوون بوده ملتفت نشده. الان بعد از ده 
سال, خودش رو نشون داده.اونم رفته د کتر. پزشک‌ها 
هم گفتن واسه عمل جراحی باید بره آلمان. هزینه اش 
هم خیلی زیاده و... 

هنوز حرف‌های سر گرد تمام نشده بود که استوار 
کی تب بل شوه یک کلوله ادش اک در 
چشمانش حلقه ز د وبه طر ف اتاق محسن راه‌افتاد. 
سر گرد که خودش هم حس کرده‌بود کمی زیاده‌روی 
کرده.همین که خواست جلویش رابگیرد.استوار رخ به 
گفت: «بی معر فت! همه باید بفهمن تو مریضی جز 
من؟ بعدش هم واسه چی دست روی دست گذاشتی 
وفس فس می کنی ؟ مشکل پول داری؟ خود م نو کر تم. 
و خانمم.از بانک می گیرم و بهت می‌دم. اگه باز هم کم 
اومد. ماشینم رو می‌فروشم. خونه‌م رو می‌فروشم و... 

محسن جلو رفت استوار رادر اغوش کشید و 
نگذاشت بیشتر آزار ببیند و مانع ریختن اشک‌هایش 
ميشه من‌طوریم بشه و تونفر اول‌نباشی که‌باخبر بشه؟ 
اینها شوخیه. سر گرد باهات شوخی کرد. 
باشند.یک مرتبه وارفت. محسن راپس زد وروبه 
سر گرد صادقی گفت:دستت در د نکنه جناب سر گر د. 
داشتیم؟بعد هم رو کرد به محسن وادامه داد:من 
می‌دونستم از این شانس‌ها ندارم که از شر این مزاحم 

این را گفت. چشمکی زد و خندید و دوباره محسن 
رادر آغوش گرفت. 

ساعت از ٩‏ گذشته بود و قصد داشتم به خانه بروم 
که‌محسن گفت:« کلانتر منم دارم میرم خونه.با 
ماشینم می‌رسونمت.» هوا | نقدر سر دبود که تعارف 
نکنم و خوشحال باشم که نباید منتظر آمدن ماشین 

سوار که شدم.به محسن گفتم:«اين ۲۸۷۷۷ 
1۸ ۵هم بخاری خوبی داره محسن. ماشاا... خوب 
گرم کرده. 


محسن یک دفعه حرفم راقطع کر د. زد روی ترمز 


وستریک کوجه فرع ایستاد سهچهار داخانهداخل 
کوچه رانشانم داد وبه پسر جوانی که با نگرانی به این 
سوو آن سونگاه‌می کرد اشاره کرد و گفت: فکر کنم 
بازداشتگاه امشب یه مهمون جوون داشته باشه. 

نگاهی به پسر جوان که خیلی تر و تمیز بود انداختم 
و گفتم:یعنی میگی شب روئه؟ ظاهرش که نشون 
نمیده.البته اضطر ابش همین رو میگه که تومیگی.اما 
اکا ی کرو اه ده کک 
جوان از دیواریک خانه بالا رفت و پرید توی حیاط. 
من هم مسیر حرفم راعوض کردم.اما انگار حق با توئه 
محسن. رفیقمون پرید تو حیاط. محسن چند متر دنده 
عقب گرفت بعد پیچید داخل کوچه جلوی در ورودی 
خانه پار ک کرد و گفت: 

الان معلوم ميشه کلانتر که خونه خودشهیا 
اقوامشه یااینکه با آقا دزده طرفیم. 

کے ارا کے ورن رگ غا رر 
یک بار و دو بار و.... بعد هم چند مر تبه بادست به در 
کوبید و وقتی که هیچ کس نیامد دم در محسن آمد 
نشست توی ماشین و گفت: 

-حالا برات پیشگویی می کنم کلانتر. چندد قیقه 
دیگه لای این در باز ميشه ویک کله مياد بیرون.به چپ 
و راست نگاه می کنه و وقتی می‌بینه کسی اطراف خونه 
نیست.از در میاد بیرون. در حالی که یه چیز باارزشی 
دستشه. بنشین و تماشا کن! 
از حدود پنج دقیقه. پیش بینی محسن دقیقا درست از 
آب در آمد. پسر جوان لای در حیاط را باز کرد.نگاهی 
به این سوو آن سوانداخت ووارد کوچه شد. بعد هم از 
داخل خانه دو تخته قالیچه رابررداشت و گذاشت روی 
دوشش.اماهمین که خواست از آنجادور شود. محسن 
از پشت فرمان پیاده شد و با خونسردی گفت: 

_پسرجون کمک نمی خوای ؟بارت‌سنگین‌نیست ؟ 
می‌خوای تا خونه‌تون‌برات بیارم؟ اصلاً می‌خوای با 
ماشین برسونمت تاهر جا می‌خوای بری؟ 

پسر جوان همین که نگاهش به لباس فرم محسن 
افتاد. قالیجه‌ها از دستش سر خورد. به دیوار تکیه داد و 
زیر لب گفت:«وای وای وای...» بعد هم با اشاره محسن 
مد ودر صندلی عقب ماشین نشست. محسن‌هم 
دستش رابه دستگیرهداخل ماشین بادستبند قفل کرد. 
پسر جوان که اسمش «پر هام» بود. زد زیر گریه و گفت: 
توروقر آن‌منونبرین.یعنی‌الان نبرین. به خدارژیانابود 
میشه. خودم دو روز دیگه میام کلانتری و... 

هنوز جمله‌اش تمام نشده بود که از خانه روبرویی. 
دختری‌جوان سرش رابیرون آ ورد وهمین که پرهام 
رادر آن حال دید. سرش رابه در تکیه داد و صورتش 
خیس شد.رو کردم به پسر جوان و گفتم: «رژیا همین 
دخترهست؟ هم دستته؟» 

پرهام سرش راانداخت پایین و گفت:«اون 
طفلک از هیچی خبر نداره. رویا معصوم ترین فر شته 
خداست.» 

دختر جوان بر گشت داخل خانه. محسن هم 
استارت زد و گفت:«تاچند دقیقه دیگه معلوم میشه. 


وقتی رژیا خانم رو هم بازداشت کردیم. اون وقت همه 

پرهام سرش را گذاشت روی دست‌هایش و 
نالید: 

-خودم همه چیز رو براتون میگم. رژیا دختر. 
دختردایی منه. من و رژیا با هم بز رگ شدیم. قرار بود 
همین امس ال ازدواج کنیم امالعنت بر ناصر خان». 
بابای رؤیا. مر تیکه مافنگی از موقعی که افتاد توی قمار. 
کد شش ردو لا 

قبلاً به وافور اعتیاد داشت, حالا قمار هم شده رفیق 
دومش.صبح تاشب سر میز قماره و شب تاصبح پای 
منقل. تا اینکه با «آقا لطف‌اللّه» همسایه روبرویشون 
رک را 
هم مواد می‌فر وشه و «ناصر خان» هم واسه اینکه بتونه 
جنس مجانی بکشه هر روزهمسایه روبروییشون رو 
دعوت می کرد خونه‌اش.غافل از اینکه اون پیر سگ 
چشمش د نبال رؤیاست. باور می کنی جناب سر وان؟ 
مرتیکه قاچاقچی دو تا داماد داره و یه عروس و چند تا 
نوه اون وقت می خواد با رؤیاعروسی کنه. 

حرفش راقطع کردم و گفتم:«وتوهم تصمیم 
گرفتی از رقیب عشقیت انتقام بگیری» واسه همین 
رفتی خونه‌اش وقالیچه‌های ابریشمی ریزبافت و 
گرانقیمتش رو دزدیدی که...» 

«پرهام» آهی کشید و گفت:«نه جناب سر هنگ. به 
خدامن تاحالایه آ دامس‌هم ندزدیدم. ماجرااز موقعی 
شروع شد که بابای ریا توی قمار ماشین پیکانش رو 
باخت. چون پیش در وهمسایه خجالت می کشید که 
بگن ماشینش رو سر قمار داد راه‌افتاد دنبال پول نزولی 
تا شاید بتونه یه پیکان بخره که یه مر تبه «آ قا لطف الله» 
اومد سراغش وبهش گفت اگر رؤیازن من بشه, خود م 
برات یه پیکان صفر کیلومتر می‌خرم. ناصر خان هم 
کارا ار کا رد مب نها 
هم قرار گذاشتن سه روز دیگه یعنی پنجشنبه صبح. 
برن محضر تاهم روّیا به عقد اون نامرد قاچاقچی 
دربیاد. هم ماشین پیکان به نام ناصر خان سند بخوره. 
وقتی اینوشنیدم.مغزم آتیش گرفت. تنهاراهی که 
به نظرم رسید. این بود که آهن روبا آهن ببرم. یعنی 
وقتی فهمیدم لطف الله رفته جنوب تا جنس بیاره و 
خونه‌اش خالیه. اومدم تو خونه‌ اش تا ازش دزدی کنم 
وپولشوب دم به ناصرخان. تااون‌نامرد دخترش رو 
نده‌به این قاچاقچی, که خوردم به پست شماو همه 
جیز نابود شد. 

پرهاماینه ارا گفت و تردید مارا که‌دید.ادامه 
داد: 

_به ق رآن قسم هر چی بهتون گفتم حقیقت داره. 

ماه یات از حالت سای 
بفهمم که حرف پسر جوان راباور دارد. من هم احساس 
می کردم دارد حقیقت رامی گوید اما گاهی اوقات 
واقعیت از حقیقت تلخ تر است. همین رابه پرهام هم 

هر کاری راهی داره پسر جون.اگه توواقعا 
مطمتّنی که «لطف الله» موادفر وش وقاجاقچیه. کافی 


مر 
۷ ۲ اطلاعات ی - 


بود به ما خبر بدی تا ما سربزنگاه بازداشتش کنیم.اين 
طوری هم از شر لطف الله خان خلاص می شدی: هم 
ناصر خان جرآت نمی کرد به دخترش زور بگه. 

الان چی؟ الان نمیشه این کارو کرد؟ 

این راپرهام پرسید. محسن دوباره به من نگاه کرد 
تا شاید بتواند مراقانع کند. اما مجال ندادم و گفتم: 

نه | قایسر.ش ماخلاف کردی وفعلا باید راهی 
بازداشتگاه بشی تا به جرم خودت ر سید گی بشه و... 

هنوزحر فم‌تمام‌نشد ه‌بود که‌د رخانه«آقالطف الّه» 
باز شد و خانم میانسالی که حدود پنجاه‌وپنج تاهفت 
ساله نشان می داد.داخل کوچه شد و نگاهی به این 
طرفو ان طرف انداخت وهمین که «پرهام» را 
داخل ماشین ما دید. جلو آمد. به شیشه زد و رو به 
پسر جوان گفت: «پس تو که هنوز اینجایی؟ مگه قرار 
نبود قالیچه‌ها روببری واسه شستن؟» 

درهمین لحظه رؤیا نیز از منزلشان بیرون آمد و.. 
من و محسن همزمان فهمیدیم قضیه چیست ؟ همه 
شده‌بود. آن‌طور که بعد | از زبان‌پرهام شنیدم.زن 
لطف الله خان وقتی می‌فهمد که شوه رش می‌خواهد 
برایش هووی‌هیجده ساله بیاورد.بانام زدهووی 
اینده‌اش پرهام. که همه چیز را برایش تعریف کر ده 
بود. هماهنگ می کند که وقتی لطف الله خان خانه 
نیست. پر هام برود و قالیچه‌ها رااز خانه ببر د و بفر وشد 
و پولش را به پدر ریا بدهد. زن لطف اللّه خان هم بعد 
از آمدن شوهرش بگوید که وقتی خانه نبوده دزد وارد 
منزل شده و... نقشه‌شان بی نقص دود مخصوصاً در 
آن لحظه که ظاهر آ ریا قضیه دستگیر شدن پرهام را 
تلفنی به زن لطف الله خان خبر داده‌بود. حالازن جلو 
مارا گرفته بود و می گفت: 

دزد کدومه؟ پر هام دوست بچه‌های منه و خودم 
ازش خواستم بیاد قالیچه‌ها رو برای شست و شو ببره 

نگاهی به قالیچه‌هاانداختم و گفتم:«حاج خانم 
از کی تا حالا قالیچه ابریشمی رو می‌برن قالیشویی؟ 
جوون رو آزاد کنیم.امااگر در آینده شوه تون یا 
بچه‌هاتون‌ازاین | قاشکایت کنناون‌وقت پای‌ شما 
هم میاد وسط. 

زن میانسال گفت: «انشاللّه که خبر مر گ شوهرم 
بیاد!» 

پرهام که از ماشین پیاده شد. محسن گفت: 

-اهای جوون!حرف‌های کلانتر که یادت نرفته؟ 
هر کاری یک راهی داره می‌فهمی که؟ 

پرهام منظور محسن را فهمید و... 

سهروزبعد.در ورودی تهران «آقالطف الله» 
E‏ ار 
بازداشت و به پنج سال زندان محکوم شد. 


دوماه‌بعد. زن آقالطف الله کارت عروسی پر هام 


ورژیارابه کلانتری آورد. 


نادانی 9بستی کت ذف در گذشته نمی تو اند مدان اذتقاع ان خاندان اه 


۰ 


اشد 


کیم ارد زر کت 


تماشاگهراز 


سراپ 


گره در رشته موج از حباب است 
درنگ از فرصت هستی مجویید 
۳۳ متاع برق. در رهن شتاب است 
صفا آیینه زنگار دارد 
فلک دود چراغ آفتاب است 
به روی خویش اگر چشمی کنی باز 
ز چشم سرمه آلودش مپر سید 
زبان اینجا چو مڑ گان بی‌جواب است 
تماشای چمن بی‌نشته‌ای نیست 
زگل تاسبزه‌یک موج شراب است 
کم اب است انقدر دریای هست 
کزو تادست می‌شویی سراب است 
عبدالقادر بیدل دهلوی 


او 


اگر تنگ این دل تر ک خورده است 
یقین ماهی آ ی 


گل از باد اینجا کتک خورده است 
به جای تو یار دبستانی‌ام 
تنم ضرب چوب فلک خورده است 
بیا و بیاور سبد با خودت 
کجا سیب این باغ, لک خورده است؟ 
به هم نشکنی بال رنگین او 
به تور تو یک شاپر ک خورده است 
نه از آدمی بوده که پشت پا 
غرور من از آدمک خورده است 


جواب تلاشم دریفا دریغ 
نگیریم خرده که تقدیرمان 
رفم این چنین از ملک خورده است 


نشد سایه هم راست با من «غروب»! 
دل از نارفیقان کلک خورده است 
جعفر درویشیان کر 


زير نظر: محمد رضا مهد بزاده 


... با من اکنون چه نشستن‌هاءخاموشی‌ها 
با تو اکنون چه فراموشی‌هاست 
چه کسی می‌خواهد 

من و تو ما نشویم 

خانه‌اش ویران باد! 

من‌اگر ما نشوم تنهایم 

تواگر ما نشوی. خویشتنی 

از کجا که من و تو 

شور یکپارچگی رادر شرق 

باز بر پا نکنیم 

از کجا که من و تو 

مشت رسوایان را وانکنیم 


و 
چه کسی پنجه در پنجه هر دشمن 
در آویزد؟ 
دشتها نام تورامی‌گویند 
کوهها شعر مرا می‌خوانند 
کوه بايد شد و ماند 
رود باید شد و رفت 
دشت باید شد و خواند... 
حمید مصدق ۱۳۴۲ 


موی‌میژند 


پاییز پشت پنجره‌ام موج می‌زند 
بغضی درون حنجره‌ام موج می‌زند 
پوشیده نصف ماه ز یک تکه ابر خیس 
صد سایه روی کر کره‌ام موج می‌زند 
گویی مترسکی ست در آن سوی پنجره 
دائم شبیه دلهره‌ام موج می‌زند 
در ابتدا کتاب رهایی نداشت بند 
اینک هزار تبصره‌ام موج می زند 
اميد بر مدار به مژگان سیل بند 
توفان ز عمق باصره‌ام موج می‌زند 
فرصت نمی‌دهد که بگیرم زمام صبر 
وقتی هجوم خاطره‌ام موج می‌زند 
اند یشه‌های رشته کش عنکیوتیان 
بر انزوای مسخرهام موج می‌زند 
ای سبز تر ز باور باران, ظهور کن 
پاییز پشت پنجره‌ام موج می زند 
حسین مهر آذین(دلجو) -کرج 


شییه‌باه 


غمی شکفته در آغوش باد و بارانم 
به خون نشسته‌ام اما ترانه می‌خوانم 
گفرشیر شد از کواب آفتای من 
بهار چه نشسته ست در زمستانم 
شبیه باد تیه ری که کرام رفتم 
پرا ز اصالت آزاد گی‌ست زندانم 
امید ساده‌ام آنقدر بی‌بهانه شده است 
که ناامید شدن را بهانه می‌دانم 
به من نگاه کن اما نقاب را بردار 
که در حریر معمای عشق» پنهانم 
دلم دروغ نمی گوید آه. راهی نیست 
و تا هميشه در این انتظار می‌مانم 


سعید بوسف‌نیا 


دو غزل از عبدالصمد سعیدی 


)دار 


امروز به ديدنت دلم روشن شد 
یعقوب دلم صاحب پیراهن شد 
بوییدم و بوی یوسف از مصر آمد 
از بوی تو بود کاین سرا گلشن شد 
این طر فه نگر که در ته چاه حسود 
یوسف ز گزند حاسدان ایمن شد 
از چهره و خوی و پاکدامانی تو 
معشوق زخود بیخود و تر دامن شد 
هر زر که محک زدم به سودای رخت 
شد سکه قلب و پارةٌ آهن شد 
من محو تماشای تو از روزن چشم 
غافل که دلم برون ازین روزن شد 
از حاصل عمر خرمنی بود مرا 
ونارو درغ در انم رهی کد 
با این همه خوشدلم که با دیدن دوست 
از یاد برفت هر جفا بر من شد 


0 


خا #مزگان رحیمی -شیراز 


یار با کلماتی چون ‌غار ودار قافیه می‌شود ءاماشما 
TT 1‏ 


2 ET 


EH‏ ف مثال در این غزل حافظ. 
2 دوش ديدم که ملائک در میخانه زدند 
گل آدم بسرشتند و به پیمانه. ردند 


E‏ «زدند» ردیف است و کلمه‌قبل از آن‌قافیه 


تقدیم به محمدعلی محمںں 
که جوانمردانه موهایشش 7 


هر تار مویت کرد یک دل را نشانه 
کار تو شد در یاد مردم جاودانه 
گر داستان گردد پدر گوید به فرزند 
SS‏ 
E‏ 
کردی دل نوباو گانت را خزانه 
امواج امیدی که از دل های کوچک 
جوشید و شد دریای ناپیدا کرانه 
با همدلی و همنوایی زد دوباره 
امید و شادی در دل ماهان جوانه 
روزی بیاید کاین نهال مهربانی . _ 
گردد درختی بارور. پر آشیانه 
روزی رسد کاین کود کان همزبانی 
گردند مردانی جوانمر د و یگانه 
این کود کان با کود کان خویش گویند 
از یاد خوب سالهای کود کانه 
هرتار مویت شد پیام آور ز مهری 
کان رانثار دوست کردی صاد قانه 


بان معلم فدا کار 


ماها 
وتا هان 


اشکم ش -مفعول 

ود از هرم-مفاعیل 
ژه چون سیل -مفاعیل 
روانه-فعولن 

# فرزانه ساوجی - کرج 


هنوز از عشق می‌پرسم نام تو را 
هنوز از دنیا می‌گیرم سراغت را 
من از جدایی‌ها گریزانم 

من نمی خواهم بی تو بمانم 


در سروده شما وزن و قافیه رعایت نشده است: 


کش 


برق انداخته است 

می‌رسیدم هر بار 

بر سر قول و قرار 

هر کجا هم خطری بود توبامن 

می‌شدی پا به فرار 

با توای کفش کجاها که نر فتم 

هر چه پسکوچه دیدار 

هر چه بن بست و سراپا دیوار 

هر چه راه دشوار 

لیکن ای کهنه رفیق, ای یار 

نشو دلگیر از من 

مال کو در ماس 

گاهی انسان باید 

وسط راه رها کر ده رفیق خود را 

و به همراه‌ترینش 

پشت پایی بزند از سر اجبار 

آه‌ای کهنه رفیقم. همپا 

راه را باز کن و 

دست از پای من خسته بدار 

برو بگذار ببینم 

بعد تو راه کجا خواهم برد ؟! 

در دل این شب تار 

این خیابان پر از چاله و چوله! 

این گذ ر گاه چنین ناهموار! 
حسن فرازمند -۹۲/۲/۲۰-ورامین 


آفتاب 
آفتاب 
از دستهای تو می‌دمد 
یا از پشت بلندترین کوه؟ 
کجامی‌توانم 
کجا می‌توانم 
نام تورازمزمه کنم؟ 
کجا می‌توانم 


و .یعنی میخانه و پیمانه وبه‌همین سياق تا 
2 آخر غزل ادامه می‌پابد: 
:2 # داود حسامی-رشت 
بیتی از شیخ بهیی را تقطیع میکنيم: 
ها تا کی به تمنای وصال تو یگانه 
تچ اشکم شود از هر مژه چون سیل روانه 
ت :7 وزن این بیت «مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن» 


تا کی به -مفعول 
تمنای-=مفاعیل 
٣‏ وصال تو=مفاعيل 
یگانه=فعولن 


٭ فرشید علوی -مسجدسلیمان 

جنوب شاعران خوبی دارد که اتفاقاً در سرودن 
اشعار سپید یا بی‌وزن شهره‌اند. پیشنهاد می کنم 
با پیشکس وتان شعر و شاعری در شهر یا استان 
خودتان تماس بگیرید تااز نزدیک اشکالات 
شماراب رطرف کنند.همین قدر می توانم بگویم 
که با تلاش و تمرین بیشتر اشعار خوبی خواهید 
سر ود. 

* اکبر نوروزیان-تهران 

صبور با کلماتی چون حضور و قبور قافیه می‌شود. 
فعلا در ابتدای راه‌هستید وبهتر است کلمات 
سخت رایرای فاف» ساب نکن 


۷ سر ٩۲‏ اطلاعات کی 


عاشق بشوم؟ 

محمود حسینی -اصفهان 

هنوز 
هنوز 
از عشق 
می‌توان سرود 
هنوز 
می‌توان عاشق بود 
و در تالارهای مهتابی زمین 
سکونت کرد 
نازنین قوام‌پور-همدان 


که شاد 


ودی اروم بخند قاعم 


یی 


اد فشه و ۱ گه خمگین پودی اروم گ 


» 


ده 


کن تاشادی 


تاامید ذه 


جر لی جالن 


نوشته‌های ناب 


ررزع آسمانی Neveshte_Nab@yahoo‏ 


1 شماره‌برای ارسال فقط دو پیامک در ماه < 
3 البته‌باذکر نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ ا 


a E 
من وخداسوار دوچ رخه شدیم. اشتباه کردم جلو‎ 
نشستم. فرمان دست من بود سر د وراھیہادلېره‎ 
مرامی گرفت.جایمان راعوض کر دیم حالا آرام شدم‎ 
هروقت می‌پرسم کجامی‌رویم؟ بالبخند می گوید تو‎ 
فقط رکاب بزن محسن فخر پور‎ 


# نیچه: وقتی با هیولاها می جنگی مواظب باش خودت 


ا ی ےی مرن 


می شه پر وانه بود و به هر گلی نشست. اما بهتره‌مثل 


7 ن بود و به هر دلی نشست 
تو مهربون بود و به هر دلی توت اه 


# پشت سرت آب نریختم که ب رگردی... آب ریختم 
که پاک شود هر چه ردپای توست از زند گیم 
شبکرد بیدار 
* باور نمی کنم که هیچ گاه خدا به ما بگوید: نه! تصور 
می کنم خداسه گزینه دارد: آری, باشه ولی الان نه و 
من پیشنهاد بهتری برایت ا 


3 آرتور شوپنهاور: حماقت بز ر گی است که آدمی به 
منظور برنده شدن در بیرون. در درون ببازد 

فرزان جمشیدی 
۶+ دوست واژه است. واژه‌ای که از لب فر شته‌ها جکیده 
است. نامه خدا هميشه خواندنی است. توی دفتر 
فرشته‌ها واژه‌ی قشنگ دوست. تا همیشه ماندنی 
است محمدرضاا... مرادی - تهران 
۶+ دلمان کوچک است. ولی آنقدر جا دارد که برای 
اگر زمین خوردی فکر نکن از بدشانسی توست. 


آنقدر مهربانی که جاذبه زمین هم رهایت نمی کند 
رکساتا 


کک مترسک آنقدر دستهایت را باز مک کسی تورا در 
آغوش تم گیرد ایستاد کے هبیشه تتهای دازرف 


محیا جون 
+ کلاغ پرشکسته را نیاز به سنگ نیست., زند گی دو 
روزه را نیاز به جنگ نیست علی بختیاری 


٭ بزرگی می گوید: آنقدر شکست خوردم تا طریقه 
شکست دادن را آموختم محمود پور -هنگویه بستک 
۶« در قلک دل برای | ینده خویش, جز عشق خداء هیچ 
پس انداز مکن ناهید وطن خواه 
# درد دلهایت رابه هیچکس نگو یاد می گیر ند که 
چگونه دلت را به درد آورند پریسابرمکی 
# تقدیم به صاحب چشمانی که آرامش قلب من 
است و صدایش دلنشین‌ترین ترانه من شتا 
ادب عشق تقاضا نکند بوس و کنار.دو نگه چون به 
هم آمیخت خودش آغوش اس محر سلمان سیفی 


دعا تنها روزنه امیدی است که هیچگاه بسته 
نمی‌شود. خدا هم تنها کسی است که با دهان بسته هم 
می‌توان صدایش کرد وبا پای شکسته هم می‌توان 
سراخش رقت دل آرا 
بعضی زند گی می کنند بی آن که نیاز داشته باشند 
به این که بدانند چرا؟ در این‌ها زندگی کار خویش را 
می کند و می‌داند چه می کند و هر گز از آنها نمی پرسد 
که دوست می‌دارند یانه؟ اینها وسایل جاندار 
طبیعت‌اند و از وسیله کسی نظر نمی‌خواهد! 

مهدی فرهمند 
# هر چه هستی باش اما کاش نه جز این آرزویی 
نیست هر چه هستی باش اما باش نر 
۶« همه چی برات خسته کننده می‌شه وقتی روحت با 
جسمت اختلاف سنی داشته باشه ا 
# گذشته‌های دور را خواهم بخشید زیرا آنها همچون 
کفش‌های کود کیام نه تنها برایم کوچکند بلکه با آنها 
از برداشتن گام‌های بلند عاجزم 


آذر -سنندج 
با دوستان فروتن باش از دشمن احتیاط کن و با 
عموم مردم گشاده رو باش ۳ 


گر در معرفت یکتا نبودی دلم بیهوده دلتنگت 
نمی‌شد حسین سعیدی -زرین‌دشت 
من تورادوست دارم تو دیگری راو دیگری دیگری 
راو دراين ميان همه تنهاییم 


مائده جان برایم فرستادی 
«من ندانم مرغ امیدم چه 
دید. کین چنین از اشیان 
دل پرید/از خود و یار خود و اقبال خود ناامیدم. 
ناامیدم. ناامید» نمی‌دونی مائده جان که من هم 
سالها ناامید ودم تا اینکه در یسک حادثه وبه طرز 
شگفت‌انگیزی به لطف حضرت عشق امید را ییدا 
کردم و باور نکردنیه بهت بگم حالا لذتی می‌برم که 
مپرس! 
علسی کیانسی مهربون» نوشته «دلم کوچک است 
کوچکتر از باغچه پشت پنجره» تکراریه و نوشته 
«دیشب که باران آمد خواستم سراغت رابگیرم 
ولی حدس می‌زدم زیر چتر دیگرانی» ناب نیست در 
ضمن به هیچ وجه رفتاری که از اون حرف می‌زنی رو 
به یاد ندارم و بابت پیگیری تو خوشحالم و بی‌نهایت 
دوستت دارم! 
کامران عزیز شبهای من قشنگ ترین شبهای 
دنیاست وزن نداره و ناقص اومده! 
مهدی ذکریا نازنین باعث افتخار منه که این صفحه 
خواننده‌ای مثل تو داره و خاطره تو خاطره زیبای منه؛ 
خوشحالم! 
حلماجان. پل شکسته که گاه گاهی پیام می‌ده و 
می‌بینی, پسر خورشید هم در آخرین پیامش گفته 
که سرش شلوغه و بانوی شرقی هنوز از خواننده‌های 
مجله هست و پیام می‌ده چند هفته پیش اسمش 
اومده بود و هیچ کدوم از این نازنین‌ها رو من نساختم 
بلکه وجود خارجی دارن. به لطف حق زنده هستن و 
همه مثل تو عاشق! 


rec |‏ 
٠ |۴١‏ سس ارات شل مار, ۳۵۹۷ 


نازنینهایی که نوشته‌شان تکراری و باقابل استفاده نبود: 
لطفاً قبل از ارسال این ستون رابخوانید تا نوشته تکراری نفرستید 


سحر(افسوس که‌من تورا تواوراواودیگری را 
دوست دارد) 

علیرضارضایی (صندوقچه ارزوهایم راخواهم 
گشود تا نگوبند از هیچ پر است) 

محمد عبدلی -ملابر (من بودم و یه طوطی حالا بازم 


منم و) 

سیما علی عسگری -تهران (هیچ خبری نبود. هیچ 
مناسبتی هم نبود) 

امیرحسین-بیجار(بعضی‌ها به عینک احتیاج دارن 
چون گوش‌های) 

بیقرار(روی هر پله که باشی خدا یک پله از تو 
بالاتره) 


ترنج (گرمای تنت ارزانی همان فاحشه‌ها) 

سیده هاجر هاشمی نسب -بهبهان(برابت یک بغل 
مریم که مستش می‌شوی هر دم) 

محمدرضاا... مرادی -تهران (تو دنیا طالب سه چیز 
باش) 

مسرداب عشق (تنهاصدای پای تسوبه حرمت خون 
منه) 

ضربان قلب(بعضی ها مرگ مغزی شدن چون هر روز 
قلبشونو اهدامی کنن به یکی) 

بی خیال دنیا ( آدم باید يه توداشته‌باشه. هروقت 
هوشیار(اگرشب‌هنگام کسی رادر حال گناه 
دیدی) 

زهرابرمکی (چه دعابی کنمت بهتر از این که خدا 
پنجره) 

ثنا.م (زندگی کوتاه است. قواعد رابشکن» سریع 
فراموش کن) ۱ 

زند گی -رشت(خدابا اسمانت چه مزه‌ای است. من 
فقط زمین خورده‌ام) 

سارا(جاودان‌باد سابه دوستانی که‌شادی راعلتند 
نه شریک) 

مجنون لیلی (تو برام مثل نوشابه بودی شیرین و 
خوشمزه) 

سمند (دستهايم نمی‌رسد که ستاره آرزوهایت را 
بچینم) 

حسین جعفری اطھر(کاش بهای دیدنت جان بود) 

احمد علی شیرانزائی -زابل(این حسین کیست که 
دنیا همه) 

روشنا(به لیلی گفتند از مجنونت چه خبر گفت 
هیس) 

پسر آبی-کاشمر(حواسمان باشد دل آدم‌هاشيشه 
نیست) 

جو جه صور تی(سلامی کن به خداحافظیت قسم) 

فرباد(نه‌موندنی با لگد می‌ره‌و نه رفتنی باخواهش 


می‌مونه) 

متولد ٩‏ (خستام. عجی ب خستهام کوله‌بار 
غم‌هایم سنگینی می کند) 

گنجی(عشق تو خوابی بود وبس نقش سرابی بود 
وبس) 

محمد ارمین (پایانی برای قصه‌ها نیست نه بره‌ها 
گرگ می‌شوند نه گرگ‌ها) 


جدولمتفاطع 


جدولهازبرنظر:داودبازخو 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ 


جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها 
ارسال خواهد شد 


۱-مبحثی در فیزیک نظری-غذایی 
از فیله گاو سرخ شده و سیب زمینی ۲- 
دردناک-علم رازی- کلمه آرزو-روش 
پسندیده ۲ - از درجات افسری_میوه‌ای 
استوایی_ذلیل ۴-بی‌مانند_خرمن‌ماه 
باس قف ۵- مایع آبادانی -برتج پوست 
نکندہ-شکل-پایگاه‌اینترنتی ۶-گرو 
-فلز مایع-زمزمه کننده-دودلی ۷- 
بیهوده-نوعی ماهی مرغوب_خورشید 
-سرپیچیدن» سرباز زدن ۸-پاک نژاد - 
بخش کبابی گوشست-حیوان نجیب ۹- 
مدرس دانشگاه-قطعه‌ای از موسیقی که 
برای یک یا دو ساز ساخته شود -شاعر 
به زبان انگلیسی ۱۰ -پارچه استریل 
زخم‌بن‌دی_درختی باچوبی گرانبها 
-وسیله‌ای برای تیر اندازی در قدیم - 
سال گذ شته_نوعی مار -نوعی نان فانتزی 
-یک میلیاردم‌متر ۲ ۱ -زائوترسان قدیم 
-شهر رصدخانه‌ای ایران-لاستیک 
خودرو-دیدنی نظامی ۱۳ -وسط - 
گوشت آذری-مقابل خرید -حیوان 
باوفا۴ ۱ -معده_وسیله‌ای در آزمایشگاه 
_خشک ۱۵ -ارابه جنگی_پایتخت 
تایلند_-پادشاه خونریز قبیله هون ۱۶- 
مادرترک_بخشی‌ازیا خر ماده.- 
اکنون ۱۷ - روزنامه مشهور فرانسوی - 
بندری زیبا در المان 

عمودی: 

۱ - کشوری در آمریکای مر کزی -نوعی پیچک ۲- مادر -کتاب معروف فروید ۱۴ -طبیب -سهل -کرم 
واحد نیر وی محر که‌برقی_قیمت_اندیشه نقاشی درخشنده۵ ۱ -سنگی زینتی و گرانبها -پول کاغذی 
که دعوی پیغمبری کرد ۷ سیرامیر صبور-آنچه -انبار گندم ۱۶ -دانای علم وادب -نوعی گل معطر 
ای ار با ۱-ایالتی‌در 
جاده معر وف شمال -پالتوپوست معروف ۵- بچه 
جھاریایان ی شی میای هگن فان مقغول ٩۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۷ ۲۰ SAY ۶ ۵ 1 rr!‏ ۹۶ ۱۷ 
صریح ۶- پسوند شباهت _تارها و رشته‌های گیاهی ئ ھا 
SA‏ ی ۷- بمب کاشتنی 
-گر به سانی وحشی-دیوار خشتی تی-بنیانگذار ۸- 
چراغ آسمان_-برادر حضرت موسی(ع) _ظرف 
کوبیدنی -٩‏ شهر گل وبلبل-بزر گترین رود اروپای 
مرکزی_ملکه شهربانو ۰ ۱-نوعی فرش_وسیله‌ای 
درموتورخودرو-میوه‌ای آبداروشیرین ۱۱ -حسینیه 
-پراکن ده‌ساختن_حرف بیست و ششم_علف 
یت مان ِ 02 AT‏ 
بی رطوبت ۱۴-پنچ به آذری نوت نمایش خیم ون ا E HS OIL‏ 
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حل جدولهای شمار ۲۵۸۹۰ 


و 


دکت ادله 3 


هه 


کو ده از یکت ادله یی سو اد ادله نر است 


وم بر 


جدول‌شرح‌درمنن آن دسته از خوانند گانی که نسبت به ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
جدول های این صفحه پیشنهاد و یا | | شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده را باذ کر شماره مجله. اسم شهر. نام و نام خانواد گی به تلفن 
طراح جدولها: داود باز خو | انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها || همراه‌بالاپیامک‌نمایند.یک نفر و برای جداول سود و کوو. کا کورو وهیداتونیز انفربه‌قیدقرعه‌انتخاب 
3 س ۳ ازساعت ۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن | | وبه هر یک هد به ای به رسم باد بود تقدیم می گردد.البته به شر طی که کد پستی.نشانی ونام نو پسنده 
حرف (د) چه تعداد است؟ همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. ‏ || بادقت و خوانانوشته شده‌باشد.با توجه به فرصت ۲ ماهه» لازم نیست پست سفارشی شود. 


جدول سودوکو ۳۵۹۷ 


اعد اد ۱ تا ٩‏ رادر هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری قرار 
دهید که هر عد د فقط یک بار د رج شود. 
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رمیان‌این نقاط واعدادبه هم ريخته یک شکل پنهان شده است.برای پیدا کردن آن 
کافی است مداد یا خود کاری بر داشته و نقاط رابه تر تیب از شماره یک تاصد با خط مستقیم به 
هم وصل کنید پس از پایان کار ناگهان یک نقاشی زیبا مقابل چشمان شما ظاهر خواهد شد 
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٩۳ ۷‏ اطلاعات ی 


-تو که همیشه بهم می گفتی من تک ستاره آسمون 
قلبت هستم و تنها آرزوت اينه که با من ازدواج کنی. 
چی شد پس؟ حالا که کار به جای باریک کشیده و 
فهمیدی راهی جز ازدواج با من نداری. جا زدی ؟ سه 
سال تموم به وعده‌ه ]و حرفای تو دل خوش کردم. 
هربار که ازت خواستم بیای خواستگاریم و تکلیفم رو 
روشن کنی»بهونه آوردی و امروز وفردا کردی. این 
بار اما قضیه فرق می کنه. چرا متوجه نیستی شایان؟ 
این بار پای آبروی من درمیونه. اگه برای ازدواج با 
من امروز وفردا کنی؛ بدبخت میشم. پس تو رو خدا 
یه کاری کن... 

شایان که پیدا بود حسابی دست و پایش را گم 
کر ده چند لحظه خیره نگاهم کرد. سپس روی مبل 
نشست.رنگش مثل گچ سفید شده بود. سرش را 
میان دست‌هایش گرفت و باصدایی لرزان گفت: 
«آخه چرا حرف زور می‌زنی؟ باباجان! به چه زبونی 
بهت بگم که فعلاً شرایط ازدواج ندارم؟ من هنوز 
دهنم بوی شیر میده. اگه پیش خانوادهم از زن گرفتن 
حرفی بزنم. دندونامو می‌ریزن تو حلقم. سربازی که 
نرفتم. وضعیت کار و بارم که مشخص نیست. حالا 
گیریم که خانواده من راضی شدن به نظرت با این 
شرایط. پدرت به ازدواجم ون رضایت میده؟ من 
هنوز هم دوستت دارم و تحت هیچ شرایطی زیر 
حرفم نمی‌زنم. فقط میگم الان نمی تونم پا پیش بذارم 
چون آمادگی ندارم!» 

از عصبانیت گلویم خشک شده بود. به سمت 
شایان براق شدم و غریدم:«اگه آماد گیش رو 


٤ 


Saba. Adib @yahoo.com صبا ادیب‎ 


نداشتی»اگه به قول خودت دهنت بوی شیر میده. 
خیلی بی‌جا کردی سرراهم قرار گرفتی و منو دنبال 
خودت کشوندی. تو هیچ می‌فهمی من تو چه وضعیتی 
هستم؟ می‌فهمی اگه یکی از اعضای خانوادهم بفهمن 
از تو باردارم. چه اتفاقی می‌افته؟ بابام سرم رو کنار 
باغچه گوش تا گوش می‌بره که هیچ. آبرومون هم 
میره.الان وقت این نیست که بخوای برام ناز کنی. تو 
خانواده‌ت روراضی کن. منم قول میدم هر طور شده 
نظرشون رو جلب کنم.لازم باشه به خاطر توحتی 
توی روشون می‌ایستم. فقط ازت خواهش می کنم منو 
از این بی آبرویی نجات بده!» 

جمله آخرم با گریه و بغض درهم آمیخت. به 
دیوار تکیه زدم و آرام روی زمین نشستم. شایان از 
روی‌مبل بلند شد. روبه رویم زانو زد و گفت:«باور کن 
من دوستت دارم. آرزومه تو همسرم باشی اما قبول 
کن که هول هولکی نمیشه رفت جلو. باید خانواده‌ها 
روسرفرصت آماده کنیم. تو بايد بهم کمک کنی که 
شرایط و موقعیتم برای ازدواج مناسب بشه...»حرف 
شایان راقطع کردم وباناراحتی گفتم: «اين شرایطی 
که میگی کی درست میشه؟ به خدا دیگه از 
وعده‌های توخالی که میدی. خسته شدم.» شایان 
لحظاتی سکوت کرد بعد به آرامی گفت: «یکی رو 
پیدا می کنم بریم پیشش این بچه رو سقط کنی. برای 
درست تصمیم گرفتن باید از این موقعیت بحرانی 
خلاص بشیم. بعدش سر فرصت ازدواج می کنیم و 
صاحب چند تا بچه خوشگل و ناز میشیم.» 

باورم نمی‌شد شایان چنین بی‌ر حم و بی احساس 
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باشد. بی‌هیچ حرفی از | پارتمان دوستش بیرون 
آمدم و غمگین به سوی خانه رفتم. 


همه انسان‌ها در زند گی باید به جیزی دلخوش 
باشند. من همه هدفم. آرزویم و دلخوشی‌ام. مدرسه 
و تحصیل بود و بس. دختری هفده ساله و فوق‌العاده 
زیبا بودم. دختری که هر گز پایم رااز مسیر خانه به 
مدرسه‌فراتر نگذاشته‌بودم‌واز تجربه کردن‌چیزهایی 
که دوستانم درباره‌اش حرف می‌زدند. هراس داشتم. 
«شایان» رااولین بار در راه مدرسه دیدم. فکر کردم 
رهگذر است ومی گذرد اما آمدن‌هایش تکرار شد. 
کم کم به صدای قدم‌های آرامش که از پشت سرم 
می|مد. عادت کردم. احساس غرور می کردم وقتی 
می‌دیدم هر روز بعد از مدرسه نگاه‌های ابی جوانی 
گمنام. انتظارم را می کشد. من در خانواده‌ای مذهبی 
زند گی می کردم. پدرم حتی اگر می‌فهمید هر روز 
بعد از تعطیلی مدر سه» جوانکی امر وزی دخترش را 
تاجلودر خانه تعقیب می کند. دمار از روز گارم در 
اما نتوانستم. یعنی او نخواست و نگذاشت. خنده‌های 
مهربانش,ن‌گاه صب ور وساکتش, آبی دریای 
چشمانش, دلم رابه بازی گرفت. حصارها همه فرو 
ریخت.اخم‌هایم به خنده تبدیل شد ونگاه‌های نگرانم 
به یک دنیااشتیاق. عشق به شایان قلبم را تاراج کرد. 
فکر او شد همه دنیایم. شب‌هارا با یادش به صبح 


می‌رساندم. اگر روزی کمی دیرتر می آمد. با نگرانی 
منتظرش می‌ایستادم. نگاه گرمش که به چشمانم 
می‌ر سید آرام می‌شدم. شایان تمام زند گی‌ام بود. 
هر طور بود سر پدر و مادرم را شیره می‌مالیدم و به 
هر بهانه‌ای, از خانه بیرون می‌رفتم و وقتم را با شایان 
می گذراندم. با ورودم به دانشگاه. آزادی بیشتری 
پیدا کرده بودم و گاهی همپای شایان» در پارتی‌هاو 
خوشگذرانی‌های روزانه و شبانه‌اش می شدم. خانه 
مجردی یکی از دوستانش»پاتوق ما بود. هر بار که 
می‌دیدم دخترهای دیگر چطور برای شایان سر و 
دست می‌شکنند و شایان به هیچ کدامشان محل 
نمی گذارد و نگاهش فقط به من است. سر شار از 
غرور می‌شدم. رابطه ما روز به روز محکم تر می‌شد. 
قرار گذاشته بودیم ازدواج کنیم. دیگر هیچ کس 
و هیچ چیز به اندازه شایان برایم اهمیت نداشت. 
حاضر بودم به خاطر او از همه دنیا بگذرم اما گاهی 
احساس می کردم شایان مرا می‌پیچاند. سرو کله 
خواستگارها پیدا شده بود و من هر بار برای رد 
کردن موقعیت‌های مناسب باید برای پدرم کلی 
بهانه می آوردم. شایان موقعیتم را درک نمی کرد. 
هر بار که اعتراض می کردم. می گفت: «عزیزم. من 
وتودیگه مال همیم. آخه برای چی این همه گیر 
میدی؟ باباجان هنوز که دیر نشده. تو بايد به من 
فرصت بدی تأ خودمو جمع و جور کنم و دست پر بیام 
خواستگاریت.» شایان اینها رامی گفت و من با وجود 
اینکه می‌دانستم دروغ می گوید و وعده سرخرمن 
می‌دهد. حرف‌هایش راباور می کردم. شایان اهل 
جمع و جور کردن زند گی نبود. او که از خانواده‌ای 
ثروتمند بود تنها فکر و ذکرش خوشگذرانی بود 
ویس. راستش, گاهی از اینکه قالم بگذارد: ترس 
وجودم راپر می کرد اما خودم را فریب می‌دادم و 
می گفتم: «نه, امکان نداره شایان سر کارت بذاره.» 
سه سال از رابطه مام ی گذشت که احساس 
کردم حالم طور دیگری است. بی آنکه کسی بفهمد. 
آزماي ش دادم. دنیا روی سرم خراب شد وقتی 
فهمی دم باردارم. هر چند این احساس فقط برای 
چند ساعت بود چون آنقدر خوش‌خیال بودم که 
تصور می کردم شایان با شنیدن این خبر فوری 
دست به کار می‌شود و سور و ساط عروسی و زند گی 
مشسترک رافراهم می کند.اماوقتی از ماجرا باخبر 
شد به هیچ وجه زیر بار نرفت. می گفت فعلا تحت 
هیچ شرایطی نمی تواند به ازدواج فکر کند. اصرار 
داشت بچه راسقط کنم قا سر فرصت وبا آرامش 
دوباره فریب حرف‌ها و زمزمه‌های عاشقانه شایان 
راخوردم. او برایم نقش یک عاشق شیفته را بازی 
می کرد و من هم مثل همه این سه سال, در کمال 
ساد گی به تماشای فیلمی نشستم که او برایم بازی 
می کرد. شایان به کمک دوستانش پزشکی راپیدا 
کرد که غیرقانونی سقط جنین می کرد. با گرفتن 


دو سه میلیون, به بارداری من هم خاتمه داد و تاوان 
گناهی بزرگ رابه گردن من انداخت و از آن به بعد 
بود که شایان هم ۰ درجه تغییر کرد. آن روز را 
هیچ وقت فرآموش نمی کنم. شایان با داد و فریاد 
می گفت: «دیگه حالم ازت به هم می‌خوره. تاالان 
هم اگه تحملت کردم. فقط از سر دلسوزی بوده چون 
می‌دونستم اگه ازت جدابشم. دق می کنی. از همون 
اول هم خیال نداشتم باهات ازدواج کنم.» تمام بدنم 
سست شد. مات و مبهوت نگاهش کردم و گفتم: 
«اون همه عشق و عاشقی, اون همه رؤیای شیرین 
برای زند گی مشست رک مون؛ همش دروغ بود؟ من 
از تو حامله شدم شایان...» این را که گفتم. شایان 
پوزخندی زد و گفت:«از کجا معلوم که اون بچه من 
بوده؟ تو که خیلی راحت با من رابطه داشتی از کجا 
معلوم که با دیگران هم نبودی؟...» حالم از آن همه 
رذالت و نامردی به هم می‌خورد. دیگر صدای شایان 
رانمی‌شنیدم. همان جا درخیابان روی زمین نشستم 
وهق هق گریه سردادم... 


نامردی‌ای که شایان در حقم کر د.مرااز زندگی 
و درس خواندن انداخت. چند مااز جدایی ما 
می گذشت اما من هنوز گیج و منگ بودم و جز خودم. 
کسی از دردم خبر نداشت. دلم می‌خواست همه 
اینها خواب و خیال باشد اما همه چیز حقیقت داشت 
که از همه جابی‌خبر بودند. از دیدن حال و روزم 
غصه می خور دند و دنبال علت ناراحتی‌ام می گشتند. 
بیچاره‌ها خبر نداشتند که دختر شان بهترین سال‌های 
عمرش راء بزرگترین سر مایه زند گی‌اش راچه آسان 
از دست داده است. به خاطر فشارهایی که از لحاظ 
روحی و جسمی بر من وارد شده بود قید درس و 
دانشگاه‌رازدم. پدرم اوضاع را که این گونه دید. 
برای ازدواجم بایکی از خواستگارانم پاش راتوی 
دیگه نمی‌تونم کنترلت کنم. این همه برای دانشگاه 
رفتن ذوق داشتی. مخالف بودم اما وقتی اصرار و 
علاقه تو رودیدم. گفتم اشکال نداره. بذار بره درس 
بخونه. هر کی اومد خواستگاریت. با بهونه‌های الکی 
نه خواب و خوراک داری, نه اعصاب و روان. دانشگاه 
هم که نمیری و انصراف دادی. با این اوصاف. فقط 
بايد ازدواج کنی چون حال و روزت مشکوک می‌زنه 
وازاين می‌ترسم که عاشق شده‌باشی.» پدر از عاشق 
شدن دخترش می‌ترسید و خبر نداشت در قلب 
دخترش, عشق جای خود را به نفرت داده است. 
آنقدر از شایان متنفر شده بودم که دلم نمی‌خواست 
سر به تنش باشد. دلم می‌خواست آبرویش را 
ببرم وهمه جا, جار بزنم و بگویم چه جفایی درحقم 
خان_واده‌اش بروم و همه چیز را بگویم. چند بار هم به 


۳ 
۷ سر ٩۲‏ اطلاعات شین 


شایان تلفن زدم و گفتم: «ازت شکایت می کنم. میرم 
به پدر و مادرت میگم چه بلایی سرم آوردی.» شایان 
اما در جوابم با خنده می گفت: «هر کاری دوست 
داری بکن. برو شکایت کن. فکر می کنی کی ضرر 
می کنه؟ آبروی خودت میره بدبخت چون هیچ کس 
حرفت روباور نمی کنه. پس لطفا راهت روبکش و برو 
پی زند گیت و مزاحم من نشو!» توهین و تحقیرهای 
شایان قلبم رابیشتر می‌سوزاند و دلم رامالامال از 
کینه می کرد. حق با شایان بود. از ترس آبرو وفاش 
نشدن رازم نمی‌توانستم به کسی حرفی بزنم و بگویم 


چه برمن گذشته است... 


- شایان عاشق یه دختر نجیب و متین شده بود. 
اونقدر با خانواده‌ش رفت خواستگاری تا تونست 
دختره رو راضی کنه. شایانی که پای ثابت همه 
پارتی‌ها بود و نمی‌شد جمعش کرد اونقدر دختره رو 
دوست داشت که بهش قول داده‌بود دور همه کارایی 
که می کر ده رو خط بکشه. وقتی برای آزمایش قبل 
از عقد رفته بودن» دختره برای اینکه خیالش راحت 
بشه, خواسته بود شایان یه سری آزمایش کامل بده. 
بعد از آزمایش معلوم شد شایان‌ایدز داردشایان 
که از این اتفاق خیلی ناراحت بود و می‌دونست دختر 
دلخواهش رو از دست داده و زند گیش تباه شده 
خود کشی کرد. منم اگه الان باهات تماس گرفتم و 
این حرفا رو بهت زدم. فقط واسه خاطر اينه که بهت 
بگم حتماً بری آزمایش بدی چون تو هم با شایان در 
ارتباط بودی... 

یک سال از جدایی من و شایان می گذشت که 
یکی از دوستان مشتر کمان به موبایلم تلفن زد و از 
فاجعه خبر داد. با قدم‌هایی لرزان در حالی که بدنم 
هیچ توانی نداشت. خودم را به بیمارستان رساندم و 
زمایش دادم. جواب آ زمایش انتهای بد بختی‌ام بود. 
من آلوده بودم و منتظر مرگ. این ویروس کوچک. 
دنیایی از سیاه بختی برایم به ارمغان آورده‌بود. جواب 
آزمایش را که گرفتم, دیگر به خانه بازنگشتم. شایان 
بذر نفرت را در قلبم کاشته بود. حالا که دربه‌دری و 
تنهایی و مردن در اوج بی کسی و گمنامی عاقبتم بود. 
دلم می‌خواست انتقام بگیرم. دلم می‌خواست همه 
شایان‌ها را در زجر کش شدنم سهیم کنم. 

از روزی که فهمیده‌ام آلوده‌ام. دو سال می گذرد. 
تابه حال از چند شایان دیگر هم انتقام گرفته‌ام و 
خودم هم انتظار مرگ را می کشم فقط دلم می‌خواهد 
همه دختران جوان سر گذشتم را بخوانند. به همه آنها 
توصیه می کنم به مسائل اخلاقی و اعتقادی احترام 
بگذارند دنبال روابط پنهانی و آزاد نروند و فکر نکنند 
رعایت این مساکل. آنهارامحدود می کند. به آنها 
توصیه می کنم گول حرف‌های چرب و شیرین پسرها 
رانخورند و چشم بسته» قدم در راهی نگذارند که جز 
پشیمانی و حسرت و آبرو ریزی حاصلی ندارد... 


اکر فتر 


ده دنا آمددادد 


هه 


مه 


ان اشټیاه شما زیست) اما۱ گ قفر دیب دده ن اشتیاه شمااست 


أ>### در على تاني موس 


در دی سای سروسالی: 


ای نا اي یر ال 


مهدی سلطانی سروستانی متولد سال ۱۳۵۰ شیر ازاست. لیسانس باز یگ ری خود رااز دانشکده هن رهای زیبا (دانشگاه تهران) گرفته‌است. 
او همچنین فوق لیسانس کا رگردانی از دانشکده سینما و تثاتر دانشگاه هنر در سال ۱۳۷۸ دکترای تثات ر از دانشگاه آوینیون ۸۷111901 
فرانسه در سال ۱۳۷۸ وعضوهیات علم یگ روه تثاتر دانشکده‌هن رهای زیبای دانشگاه ته ران است.اودر سال ۱۳۷۱ وارددانشگاه‌شد و 
ا زآن به بعد کار حرفه‌ای خود راخیلی سر ی عآغا زکرد.اولی ن کار د رخشان اود ر عرصه نمایش, «چند وچون به چاه رفتن چوپان» نوشته 
علی ر ضا ناد ری بود که سال ۱۳۷۳ در جشنواره تثاتر فج ر اجرا و مورد توجه هیات داوران هم قرا رگرفت.اماعمده فعالیت‌ها ی او به صورت 
جدی‌به تئاتر وآن هم باز یگ ری د راین عرصه مر بوط می شود.حضور در سر یال «د ر مسیرزاینده‌ ر ود »روند کار ی اش را تغییردادسپس 
ار دلان در مادرانه و جمیل در د یوار باعث شد تا شه رتش روز افزون شود. او بازی خیره کننده‌ای هم در فیلم سینمایی «چ» داشت. 


× سال‌ها در تئاتر بازی و کارگردانی 
کرده‌اید.اماحضور در یک سریال تلویزیونی 
باعث شد مردم مهدی سلطانی را بشناسند. 

اول اینکه من بیشتر از هر جایی در تئاتر فعالیت 
کرده‌ام که هميشه در مقایسه با سینما و تلویزیون 
مخاطبان کمتری داشته است. شسهرت بیشتر به 
واسطه مخاطب است و تلویزیون از همه رسانه‌ها 
مخاطب بیشتری دارد. دوم اینکه اصولا آدم پر کاری 
نیستم. ضمن اینکه توقعم را در مورد مسائل مالی 
پایین آوردم و به دلیل تدریس در دانشگاه به قول 
معروف آب باریکه‌ای دارم که باعث می‌شود به هر 
قیمتی تن به هر نقشی ندهم. 

۲ خیلی‌ها شاید دوست داشته باشند بدانند 
زند گی مهدی سلطانی چه شکلی است؟ چقدر 
کار می کند؟ جقدر به خانواده می‌رسد ؟ و... 

خب من عضو هیات علمی دانشگاه تهران 
هستم و رشته‌های بازیگری و کار گردانی تثاتر 
را تدرب س می کنم. متعاقبا زمانی که دانشگاه باز 
باشد. تا حدودی گرفتار تدریس و کارهای مر بوط 
به دانشجویان هستم. اگر در این میان در گیر بازی 
در کاری هم باشم که به برنامه‌های روزانه‌ام اضافه 
می‌شود و قسمتی از فکر و زندگی‌ام به آن اختصاص 
می‌یابد. در غیر این صورت اکثر وقتم راصرف 
ترجمه. نوشتن مقاله. مطالعه یا انجام پژوهشی در 
زمینه کاری‌ام می کنم. گاهی اتفاق می‌افتد که به 
خاطر حضور در پروژه‌ای. جمعه‌هاء شب‌ها و حتی 
نیمه شسب‌ها هم سر کار هستم و دیگر زمانی برای 
خودم و خانواده باقی نمی‌ماند. در غیر این صورت 
شاید وسط هفته برایم حکم آخر هفته را پیدا کند 
که اگر شرایطش فراهم شود ترجیح می‌دهم سفر 
بروم. هم سفر داخلی می‌روم و هم چون تحصیلاتم 
رادر کش ور فرانسه گذرانده‌ام. گاهی وقت‌ها به این 
کشور یا کشورها و شهرهای دیگر سفر می کنم تا آب 


و هوایم تغییر کند. 

۲ اتفاق افتاده دانشجوبانتان به شما انتقاد با 
پیشنهادی داشته باشند؟ 

بله. هميشه سعی کرده‌ام فضای کلاس‌هایم 
دموکراتیک باشد. بنابراین گاهی اوقات پیش 
خاصی می‌پرسد و من هم سعی می کنم با فراغ بال 
پاسخگو باشم. 

× با وجود این همه مشغله. حوصله سر و کله 
زدن با بچه‌ها در دانشگاه را دار ید ؟ 

خداراشکر فعلاً که دارم. (خنده) در کل چون 
دانشجویانم رادوست دارم. هیچ‌وقت اجازه ندادم 
رابطه مرید و مراد بین ما برقرار شود و به فضای 
دوست داشتنی حاکم در کلاس‌هایمان خدشه‌ای 
خیلی‌هایشان را به اسم کوچک صدامی‌زنم. تا آنجا 
دوره هنری حاکم نباشد. 

۲( چقدر تحصیلات عالی رادر موفقیت یک 
بازیگر تأًثیر گذار می‌دانید؟ 

لازم هست ولی کافی نیست. تحصیلات عالی 
به چه معناست؟ اینکه دیگران این راه را تجربه 
کرده‌ان د و بخش زیادی از این تجربیات به صورت 
مکتوب در آمده. حالا وقتی شماپابه عرصه 
آ کادمیک می‌گذاری, خیلی سریع‌تر: منسجم تر و 
منظم‌تر با تجربیات آن افراد اشنا می‌شوی, وقتی 
طولانی را که انها رفته‌اند. دوباره بروید و ازمایش 
کنید. تحصیلات مسیر شمارا کوتاه‌تر و مطمتن‌تر 
می کند. آموزش راه‌های سریع رسیدن به موفقیت 
رابه مانشان می‌دهد چون که تمامی این تجربیات به 
صورت منظم و سیستماتیک در اختیار دانشجو قرار 
می گیرد. اما مساله بعدی این است که دانشگاه فقط 


ب 
الاعات کی سا رو ۳۵۹۷ 


آموزش می‌دهد و پرورش نمی‌دهد. آن هم تکنیک 
و فن رابه شمامی آموزد. از شمایک کارشناس 
می سازد یعنی فر دی که نسبت به بر خی از موضوعات 
آشنایی دارد و اگر خود دانشجو نخواهد خودش را 
پرورش دهد. قاعدتاً به یک هنرمند تبدیل نخواهد 
شد. بازیگری و کار گر دانی فقط تکنیک یا فن نیست 
و به محتواهم نیاز دارد. محتوا و ارتقای این فن و 
چگونگی تلفیق آنها را خود هنرمند باید پرورش دهد 
وبابد عهای‌بیی‌اش را کامل کت در کل با مشاهده 
وتجربه است که اندیشه‌اش ساخته می‌شود. حال 
با تلفیق شدن متقابل اندیشه یا محتوا با فرم. یک 
اثر هنری خلق می‌شود که جذاب و تأثیر گذار است. 
× کتابی دار ید به نام رئالیسم در تثاتر... 
کتاب نیست. ترجمه‌ای از زبان فرانسه است و 
پژوهشی درباره رئالیسم در بازیگری و کار گردانی. 
با توجه به این پژوهش و نوع انتخاب‌هایتان, 
به نظر می‌رسد به رئالیسم در باز یگری علاقه‌مند 
باشید اما با این حال دربازی‌های تلویزیونی‌تان به 
جای واقعگرایی. شاهد اغراق هستیم! 
واژه اغراق را برای کاری که انجام می‌دهم. 
قبول ندارم. چون اغراق از دروغ می آید. اگر در 
بازی‌ها اغراق یا دروغ وجود داشته باشد. مخاطب 
با نقش ارتباط برقرار نمی کند. مخاطب به واسطه 
صداقتی که در بازی وجود دارد و به خاطر واقعی 
بودن شخصیت با نقش ار تباط برقرار می کند. چون 
می‌تواند با شخصیت‌ها همذات پنداری کند. آنها 
راباور کند. بیذی ردو قبول کند که وجود دارند. 
ات خن ها هر گز با اغراق اناد نمی شوک هتر 
است به جای اغراق از واژه «استیلیزه» و یا «شیوه 
پردازی شده» استفاده کنیم. که این هم به ذات هنر 
بر می گردد زیرا واقعیت روزمره با واقعیت هنری 
متفاوت است. واقعیت روزمره همین که از فیلتر 
هنر گذشت. استیلیزه یا روشمند می‌شود. این در 


واقع اغراق نیست بلکه شیوه روایت واقعیت است. 
این استیل. روش يا شیوه در رابطه با نوشته‌های یک 
نویسنده هم صدق می کند. ساختار یا ادبیاتی که 
نویسنده برای نگارش اثرش به کار می‌بر د. استیل. 
سبک يا شیوه نوشتاری او را مشخص می کند. او برای 
برقراری ارتباط بهتر با مخاطبش این کار را انجام 
می‌دهد. وجود کلمه‌های قصار یا ادبیات شاعرانه‌ای 
که در سریال‌های اخیری که بازی کرده‌ام -در مسیر 
زاینده رود. دیوار. مادرانه -ممکن است این شبهه را 
ایجاد کند که اغراقی در کار است اماآین گونه نیست. 
این نوع ادبیات درواقع در بخشی از فرهنگ جامعه 
ما وجود دارد. فرهنگی که ریشه‌های | کادمیک یا 
دانشگاهی ندارد و برای یافتنش تنها بايد به کوچه 
و بازار سری زد. نویسند گانی هستند که به این نوع 
ادبیات علاقه بیشتری نشان داده‌اند و البته مردم 
هم ارتباط خوبی برقرار می کنند. سعید نعمت‌الّه به 
خوبی از به کار بردن این ادبیات بهره برده است. 

این مساله فقط به زنده‌بودن زبان مربوط 
است؟ 

بخشی از آن بله و بخشی دیگر هم به تغییر شیوه 
زندگی ارتباط دارد. ورود تکنولوژی و استفاده از 
اصطلاحاتی که مربوط به آن می‌شود به شدت 
روی زبان تاثیر گذاشته است. به جز این موارد. 
در کشورهایی که اخلاقیات اهمیت بیشتری دارد. 
افراد جامعه برای طرح برخی مسائل به نمادها روی 
می |ورند و با استفاده از نمادها با هم حرف می‌زنند. 
به این تر تیب نمادها وارد زبان می‌شوند. به عبارتی 
در کشورهای ش قی مانند کشور خودمان نمادهاء 
جلوه بیشتری نسبت به کشورهای غربی دارند. 

ار دلان در مادرانه و جمیل در سریال د یوار 
هر دو خلافکارند. هر دو دختری دارند که به ان 
عشق می‌ورزند. هر دو جاه‌طلب هستند. هر دو 
خلاهای بسیار دارند و ... نگران نیستید که به 
تکرار برسید یا برای مخاطب تلویزیون در یک 
تیپ خاص جا بیفتید؟ 

۵ کزان کر ارمس پد از جییل تک ماف 
زیادی به من پیشنهاد شد که بی‌شباهت به جمیل 
نبودند ومن آنها را نپذیرفتم نه به این دلیل که شبیه 
به جمیل بودند. بهاین دلیل که درست پر داخت نشده 


بودند. هر انسانی با انسان دیگری متفاوت است حتی 
دوقلوهای به هم چسبیده. بر همین اساس پدرهای 
زیادی هستند که دختر دارند. پدرهای زیادی 


هستند که عاشق دخترشان هستند و پدرهای زیادی 
هم ھ شند که با دخترشان مشکل دارند. آیا همه 


آنها شبیه به هم هستند؟ نه. چون ژنتیک, شخصیت 
و جهانی‌بینی‌شان با هم تفاوت دارد. به اعتقاد من: 
شاکله مهم و اصلی هر شخصیتی, جهان‌بینی اوست 
و جهان‌بینی محصول چند فاکتور است: ژنتیک. 
اجتماع. فره نگ جغرافیاء مذهب. تجربیاتی که 
در زند گی کسب می کند واتفاقاتی که بر سر راه 
زند گی هر فرد رخ می‌دهد. این موّلفه‌ها در کنار هم 
سبب می شوند دید گاه یک شخص درباره‌جهان و 
همین تفاوت دید گاه است که باعث می شود رفتار و 
عملکرد آدم‌ها با هم فرق داشته باشد. اگر یک فرد 
مذهبی و کسی که مذهبی نیست در یک موقعیت 
مشابه قرار بگیرند. وا کنش‌های مختلفی بر وز خواهند 
داد. یک نروژی با یک عربستانی در شرایط برابر 
عملکر دهای متفاوت دارند چون جهان‌بینی متفاوت 
دارن د. اردلان و جمیل هم همین‌طور. اردلان تمجید 
عاشق دخترش است. جمیل هم هست اما جنس 
این عشق‌ها متفاوت است. بخشی از عشق جمیل 
به دخترش به خاطر شباهت دختر به مادرش بود. 
جمیل به طبقه خاصی تعلق دارد او در خانواده‌ای 
بزرگ شده که دزدی در آن نشانه جنم و عرضه 
است. اما اردلان در یک خانواده سنتی رشد کرده 
که اخلاقیات اهمیت داشته است. اردلان وارد طبقه 
دیگری از جامعه می‌شود که مناسبات متفاوتی دارد 
واين مناسبات روی رفتارهای او تاثیر می گذارد. 
شغل وهویت اجتماعی‌اش تغییر می کند. نگاهش 
به خانواده عوض می‌شود و به دلیل پیشینه‌ای که 
دارد. متناقض عمل می کند. وسواس‌های ناشی از 
خاستگاه اجتماعی او رادر زندگی امروزش می‌بینیم. 
به واسطه همین ریزه کاری‌هاء اردلان با جمیل فرق 
می کند و با حاج بهزاد هم متفاوت است حتی اگر یک 
بازیگ بایک فیزیک همه آنهارابازی کرده‌باشد. 
جالب است تا قبل از بازی در نقش اردلان مردم به 
من می گفتند آقا جمیل, الان مرا اردلان صدا می کنند 
وقبل از اینها مراحاج بهزاد خطاب می کر دند. اين 
نکته برای من یک خبر خوب است. خبر خوب از این 
جهت که اردلان. جمیل و پهلوان بهزاد را به عنوان 
یک شخصیت پذیرفته‌اند. بازیگر اگر بتواند ذهنیتی 
را که خود راجع به نقش دارد. به گونه‌ای بازنمایی 
کند که برای مخاطبش هم متقاعد کننده و قابل باور 
باشد, وظیفه خود رابه خوبی انجام داده است. 

× یکی دو بار تجربه همکاری با اصغر فرهادی 
راهم داشته‌اید. چرااین همکاری ادامه پیدا 
نکرد؟ 

باید شر ایط برای همکاری آدم‌ها فراهم شود. گر 
نشد. به این معنی نیست که همدیگر را قبول ندارند 
یا سلیقه‌هایشان با هم فرق می کند. برای حضور در 
یک پروژه باید شرایطش فراهم باشد. 

در حرفه بازیگری خیلی چیزها به تقدیر 
برمی گردد. درباره این وجه از حرفه‌تان چه 
احساسی دارید؟ 

من به قسمت خیلی اعتقاد دارم. یعنی اگر قرار 


۷ا ٩۲‏ الاعات کک 


باشد در زمره اختیاریون یا جبریون قرار بگیرم. 
جای من حتما در جمع جبریون است. معتقدم 
اگر قسمت نباشد.هر قدر تلاش کنیم به چیزی 
برسیم.این اتفاق نخواهد افتاد واگر قسمت باشد. 
همه دنیا دست به دست هم بدهند که اتفاقی نیفتد. 
آن اتفاق حتما خواهد افتاد. البته اعتقاد من به تقدیر 
بیشتر آرامش‌دهنده است تا ویرانگر. هیچ وقت از 
ناکامی‌ها و کامروایی‌ها خیلی ناراحت و هیجان‌زده 
نمی‌شوم. احساس می کنم اگر قرار باشد به چیزی یا 
جایگاهی برسم. نیاز به پافشاری بیش از حد نیست. 
واگر چیزی از آن تونیست. حتماً از آن تو و در 

(ورودتان به دنیای بازیگری بر اثر قسمت 


بود یا آن وقت‌ها شهرت را دوست داشتید؟ 
من خیلی چیزها رادوست داشتم. مثل هر 
نوجوان دیگری خلبانی راادوست داشتم. می‌خواستم 
یک مزرعه بز رگ داشته باشم با کلبه, اسب و گاو 
ومرغ و خروس و کشاورزی کنم. مثل هر کود کی 


عاشق این بودم که پلیس شوم یا مثل هر نوجوانی 
که دوست دارد مورد احترام واقع شود. می‌خواستم 
پزشک شوم. بازیگری را دوست داشتم چون 
می‌توانستم خلبان بشوم. پزشک بشوم. کشاورز 
بشوم» پلیس بشوم» حتی به درجاتی برسم که در 
زند گی واقعی شدنی نبود. مثلاً اینکه پیامبر بشوم... از 
این جهات بازیگری برای من جذاب بود. وقتی آدم 
نوجوان است. به شهرت آهمیت زیادی می‌دهد و 
شاید من هم با این انگیزه وارد دنیای بازیگری شدم. 
من هیچ آموزه‌ای در زمینه بازیگری نداشتم. وقتی 
وارد دانشگاه شدم, با جنبه‌های دیگری از بازیگری 
اشنا شدم که برای من لذت بخش‌تر از به شهرت 
رسیدن بود. بازیگری باعث می‌شد من قبل از هر 
چیز با خودم مواجه بشسوم.وقتی آدم در مواجهه 
با خودش موفق می‌ شود روح خودش را ببیند. تازه 
می‌فهمد که کیست و به خودشناسی می‌رسد. این 
خودشناسی برای من خیلی لذت‌بخش بود و آن 
را دوست می‌داشتم. البته هر گز نگاه منفی به دیگر 
رسانه‌ها نداشته‌ام. تئاتره سینما و تلویزیون برای من 
ارزشمندند چون باعث می‌شوند آنچه آموخته‌ام به 


مخاطبم عرضه کنم. 


‘8 


۳ 


لد چیزی غر از آغاز مر گے 


دست 


9 ادوار د دانکت 


در آخرین روزهای فیلمبرداری «معراجی‌ها». 
صبح روز ۱۸ دی‌ماهه در پشت صحنه این فیلم در 
شهرک سینمایی دفاع مقدس انفجاری رخ داد که 


پنج نفر کشته و ۲نفر زخمی شدند. بیش از یک ماه 
از آن حادفهی تلخ می گذرد گزارش حاضر به نقل 
از خب ر گزاری ایسنا تقدیم شما می‌شود. وارد خانه 
ساده. کو چک اما صمیمی مر تضی مولایی می‌شویم. 
خانواده‌اش به گرمی از ما استقبال می کنند. مر تضی 
وضعیت جسمانی‌اش به راحتی گویای کاهش وزنش 
است. پایش را مر تب تکان می‌دهد تا شاید دردش 
تسکین پیدا کند. هنگامی که حالش را می‌پررسیم, تنها 
لبخند می‌زند و می گوید: «خدا را شکر.» 


تشریح روز حادثه 

مولایی از روز حادثه یاد می کند و چگونگی 
آن حادثه را این گونه تشتریح هی کن وها در حال 
آماده‌سازی پیش‌تولید فیلم بودیم. قرار بود من 
لب آب بروم تالو کیشن اسکله را برای فیلمبرداری 
روز بعد آماده کنم. یکی از عوامل تولید به من گفت 
کار گره اران زد مرحوم جواد شریفی راد ببرم. در 
فاصله چند متری مرحوم شریفی‌راد بودم که سرش 
رابر گرداند تابا من صحبت کند. در حال صحبت بود 
که چاشنی در دستش تر کید. من صور تم را گرفتم و 
به سمت ماشینی که مواد منفجره در آن قرار داشت. 
دویدم. هنگامی که آقای شهیری من را در آن حالت 
دید به سمت من دوید ومرااز پشت گرفت که 
در همان زمان آتش به نشستی بنزین ماشین رسید و 
جاشنی‌های دیگر که همگی آماده انفجار بودند و در 
صندوق عقب ماشین قرار داشتند. منفجر شدند.» 

اوادامه می‌دهد:«اگر آقای شسهیری نبود تامن 
رابگیرد. شاید من هم الان نبودم. هیچ چیز رااحس 
نمی کر دم. تمام دل وروده‌ام بیرون ریخته بود.هنگامی 
که حادته رخ داد تنها عوامل پیش تولید در صحنه 
بودند. اگر انفجار کمی دیرتر رخ می‌داد و بازیگران 
هم سر صحنه بودند. تلفات این حادثه بیشتر می‌شد. 
در آن زمان اقای ده‌نمکی آنجا نبود و بعد از انفجار 
بالای سر ما آمد. بعد از اتفاق من به هوش بودم و 
چون بیمارستان «واوان» را می‌شناختم, آدرس آنجا 
را دادم اگر می‌خواستند مرااز شه رک سیثمایی دفاع 
مقدس به بیمارستانی در داخل شهر ببر ند. قطعا به 
آنجا نمی‌رسیدم. وقتی د کتر بالای سرم آمد و نام و 
فامیلی‌ام را پرسید. بیهوش شدم و دیگر نفهمیدم چه 
اتفاقی افتاد.» مولایی درباره وضعیت جسمانی‌اش هم 


گفت: «همه جای بدنم بسته است و درد دارم. فقط از 
آ نها می‌خواهم وضعیتم راپیگیری کنند. اقای ده‌نمکی 
(کارگردان) حتی با پدرمن تماس هم نگرفته است تا 
به او دلگر می بدهد که حداقل نگران نباشد. من توقع 
دارم. این کار برای دفاع مقدس بوده. به من که سر 
نزدند. به خانواده‌هایی هم که عزیزانشان رااز دست 
داده‌اند. سر نزده‌اند؟ آیا ما برای آنها مهم نبوده‌ایم؟ 


محمد مولایی, یکی از بستگان «مر تضی» هم که به 
نظر می ر سد بیشتر کار های او راانجام می‌دهد نیز از روز 
حاد ثه یاد می کند: «حتی پر سنل بیمارستان و پر ستارها 
هم از وضعیت مر تضی به ما اطلاعی نمی‌دادند تا مبادا 
مادربارهوضعیت او با خبرنگاران گفتگو کنیم. هنگامی 
که مر تضی در بیمارستان «ییامبران» بستری بود. با 
توجه به سوختگی عمیق شکمش, پوست آن راسطحی 
درمان کردند. فقط ان را پانسمان می کر دند. در حالی 
که به جراحی و ترمیم نیاز داشت. بعد از ترخیص او 
قسمت سوختگی مربوط به شکم. بافت مرده آورد و 
ما مجبور شدیم او را مجدد ا بستری کنیم اما این بار 
او را به بیمارستان «مطهری» بردیم که آنجا هم چون 
دولتی بود. اجازه نمی‌دادند همراه بیمار در کنار او 
شکم و بازو که دچار سوختگی شدید شده بود پیوند 
زدند.» او در تشریح بیشتر وضعیت جسمی مر تضی 
مولایی ادامه می‌دهد: «در حال حاضر چشم و پای او 
مشکل دارد. تاکنون چشم او دوبار تحت عمل جراحی 
بعد از آن مشخص می‌شود که چند درصد می‌تواند 
بینایی‌اش رابه‌دست بیاورد. پایش هم یک بار عمل 
شده و تر کش‌هایش را تخلیه کر ده‌ان د. بعد او را به 
داد که اگر بعد از ۰ روز زخم عفونت نکرد. آن وقت 
باید گوشت قسمتی دیگر از بدنش را به پایش پیوند 
بزنند که تنها هزینه عمل آن ۳میلیون تومان می‌شود 
و بعد از آن باید سه عمل دیگر روی پایش انجام شود 
که علاوه بر مخارج بستری بیمارستان, ۱۵ میلیون 
تومان هزینه می‌برد. هزینه‌های مربوط به درمان 
آن بسیار بالا است که از همان ابتدا اقای رضوی 
(تهیه کننده معراجی‌ها) که خدا خیش بدهد. پیگیر 
بوده‌ان د. حتی یک بار هم آقای مهدی فرجی (مدیر 
شبکه‌ی یک) آمدند امااگر انتظار دارند تاخودمان 
مبلغی پرداخت کنیم. حتی توان پرداخت کوچکترین 
مبلغ از درمان را هم نداریم.» 


ض 
7 اطلاعات کی ارو ۳۵۹۷ 


او می‌گوید: «پدر مرتضی و من توان پرداخت 
هزینه‌های درمان او را نداریم. پدرش بازنشسته 
است و تنها سرمایه‌اش همین خانهای است که در 
آن زند گی می کنند و اگر هزینه‌های درمان مرتضی 
پرداخت نشود. مجبورند این خانه رابفروشند تا 
بتوانن د کاری برایش انجام دهن د. تنهاانتظار مااین 
است که مسوّولان مربوطه این کار را تا انتها پیگیری 
کنند. زند گی عادی من برادر و پدرش بعد از این 
حادثه مختل شده است. در این مدت که برادرش: 
مرتضی رابرای تکمیل درمان به مراکز درمانی 
میرد از مخل کار آخراج شد اسک 

محمد مولایی همچنین درباره بیمه درمانی 
مرتضی که در قراردادش ذکر شده هم توضیح 
می‌دهد: «ما نمی‌دانیم مر تضی راجه بیمه‌ای کرده‌اند. 
بیمه‌ی حوادث در قرارداد کاری‌اش ذکر شده است 
اماهنگامی که می‌پرسیم او چه بیمه‌ای است که 
هزینه‌های درمان را پرداخت نمی کند. می‌گویند 
بیمه تنها تاسقف هفت میلیون تومان را برای درمان 
پرداخت می کند. بعد از دو هفته و تماس‌های پی 
درپی, جدید أ مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان 
به حساب او واریز کرده‌اند. بايد مشخص شود که 
هزینه‌ه ای درم ان مرتضی بر عهده کیست. آنها 
نگفته‌ان د که مخارج درمان رانمی‌دهند اما ما هم 
دستمان خالی است و واقعا نمی‌توانیم ان را پرداخت 
کنیم. یک بار هم که برای در خواست هزینه‌های 
درمان رفتیم. چکی با مبلغ ۰ هزار تومان دادند 
و گفتند این دستمزد مرتضی است که در این مدت 
کار کرده است.» 

کمی که چشم می گر دانم عکس مر تضی مولایی 
را روی طاقچه اتاق می‌بینم. تفاوت چهره‌اش در قبل 
و بعد از حادثه باور فک دی است. او فقط ۲۳ سال 
دارد وبااین سن بارهازیر تیغ جراحی رفته» باایک 
چشم بسته و پایی که هیچگاه مثل روز اولش نمی شود. 
مرتضی هم مانند دیگر قربانیان این حادته تاوان 
اتفاقی رامی‌دهد که علت آن همچنان نامشخص 
است.اگر از عدم ایمنی محل کاری که مر تضی در آن 
کار می کرده است. سهل انگاری هر کسی که منجر به 
این حادثه شده است. استفاده از آب ار جنگی و چندین 
اماواگرهای دیگر بگذریم. نمی‌توان از بی‌مهری 
مسئولان گذشت! 


علی در فیلم رستاخیر ساخته احمدرضا درویش با 
واکنش جهره‌های اصولگرا و شخصیت‌های بلندپایه 
مذهبی روبه رو شده است. آیت الله ناصر مکار م 
شیرازی در نامه‌ای خطاب به حجت الله ایوبی. رئیس 
سازمان سینمایی ایران» نسبت به عبور از «(خطوط 
قرمز» تذ کر داده است.او ۲ 
در نامه خود نوشته است: 
«عده قابل توجهی به دفتر 
ماشکایت کرده‌اند که جرا 
در فیلم رستاخیز چهره 
حضرت قمر بنی‌هاشم و 
جمعی دیگر از شهدای 
کر بلا (ع) به طور مشخص نشان داده شده و می‌دانیم 
این کار آثار نامطلوبی دارد و نیز به بعضی از وقایع 
تاریخی آن ایراد کرده‌اند. ایا بنا بر این است که 
سازمان سینمایی قداست مقذسات را بشکند و از 
خطوط قرمز بگذرد!» 
پیشتر آیت الله محمدعلی علوی گر گانی هم با انتشار 
بیانیه‌ای به «حرمت شکنی عظمت امام زاد گان» 
اعتراض و آن را محکوم کرده بود. 
چند مداح سر شناس در تهران» از جمله منصور ارضی 
و عبدالرضا هلالی هم به فیلم رستاخیز و روایتی که در 
این فیلم از وقایع دوره تاریخی عاشوراارائه می‌شود. 
اعتراض کر دند وقرار است هیات‌های مذهبی در 
اعتراض به فیلم مذ کور تجمع کنند. 
رستاخیز نخستین فیلم ایرانی پس از انقلاب ایران 
است که چهره یکی از شخصیت‌های مقدس شیعیان 
رابه تصویر می کشد.ساز ند گان این فیلم گفته‌اند که با 
بهره گیری از مشاوره شخصیت‌های مذهبی و مراجع 


سی دقیقه کنار هم بودن 


اتر اض می‌کنم. پس فسنم 


بازار داغاعتراضهابه برنامه‌های تلویز یونی وفیلمهای سینمایی مدتی فر وک شک رده بود تااینکه در 
هفت هگذشته دوباره‌این بازا ر .گرم شد.اعتراضاتی احساسی وگاها بدون دلیل که سر وصدا وجنجال 
زیادی رابه وجو دآورده است.حال اینکه این اعتراضات درست است يا غلط. موضوعمناقشه نیست. 
حرف اصلی این است که سینمایایران چگونه می‌تواند راهی برای ح رکت پیدا کند ؟! 


تقلید به این نتیجه رسیده‌اند که چون عباس بن علی 
جزو چهارده معصوم نیست. بنابراین نشان دادن 
چهره او در فیلم از لحاظ شرعی مانعی ندارد. 
رستاخیز در سی و دومین جشنواره فیلم فجر به 
نمایش در آمد واحمدرضا درویش سیمرغ بلورین 
بهترین کار گردانی را برای این فیلم گرفت.این فیلم 
مقطع تاریخی مرگ معاویه تا روز عاشوراو کشته 
شدن امام حسین (ع) را روایت می کند. 

پیش از این در فیلم‌ه ای ایرانی 
معمولا با جایگزین کردن‌هاله‌ای 
از نور یا روش‌های دیگر از نمایش 
صورت این شسخصیت‌های مقدس 
مذهبی امتناع می‌شد.پیش‌تر هم 
تلاش سازند گان سریال مختارنامه 
برای نشان دادن چهره شخصیت 
ا 
به رو شده بود. 


قوم بختیاری در سرزمین کین 


پخش سریال تلویزیونی «سرزمین کهن» از تلویزیون 
ایران متوقف و ادامه پخش آن به نتیجه تحقیقات 
صداو سیما درباره دید گاه مخاطبان 
به این سریال مو کول شده است. 

محمدتقی سهرابی. مدیر کل روابط 
عمومی صداوسیماء گفته است که 
عزت‌الله ضرغامی. رئیس صدا 
و سیماء هیاتی را مامور به تحقیق 
در این باره کرده است. این هيات 
به برخی استان‌ها می‌رون د و با 
«امامان جمعه. مسئولان استان‌ها 
و منتقدان» گفتگو می کنند.به گفته 
او «ادامه پخش این سریال منوط به نتیجه تحقیقات 


و تحقق کامل دستورات قبلی رئیس محترم سازمان 
خواهد بود.» 

سریال تلویزیونی «سرزمین کهن». به کار گردانی 
کمال تبریزی, در یک هفته گذشته جنجال‌برانگیز 
شده است. 

شماری از شهروندان ایرانی از تبار بختیاری این 
سریال را«توهین آمیز» تلقی کرده و در اعتراض 
به آن دست به تجمع زده‌اند.معترضان می گویند 
که این سریال تاریخ را تحریف می کند و به اعتبار 
شخصیت‌های بر جسته ایل بختیاری همچون سردار 
اسعد بختیاری ضربه می‌زند. 

کمال تبریزی, کار گردان سریال تلویزیونی «سرزمین 
کهن» در نامه به علی دا زان معاون زکسی‌سازبان 
صداو سیما در امور سیما اعلام کرده‌است که در 
ساخت این سریال تلویزیونی قصد بی‌احترامی به ایل 
بختیاری را نداشته است. 

آقای تبریزی دراین نامه که به گفته خبر گزاری نسیم 
ان راهن انا خاش سای سا فعالانشیافی 
اصولگر | نوشته. گفته است که اگر بخش‌های پخش 
شده این سریال»موجب رنجش خاطر هموطنان 
عزیز بختیاری شده است؛ مراتب عذرخواهی خود 
رااعلام می کنیم.» 

عزت الله ضرغامی. رئیس صدا و سیمای ايران نیز 
در نامه‌ای به معاون تلویزیونی خود نوشته است که 
«ایجاد کوچکترین بدبینی و بی‌اعتمادی نسبت به قوم 
بختیاری در رسانه ملی قابل تحمل نیست و باید از این 
رنجش خاطر به خداوند بز رگ پناه برد.» 

کمال تبریزی. کار گردان این سریال, پیشتر هم گفته 
بود که نباید درباره نقش‌های منفی 
و مثبت زود قضاوت کرد و تاکید 
کر ده بود که «اسامی شخصیت‌های 
این سریال صرفا نام خانواد گی افراد 
است واشاره‌ای به هیچ یک از اقوام 
غیور و دلاور کشور ندارد.» 
بااین وجود بنابه گزارش‌ها 
اعتراض‌ها پیشتر در چند شسهر 
غرب و جنوب غربی ایران: 
همچون الیگودرز. ایذه دزفول و 
مسجدسلیمان بوده است. 


رای هر ده OE E‏ 
را پشت سر می گذراند. البته دبیر این دوره جشنواره افسانه ماهیان است . 


ار روا وی تاره ا اا تم را 
خواهید شنید؛«امید». امیدی که تبدیل می شود به جشنواره, به گر دهمایی‌های 
صمیمانه ای که لحظاتی آدم‌ها را کنار هم می نشاند. این سال‌ها بهانه اش تماشای 
تثاتر بوده و در آینده محفل شعرش, موسیقی‌اش, نقاشی و فیلمش نیز قدم به 
عرصه خواهد گذاشت. حرفه‌ای ترش این گونه است که جشنواره‌امید به عنوان 
یک گردهمایی تخصصی هنری, تنها و تنها جشنواره خصوصی تثاتر این سال‌ها بوده 
که پنج دوره‌ی متوالی به بار نشسته است. نمایش‌هایی که در این جشنواره شاهد 
ان خواهیم بود در کمتر از ۰ دقیقه اجرا خواهند شد . 

«امید» را سال ۰۱۳۸۷«پیام دهکردی» با یاری جمعی از شاگردان و دوستان 
نزدیک حرفهای و نیز حمایت موسسه فرهنگی هنری کارنامه برپا کرد و در 


م 
۷ا ٩۲‏ الاعات کل 


آیین گشایش این جشنواره پانزدهم اسفند ماه همزمان با روز درخت کاری 
خواهد بو د و پس از یک هفته, بیست و دوم اسفند ماه سال جاری حکایت این 
دفتر در این دوره به پایان می‌رسد. 

زمان ب رگزاری نمایش‌ها ساعت سیزده تاهفده و محل بر گزاری تالار هنر 
خواهد ود فیا که در این اا اا عواهند داشت وان ای 
هستند که به تاز گی پا به عرصه هنر نهانده‌اند. 

مرو ای اه ی ها وی 
کوچک امید ماء دست‌های بز رگ رابه گرمی می فشارد و اکنون چشم به راه 
قدوم بزرگترهاست. چشم به راه قلب‌هایی که چراغ خانه فرهنگ راروشن 
نگه می‌دارند. چشم به راه حضور تان هستیم. 
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6 ذز درە چە 


طوری شده‌بود که ناچار بودم شش ماه‌در 
مر کز صداو سیمای کر مانشاه با نام ب رادرم مر تضی 
نویسندگی کنم. آنجا با خیلی‌ها آاشناشدم که 
هر کدامشان‌داستانی‌داشتند.می‌خواهم‌داستا نآ قای 
صلاحی رابگویم که مسوّول ارشیورادیو کر مانشاه 
بود.روزی‌به آرشیورفتم تا اقای‌صلاحی یکی از 
اتاقش بازبود.اورادیدم که زیر میزدنبال چیزی 
نیم‌نگاهی انداخت و گفت: «تویی ؟ يه خورده صبر 
کن!» کمی بعد از زیر میز بیرون آمد. چیزی دستش 
بود. آن رانشانم داد.یکی از بندهای انگشت کوچکش 
بود. گفت:«جذام خشک همینه دیگه! یه هو می‌بینی 
یه تیکه از بدنت افتاده. البته به جهنم که میفته. مشکل 
اینجاس که اگه خودم متوجه نشم و یکی بیاد پیداش 
کنه. ممکنه از ترس سکته کنه وبشیم قاتل.» بعد کمی 
به بند انگشتش نگاه کرد و گفت: «بهش نمیاد عمرش 
این‌قد زود تموم شده‌باشه. انگار از تو خورده شده. 
شب که رفتم خونه, توباغچه چالش می کنم. اونجا 
واسه خودم یه قبر ساختم و تاحالا هر چی از تنم افتاده. 
نیس؟ بشین قصه‌ی منو بنویس و بگواین تنها آدمیه 
که قبل ازاین که بمیره تیکه تیک ه مر د و خودش: 
خودشودفن کرد. تا حالا یه جفت گوش. نصف دماغ. 
یه طرف صورت. چهار تا انگشست. زانو به پایین پای 
چپ و کلی از گوشت تنم افتاده...» من قبر او رادیده 
بودم واین حرف‌ها راقبلاً هم از او شنیده بودم ولی 
بازهم گوش می کردم و می گذاشتم مثل ضبط صوت 


اگر گلبرگ دل شما نا زک‌تر از سنگ 
زبری نآسیاست. این قصه را نخوانید 


حرف بزند و خودش راخالی کند:«...موندم‌معطل 
کهزن وبچهم چطور منو تحمل می کنن ودلشون 
میاد باهام سر سفره بشینن.البته خود شون می‌دونن 
که جذام خشک. به این راحتی‌ها مسری نیس ولی 
به هر حال سر وشکلم ترسناک و چند شآوره.دلم 
براشون‌می‌سوزه.حالا زنم و پسرم طاقتشون خوبه 
ولی واسه دخترم‌نگرانم چون خیلی حساسه واز بد 
روزگار طبع شعر و شاعری داره. خودت دیدیش که. 
نگرانشم. کاش مثل داداشش اهل ریاضی بود.من 
که تاحالا هیچ شاعری رو ندیدم آه خوش از گلوش 
بیاد بیرون...» همین طور حرف می زد و کار مراانجام 
می‌داد.موهای مجعد ش خا کستری شده‌بود. نصف 
صو رتش به استخوان نشسته بود. تقر یبا پلک نداشت. 
لب بالایش ریخته بود.از هر دستش چند بندانگشت 
افتاده‌بود. سعی می کرد خودش رانخاراند ول دست 
خودش نبود و هراز گاهی خش و خش به جان پوست 
خشکیده و صور تی و سردش می‌افتاد. صحنه‌ی جالبی 
نبود وبیش ازاین توصیفش نمی کنم. دختر ش سودابه 
راچند بار دیده بودم. در دانشگاه کر مانشاه ترم دوم 
بود. کم حرف و منزوی بود. برادرش سیاوش تر م 
ششم بود و ریاضی می‌خواند. او راهم چند بار دیده 
بودم.برعکس خواهرش.اجتماعی ویااعتماد به‌نفس 
بود. 

گمان کنم بین همکاران راد یو کر مانشاه تنها کسی 
بودم که با خیالی اسوده‌از دست اقای صلاحی چیز 
می‌خوردم یابه خان هی آ نهامیر فتم.بیماری جذام 
راخوب می‌شناختم حتی برای تهیه‌ی گزارش. یک 
هفته در دهکده‌ی جذآمی‌های بیر جند زند گی کر ده 
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این قصه یآه خان و اده یآ قای صالحی است که 
شبی سرد چارستون خانه رالرزاند 


بودم ومی‌دانستم که‌این بیماری آن‌طور که مردم 
اکر سی کول مریب ات مشار کر لے کو ا 
براثر تماس مداوم» به دیگران سرایت کند. اقای 
صلاحی و خان_واده‌اش از این که می دیدند با چندش 
به این بیماری نگاه نمی کنم, خوشحال بودند و چون 
منزوی شده‌بودند. دوست داشتند زياد به خانه‌ی 
آنهابروم.اولین‌بار که به خانهااش رفتم و گورش را 
ديدم شو که شدم. خودم کسی رامی‌شناختم که برای 
خودش سنگ قبر ساخته بود ولی آدمی راندیده‌بودم 
که نصفش زنده‌باشد و نصفش رابادست خودش 
دفن کر ده‌باشد واین دفن کردن‌ادامه داشته باشد 
تابه قول خودش آخرین تکه‌اش راهم دفن کند. من 
دردهکده‌ی جذامی‌هاخانواده‌هایی رادیده‌بودم که 
باهم زند گی می کردند ولی وضع آنه اخیلی فرق 
می کرد زیراجایی بودند که هر خانه دست کم یک 
جذامی داشت اما خانواده‌ی | قای صلاحی سا کن شهر 
ومحله‌ای بودند که فقط یک نفر جذام داشت.مردم 
هم درب اره‌ی این بیماری غیر از اطلاعات غیر علمي 
قدیمی چیزی نمی‌دانستند واز ان وحشت داشتند و 
معتقد بودند باید به گردن جذامی‌ها زنگوله بست تا 
هر وقت می‌آید. صدایش بیاید و مردم خود راپنهان 
کنند. شاید اگر هم‌محله‌ای‌های این خانواده رویشان 
می‌شد. آنهارابه بالای کوه‌طاقبستان تبعید می کردند 
بنابراین وقتی که خانواده‌ی آ قای صلاحی می د ید ند 
با آنهامثل مر دم عادی رفتار می کنم و از این که شام 
یاچای ومی وهی آنهارابالذت می‌خوردم. بسیار 
هیجان‌زده و مشتاق بودند که مهمان انها باشم. 
شبی که مر تضی ورفیق‌هایش در خانه‌ی مادرم 
جلسه داشتند. دعوت اقای صلاحی راقبول کردم 
وآنجارفتم.برایم غذای مخصوص کرمانشاهی‌ها 
راپخته بودند: خورشت خلال بادام.دخترش یکی 
دوقاشق بازی‌بازی کرد و گفت اشتهاندارد وبه 
اتاقش رفت. آقای صلاحی با نگاه از همسر ش پر سید: 
«جریان چیه؟» همسرش اشاره کرد که «حالا هیچی 
نگو!» آ قای‌صلاحی خواست بر ود ببیند چه شده‌ولی 
همسرش گفت:«شما بشین خودم میرم.» و لقمه‌اش 
راقورت داد ورفت. اقای صلاحی از سیاوش پر سید: 
«مشکوک می‌زنن... چی شده؟» سیاوش گفت: 
«براش خواستگار اومده داره ن از می کنه.» اقای 
صلاحی اخم کرد و بالحنی جدی گفت: «بچه صد بار 
بهت گفتم بادهن پر حرف نزن!» سیاوش خودش 
راجمع وجور کردوساکت شد.انگار اشتهای آقای 
صلاحی‌هم کور شده‌بود. کمی که گذشت. قاشق رادر 
بشقاب گذاشت و گفت: «تو رو خدا ناراحت نشی‌هاا! 
این دختر پاک اعصابم روریخت به هم. نه که فکر 
کنی از دستش ناراحتم. از خودم ناراحتم که یه قرون 
نمی‌ارزم وشدم بابای این دو تادسته گل.» واقعا هم 
دسته گل بودند.هر دو زیبا و خوش قامت و موّدب و 
درسخوان. همسرش هم خانمی بسیار مهربان و بساز 


وفهمیده‌بود.از کردهای سنندج بود که خانواده‌اش 
به شکلی محتر مانه از اووشوهر وبچه‌هایش دوری 
می کر دند.این خانواده‌ی چهار نفره تقریباً کسی را 
نداشتند. آنها حتی نمی‌توانستند از فروشگاه‌های 
اطراف محله‌خرید کنند زیرافروشنده‌هاپولشان را 
کثیف می‌دانستند. همسایه‌ها در کوی و برزن از آنها 
روی می‌پوش‌اندند و خود رابه ندیدن می‌زدند.این 
چهار نفر فقط خودشان راداشتند وچه خوب بود که 
قدر هم راخوب می‌دانستند! 

مهمانی آن شب خیلی زود تمام شد و خواستم بروم 
ولی آقای صلاحی اصرار کرد که «کمی صبر کن تابر م 
و زود بر گردم.» به اتاق دخترش رفت و شنیدم بحث 
بر سر خواستگار است. یکی از استادهای دانشکده‌اش 
که سن و سال زیادی هم نداشت. دلباخته‌ی سودابه 
شده بود و اجازه‌می‌خواست به خواستگاری بیاید. 
داد کشید:«به جون همه تون قسم که راست میگم... 
سر به کوه و صحرا میذارم و همچین میرم که باد هم 
پیدام نکنه.» تعجب کر دم. خواستگاری از رسم‌های 
خوبی است که پر از انر ژی مثبت است و کسی نیست 
که روح وروان سالمی داشته باشد وبا شنیدن اسم 
خواستگار به هم بریزد. 

بیشتر از نیم ساعت طول کشید تا | قای صلاحی 
آمد وعذرها خواست ونشست. کمی بعد همسرش 
هم آمد وچای ریخت. چای رادر سکوت خوردیم 
وبهدیواروبه زمین وبهاین‌طرف آن‌ طرف خیره 
شدیم. همسرش چای دوم راریخت و گفت: «بااجازه 
برم به سوادبه سر بزنم.» وبه سیاوش اشاره کرد 
که بیا. وقتی که تنها شدیم. گفتم: «مبار که‌اواسه 
سودابه خانم خواستگار اومده ای الا خی باشه.» 
سیگار روشن کرد و گفت: «ایشالا...» و چند بار پشت 
سرهم‌پک زدووقتی که حسابی در پرده‌ی دود 
فرورفت. گفت:«اینجامن اضافی هستم.اگه‌من 
نبودم.اين خواستگاری و دو سه تا خواستگار که قبلا 
می‌خواستن بیان. خير می‌شدن ولی شر شدن.» گفتم: 
«شما که ماش الا همسر و پدر خیلی خوبی هستی و 
خونوادهت بهت افتخار می کنن... جر اشکسته نفسی 
می کنی؟» آهی دودی رنگ کشید و گفت:«این نظر 
لطف شماس ولی واقعیت يه چیز دیگه‌س. شما که 
غریبه نیستی وباهات راحتم پس بذار بگم چه رنجی 
می کشم. من باعث شدم همه از ما فرار کنن. اینده‌‌ی 
بچه‌هام هم به دلیل وجود من نامعلوم و خرابه. نه کسی 
حاضره زن پسرم بشه, نه کسی سودابه رو می گیره. 
اگه غریبه باشن. اولش از بچه‌هام خوششون مياد ولی 
وقتی که می‌فهمن باباشون خوره‌داره‌ونصف بدنش 
ريخته و قیافه‌ش از هر ترسناکی تر سناک تره. کفاره 
میدن و فرار می کنن. این سومین خواستگار خوبیه که 
دخترم رومی‌خواد.اولیش وقتی بامادرش اینااومدن 
خواستگاری.همین که منودیدن.نزدیک بود هول 
کنن.بعد حالت تهوع گرفتن ومثل آدمایی که جن 
دیده‌باشن,»بسم الله گویان فرار کردن. پسره‌عاشق و 
واله‌ی‌دخترم بودولی رفت که‌بره.دختر م به خواستگار 


دومش گفت قبل از اين که بیای خواستگاری, خوبه 
بدونی که بابام جذام داره. عکسم روهم نشونش داد. 
پسره‌هم گفت:من تورومی‌خوام. به بابات چکار 
دارم. بعد شم دیگه ازش خبری نشد. این سومی هم 
هنوز نمی‌دونه بهش میگم گه واقعا دوست داشته 
باشه جذام من براش مهم نیست. بهش میگم اتفاقا 
مریضی من یه آزمایشه تابفهمی کی دوست داره 
کی نداره. زنم هم جای این که طرف منوبگیره, گفت 
فعلاً که انگار هیچکی ما رو دوست نداره و طردمون 
کردن. همین حرفش داغونم کرد. می‌خوام بذارم و 
برم. فر دا استعفا میدم و حقوقم رو به اسم زنم می کنم 
ومیرم به جای ناشناس. من خوشبختی و آسایش 
زن و بچه‌هامو مختل کردم. من واسه این خونه منل 
جغدم. قبل از این که همه چی ویران بشه, باید برم.» 
واز گوشه‌ی چشم‌های بی‌پلکش اشک بیر ون زد. به 
او دستمال دادم و گفتم: «آروم باش!با این رفتارت 
بچه‌هارومی‌ترسونی. رفتن تو دردهای خونواده‌تو 
بیشتر می کنه چون خودت خوب می‌دونی که خیلی 
دوست دارن.» بغضش تر کید: «منم دوسشون دارم. 
خیلی زیادتر از چیزی که تصور کنی. و خیلی خیلی 
چی می خواستیم؟ یه آ رامش پاک ومثل همه‌ی مردم 
مقداری‌فامیل ودوست و اشنا که باهاشون‌رفت و 
آمد کنیم.منم مثل‌هر پدری آرزو دارم بچه‌هام 
ازدواج کنن و خوشحال باشن. گناه‌اوناچیه که‌باباشون 
بی‌هیچ جرمی خوره گرفته؟» و فریاد کشید:«خدایا 
منواز این رنج خلاص کن!» همسرش هراسان به 
اتاق امد:«اقای‌صلاحی تو رو خدا اروم باش!وقتی 
شماغصه می‌خوری. سودابه بیشتر غصه می خوره. 
دلش کوچبکه. گناه‌داره.» آقای صلاحی سری تکان 
داد و گفت: «معذرت می‌خوام. الان یه آب به سر و 
روم می‌زنم و آروم میشم. خير سرمون امشب مهمون 
داشتیم. بگو بچه‌ها بیان دور هم باشیم.» 
انگاراوضاع ارام شده‌بود. اقای صلاحی 
سنتورش را آورد وبرایمان«چهارمضراب» زد. 
بعد «خرٌ ک»های سنتور را کمی جابه‌جا کرد و وارد 
«اصفهان» شد و به یسرش اشاره کرد بخواند. صدای 
سیاوش خوب بود. چند بیت از سعدی خواند. سودابه 
لبخندمی زد وبه‌هنر نماپی پد روبردارش نگاه‌می کرد. 
مادرش بادقت وبسیار کند میوه‌پوست می کر د.انگار 
فکرش جایی دیگر بود. شاید هم فکر همه جایی دیگر 
بود. آقای صلاحی مثل ضبط صوت موسیقی‌ها یش را 
تکرار می کر د. سیاوش دیگر نمی‌خواند وزانوهایش 
را در سینه گذاشته بود و با انگشتش رنگ گرفته بود. 
سودابه مثل عکس شده بود و بی هیچ حر کتی لبخند 
می زد. مادرش هم هنوز داشت میوه پوست می کرد 
ودانه دانه‌ی ر گ وریشههای پر تقال‌هارامی‌چید. 
در فرصتی که سنتور آقای صلاحی یک آن سکوت 
کرد. کف زدم واو راو همه را به خود آوردم. آنها هم 
کف زدند وبه میوه خوردن نشستیم. سیاوش لطیفه 
تعریف می کرد و خانواده‌اش موّدبانه می خندیدند. 
شاید اگر از آنها می‌پرسیدم آخرین لطیفه‌ی سیاوش 
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راتعریف کنید. کسی یادش نمی آمد. تم ر کزشان 
روی مشکلی مزمن بود که گریبانشان را گرفته بود. 

سه روز بعد برف می‌بارید. قرار بود با مر تضی 
لنگان می‌دوید وبانگ می‌زد. به طر فش رفتم. دستم را 
گرفت و گفت:«تو رو خداامشب بیا خونه‌ی‌ما. اوضاع 
ناجوره. بیا کمکم کن.» مر تضی راقانع کردم تنهایی 
انگار د خترش هم استادش رادوست دارد واين اولین 
مردی است که دل او رالرزانده. حالادر خانه بحث 
است که همسر ش بر ود با استاد سودابه حرف بزند 
و واقعیت را بگوید تا ببینند بعدش چه می شود ولی 
سودابه مخالف است و می گوید فر دا که بااستادش 
کلاس دارد. می خواهد بگوید قصد ازدواج ندارد. 
که فعلاً به استادش جوب رد ندهد. 

اتاق پذیرایی‌راتغییر دک ور داده‌بودند. آقای 
صلاحی می گفت: «گفتم سر و شکل خونه روعوض 
کنیم تاچشم مون چیزای جدید ببینه و یاد خاطره‌های 
تلخ نيفتیم.» آشکارا هر کاری می کرد تا خانواده‌اش 
راخوشحال کند.ساز می‌زد. ترانه‌های خنده‌دار 
می‌خواند. کله ملق می‌زد. جو ک می گفت و تقلید صدا 
می کرد. آن شب هر چه در چنته داشت ونداشت. 


,یکت کلمه‌مجت ۱ 


هه 


بیرون ریخت تاروحیه‌ی خانواده‌راشاد کندولی 
هر کس که کمی بصیرت داشت.می‌توانست از پشت 
است ومنتظر وزیدن هاست تاطوفان شود وموج موج. 
«امشب می‌خوایم بریم جنگ سودابه خانم وازش 
خواهش کنیم حرف مارو گوش کنه.» سودابه آهسته 
گفت:«من حرفم روزدم.اصلا آماد گی ازدواج ندارم. 
ضمنا بابامو خیلی دوس دارم و دلم نمی‌خواد طوری 
بشه که به خاطر من ناراحت بشه. از نظر من تموم 
دنی‌ایه طرف خونوادهم یه طرف.اين آخرین حرف 
منه وبحث هم نداره.» مادرش گفت:«سودابه جون 
واسه‌ شون مهمه ولی همه این جور نیستن. چند نفرو 
می‌خوای برات مثال بیارم؟ همه فکر می کر دن محاله 
سهیلا ازدواج کنه. دو تا داداش معتاد. بابای زندونی 
وهزارتامشکل دیگه که خونه شون رو تباه کر ده بود 
ولی حالا بهترین شوهر نصیبش شده. رعنا روبگم؟ 
فریده و ثریاروبگم؟» اقای صلاحی حرف او را قاپید 
و گفت:«راست میگه.درسته که وقتی خواستگار میاد. 
به محل زند گی و فره نگ خونواده‌ی دختر هم نگاه 
می کنه ولی اگه عاشق دختر باشه و نجابت وفهمید گی 
دختر هم بهش ثابت شده باشه, دیگه به حاشیه‌ها 


: می تو اند همه ز مستان اذ ان راگ م کند 


نگاه نمی کنه.» سیاوش گفت:«سودابه همه چی رو 
جان مثلا توشاعری وشاعرامیگن آسان گیر بر خود 
کارها..» سودابه میان حرف او نشست و گفت:«هر 


بقیه در صفحه ۶۵ 


خارج از مجد وده 


نشی ۵ 


مگر اچ حروپ ی 

نشست کار شناسی نمایندهمستقیم ورزش, جناب 
امیر خان خادم.با به تر تیب قد آقایان علی دایی. علی 
پروین» و عابر بانک بر گزار شد و ظاهرآ هر سه نفر این 
تیم مذاکره کننده دست به جیب بودند و خریدار!!! 

البته اگ ر مدیریت امیر خان نبود.شاید کار بالا 
می گر فت وعشاق پر سپولیس برای ر سیدن به معشوق 
برای یکدیگر قمه هم می کشید ندا 

این عشاق متمول که معلوم ني نیست کدامشان 
سر لر لیست‌است ودیگران دوم وسوم.از آن دست 
عشاقی هستند که شب ‌هااز شور عشق پا کشان پابر هنه 

به‌هر طریق. آن‌طور که‌از شواهد پیداست.سازمان 
خصوصی سازی هم شوخی و جدی سرش نمی‌شود. 
چند سال است که به صورت کاملاً جدی می گوید دو 
تیم استقلال و پرسپولیس را واگذار می کند بعد شوخی 
شوخی فراموش می کند چه‌ادعایی کر ده‌است.دقیقاً 
مثل ورزشگاه نقش جهان اصفهان. معر وف است که 
می گویند وقتی قرار بود سی وسه پل اصفهان رابنا کنند. 
مصالح سی و سه پل وورزشگاه‌نقش جهان را تهیه 
کردند ودر شرایطی که سی و سه پل تا کنون بارها و 
بارهامورد مرمت قرار گر فته است.ورزشگاه نقش 
جهان هنوز در حال ساخت است!!! 

اما حالا که نمی‌شود چندان حساب جدی روی 
ادعای سازمان خصوصی سازی باز کرد لذا پیشنهاد 
می کنیم وزارت ورزش که الی ماشاءاللّه « کل یوم»! 
سیاست‌هایش همچنان بدون سر سوزنی تغییر همان 
سیاست‌های غلط دولت‌های نهم و دهم است و انگار 
باواژه اصلاحات هم از بیخ و بن بیگانه است.اقدام به 
شیووه‌باز گشت به عقب خود راحفظ کر ده‌وهمچنان 
قرص ومحکم دودستی به‌اين دوتیم بچسبد وبرای 
حر کتی محکم و دندان شکن به طر فداران اصلاحات 
درورزش باصد ور حکمی برای حبیب له خان کاشانی 
مجدداایشان رابه عنوان مدیر عامل معرفی نماید 
تابااین حر کت دشمن‌شاد کن,وزار تخانه ورزش 
تک مورد دل آزردگی مسوّولان ورزش دولت قبل را 
هم از بین برده و رسماً اعلام کند که در تغییر دولت 
وزارت ورزش مرد و مردانه 
پای دولت قبل ایستاده و از اتهام 
سنگین حضور در کابینه دولت 
یازدهم تبرّی جوید. اینطوری 
دیگر نه علی آبادی دغدغه‌ای 
پیدامی کند.نه سعیدلو از همه 
مهمتر.دل کیومرث خان‌هاشمی 
هم به دست م ی آید تاثابت 


شود بین کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش وایضاً 
فدراسیون فوتبال هیچ وجه افتراقی نیست و شکر خدا 
نچه هست و باید باشد. اشتراک است و همدلی و هم 
حزبی و از این جور چیزها! 


اب امد دلبل اقغاب 


همه شما « کل یوم» بی‌غیرت هستید! 

جمله فوق بخشی از سخنان سرمربی محترم باشگاه 
فرهنگی ورزشی استقلال است که پس از شکست 
سنگین این تیم در مقابل ملوان بندرانزلی خطاب په 
بازیکتان استقلالبیان شد احالا بخوانید جوابیه كاملا 
منطبق بر منطق حنیف خان عمران زاده که به رغم 
حضور در پست مد افع وسط از خیلی از ستاره‌های 
میلیاردی هم بیشتر گل زده و هم سر جلو توپ گذاشته 
است.حنیف در سکوت خفت بار همبازیانش که نسبت 
به شنیدن واژه‌بی‌غیرت هیچ وا کنشی نشان نمی د هند 
روبه سرمربی خوش فر هنگ خود می گوید:اگر غیرت 
داشتیم که‌شمابامااینجوری حرف نمی زد ید!!!واقعا 
که آفتاب آمد.دلیل آفتاب.اگر با هزاران هزار وسیله 
اندازه‌گیری هم سراغ تعیین میزان غیرت بازیکنان 
می‌رفتند به این دقیقی که حنیف میزان آن رامشخص 
کرد.نمی‌شد به‌اندازه‌واقعی‌غیرت بازیکنان آبی پوش 
دسترسی پیدا کرد! 

واقعاً این چه فرهنگی است که بر فوتبال ماحاکم 
شده‌است؟ چراوقتی تیمی برنده می‌شسود. همین 
جنابان سرمربیان محترم. سینه ستبر می کنند و ابرو 
بالانگه می‌دارند که: مانقاط ضعف و قوت حریف را 
به خوبی شناسایی کرده‌بودیم و در طول هفته تمرینات 
منظمی راانجام داده بودیم تابتوائیم باتاکتیک مناسب 

یا می‌فر مایند: در بین دو نیمه بااصحبت‌هایی که با 
بازیکنان داشتیم,نکات اساسی رابهآنه گوشزد کردم 
وبادوتغییری که‌درتر کیب تیم به وجود آوردیم. 
موفق شدیم دل هواداران خود راشاد کنیم !!!و نگاه 
که می‌بازند: شما هیچکدام غیرت ندارید. یه الف بچه 
خپان بلایی‌سرمان آورد که از شرمند گی نتوانید از در 
خانه تان بیر ون بیایید. خجالت بکشید و... 


طونم دونو چه برس دروم 


پیمان خان یوسفی که معرف حضورتان هست؟ 

همان مجری محترم برنامه تلویزیونی ورزش از 
نگاه ۲راعرض می کنم.پیمان‌خان که بعد ازیکی‌دو 
هفته خانه نشینی به دلیل شکستگی استخوان پا مجد دا 
شب جمعه این هفته به کارش باز گشته بود ادبیات 
خاص خودش رالاینقطع به کار می‌برد واز این حیث 
بعضا زبانزد خاص و عام است. 

تکه کلام‌هایی نظیر بزنم به تخته امروزفلانی 
خوب قضاوت می کند. ی از قدیم گفته‌اند تاسه‌نشه 
بازی نشه ویامثل اینکه این مهاجم رامن چشم زدم و... 
از نکات قابل توجه گزارش‌های او یا اجرایش است. 

امادر بر نامه آخر هفته‌ورزش ازنگاه ۲که‌اختصاص 
به واگذاری تیم پرسپولیس داشت وهر از گاهی هم 


ا 
اطلاعات تی سا رو ۳۵۹۷ 


نامیاز استقلال می‌بر د خرف بسیار جالبی زد که اگر 
باروحیات او آآشنانبودیم» مسلماً دستمایه خوبی برای 
قضاوت غلط علیه وی بود. جناب یوسفی گفت: والله 
اینقدر این واگذاری پرسپولیس سخت و پیچیده است 
که‌من سر در نمی آورم.چه رسد به مردم عادی!!! در 
اینکه جناب پیمان خان یوسفی سر در نمی | ورند.حتما 
نمی آورند که جلودوربین زنده‌تلویزیونی می گوید ولی 
اینکه چرابین خودشان و مردم عادی اینقدر توفیر در 
درک و فهم قائل می‌شوند. 
همان سئوالی است که به 
۱ این ساد گی‌هااز ذهن آدمی 
واگذاری‌دوباشگاه‌استقلال 
و پرسپولیس در راستای 
اصل ۴۴ قانون اساسی و 
به‌دلیل کاستن از میزان 
تصدی گر ی دولت است. 
که طبق قوانین تجارت. با 
شرایطی که در حوصله این مطلب نمی گنجد بايد 
وارد بازار بورس شود و... خوب این از قصه و گذاری اما 
قضیه پیمان خان یوسفی, ایشان یک گزارشگر واخی را 
مجری برنامه ورزشی تلویزیونی است. آیا به صرف 
اینکه‌ایشان گزارشگر ومجری ورزشی‌هستند.الزاماً 
باید از قوانین تجارت و زیر شاخه‌ای به نام بورس سر 
در بیاورند؟ و سئوال تکنیکی اینکه» ایا از فرمایشات 
این گرامی همکار ما می شود چنین استنباط کرد که 
تمامی کار گزاران بورس الزاماً بابد گزارشگر یامجری 
تلویزیون باشند؟! 

پیم ان خان!بزنم به تخته وبر چشم بد لعنت را 
بچسب که تا سه نشه بازی نشه برادرجان!!! 


به جرت می‌توان گفت مهندس واعظ آشتیانی 
یکی از باصلابت‌ترین مدیران ورزش کشور بود که در 
مقطع زمانی کوتاهی اقدام به انجام کارهای ریشه‌ای 
در فوتبال کرد وقطعا تنها مد یری بود که با پدیده شوم 
«لمنپیسم» در فوتبال سر سختانه مبارزه کرد . 

مهندس | شتیانی که عادت دارد خیلی صریح و 
کوتاه‌والبته منطقی حرف می‌زن د. درهمان بر نامه 
ورزش از نگاه ۲ از طریق تلفن چند دقیقه‌ای رشته کلام 
رابه دست گرفت وبابیان جملات محکم و محکمه 
پسند هم اعلام موضع کرد.هم پاسخ داد. هم سوّال 
طرح کرد و هم ارایه طریق!!! 

ودست آخربایک زیر کی خاص که به کرات 
از وی دیده شده‌است» برای 
چندین بار کنایه‌ای به فتح الله 
زاده و مدیریت‌های مشابه زد 
که آن‌سویش ناپیدا.اوباهمان 
متانت گفت: 

مجلسی که باید نظارت 
می کر ده‌ونکر ده,وزار تخانه‌ای 
که باید رسید گی می کرده و 


نکرده‌وسازمان خصوصی سازی که کلیدواژه را گم 
کرده باعث می‌شوند تا مدیریت‌های | نچنانی رشد 

وی اف زود: آخراگر مدیری‌می آید ومی گوید 
چک شخصی داده‌ام و خانه خاله ام رافروخته‌ام. عین 
ایراد است. 

چون وقتی عوامل و دستگاه‌های نظار تی کار خود را 
دقیق به صورت | کمل انجام نمی‌دهند. زمینه ساز رشد 
چنین مدیریت‌هایی می‌شوند_ 

مهندس آشتیانی در پایان اب پا کی راروی دست 
دیگر شر کت کنند گان در بحث هم ریخت و گفت: 

من نه ورزشیام و نه ادعایی دارم. من یک مدير 
اقتصادی و صنعتی هستم اما خوب می‌دانم بافروش 
خانه خاله کار پیش نمی‌رود. 


تی‌دلبده یه بازاسردار 
یکر 

جناب بی مثال سردار رویانیان بعد از آن استعفا 
وبه قولی بر کناری از مدیریت پرسپولیس, سرانجام 
سرو کله‌مبار کش پیداشد ونه تنها پاسخی برای 
بدهی‌های تلنباررشده‌این تیم نداشت بلکه به گونه‌ای 
طلبکار هم شد. 

ایشان در بخشی از گفتگوی تلفنی خود با امیر خاد م 
که این روزها سمت نماینده تام‌الاختیار وزیر ورزش 
راهم ید ک می کشد. مدعی شد بدهی‌های باشگاه 
پرسپولیس به بازیکنان بدهی محسوب نمی‌شود بلکه 
تعهد است!!! 

حالا در کدام مکتب ومدرسه‌ای‌به‌ایشان 
| موخته‌اند که بدهی با تعهد متفاوت است.بماند. 
اما اینکه ایشان به رغم 
این همه بدهی یا به قول 
خودشان تعهد باز هم از 
زمین وزمان طلبکاراست 
وم دام برس جماعت 
فوتب ال منت می گذارند 
که‌بیست و هشت ماه 
از عمر مدیریتی خود 
رااصرف پرسپولیس 
کرده‌اند !! 

ولی خوشمزه‌ترین 
نکته حرف‌های جناب سردار که بنده‌نوازی فر موده 
وبیست وهشت ماه خفت راپذیر فته و مدیرعاملی 
پرسپولیس با چندین میلیون هوادار را پذیرفته‌اند این 
بود که در زستی خود بزر گ‌بینانه می گوید: 

من‌امکان ندارد که‌درهشت سال آینده یست و 
سمتی راقبول کنم!!! 

تایادم نرفته بگویم که گر بر این مزده‌جان فشانم 
رواست!نکته خوشحال کننده‌این رف آفزآنشن 
امیدی بود که تصور کنیم دولت دوازدهم هم به 
ریاست د کتر روحانی تشکیل می‌شود. 

سردارعزیز,قربان آن همه خضوع وفروتنی شما 
بروم که اصلا نه مصاحبه تصویری دوست دارید نه از 


مطرح شدن خوشتان می آید و البته نه از پست و مقام. 
نه اینکه دولتمردان کابینه تدبیر و امید همین طور کار 
وزند گی‌شانرارها کر ده‌اند ودست به‌دامان شما 
شده‌اند که بر گر دید. شماهم حق دارید قدری ناز کنید 
و کرشمه تحویل دهید که نه! من در ۸سال اینده‌هیچ 
پست و مقامی را نخواهم پذیرفت. 

واقعاکه...۲۸ ماه‌حضور درپرسپولیس‌این 
همهبدهی یابه قول خودش تعهد. چپ وراست 
مصاحبه‌های من ومعروف کن یک طرف.این ناز و 
کرشمه آخری یک طرف ! 

سردارا کوتاه بیا! مگر بیل به کمر دانشگاه‌ایرانیان 
خورده؟ خوب شما هم بروید همان جامثل استاد 
بزر گوار تان ترافیک شهری تدریس کنید. زیاد هم بد 
نیست!بالاخره‌مقام شامخ استادی است ودانشجویان 
سینه چاک طلب علم ولو ترافیک باشد !!! 
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آقاجان ۲-۳ هفته‌ای است که هی خودمان را به 
قطعات مساوی تقسیم می کنیم که در ورزش کشور 
هیچ رد و اثری از دولت یازدهم دیده نمی‌شود وهر چه 
عزل ونصب می‌بینیم. عمد تا حکایت از ابقای مسئولان 
دولت نهم و دهم دارد و عجیب‌تر اینکه مابقی هم که 
جامانده‌اند.الی‌ماشاء اه در صف ایستاده‌اند تاپست 
وسمت بگیر ند و دقیقاً تمام افرادی که به ناحق مورد 
غضب واقع شده بودند. همچنان در کنج خانه‌هایشان 
جا داشته باشند. اما زهی خیال باطل! 
درجایی که در رسانه ملی یک مجری بر نامه 
کودک به خود اجازه می دهد که رئیس دولت تدبیر و 
امید رابه صورت غیر مستقیم دروغگو خطاب کند و 
بعد از اعتراض شدید مردمی» باز هم در یک بر نامه 
دیگر ویک مجری از نوع دولت دهم وسط هر که 
بیاید و در دفاع از مجری‌اول داد سخن سر بدهد و 
دست آخر خود او هم نیش کینه و بغض خویش رابه 
رئیس جمهور بز ند. این خواسته اصلاحات در ورزش 
چیزی شبیه کوبیدن آب درهاون نیست؟ 

خب طبیعی است وقتی که آب سربالامی‌رود. 
بعضی‌ها از سر خوشی زیر آواز بزنند! 

و گرنه چطور کسی که به وابستگی شدید و افراطی 
به دولت قبلی مشهور بود به خود اجازه می داد جلو 
در ورودی کمیته ملی المپیک آماده باش بایستد که 

تاچراغ سبز شد سر از یکی از کمیته‌های زیر مجموعه 
کمیته ملی المپیک در آورد؟!! 


بەمایل یکین تیم‌زدهیده[<3] 


محمد مایلی کهن که‌روزی روز گاری‌سرمربی 
تیم ملی فوتبال بود. آنق در نقد پذیر بود که‌هر کس 
می گفت بالای چشم تیم ملی ابروست. در کمال ادب 
وخضوع می خواست چشم طرف را دربیاورد. حالااین 
روزها منتقد زمین و زمان شده است. 

یک روز به فدراسیون بو کس ایراد می گیرد ویک 
روز از فدراسیون والیبال می گوید. در تیم پرسپولیس 
یک تعویض در حین بازی انجام می‌شود. ایشان 


۷ا ٩۲‏ الاعات سل 


اعتراض می کنند. 

می‌خواهن د این تیم را واگذار کنند. اول صف 
می‌ایستد. یک مدیر ویک داور تبانی می کنند. این اقا 
می‌پر د وسط ماجراوبرای خودش توجیه می کند که 
چنین‌نبودهو چنان است. کمیته انضباطی فد راسیون 
الک و دولک یکی را محروم می کند. دادخواهی‌اش را 
مایلی کهن می‌پذیرد. 

وفقط کافی است یکی بگوید شماچرادخالت 
می کنید؟ واین جواب تکراری که من کارشناس 
ورزشم.من فوق لیسانس تربیت‌بدنی دار م.من در 
فدراسیون... من در دفتر مشتر ک فدراسیون‌ها 
معاون فلان جابودم(ازبس این جمله‌ها راتکرار 
کر ده و برای هر جایی سابقه‌ای درست کرده‌یادمان 
رفته در دفتر مشتر ک معاون چه بود) 

و وقتی هم که کسی کاری به کارش ندارد. به علی 
دایی معترض می شود یا پای امیر قلعه‌نوعی و گنده 
باقالی‌هاراوسط می کشد. خلاصه اینکه تاب و طاقت 
سکوت ندارد. 

اما باگذشت زمان. کم کم این تاکتیک‌های‌اوبرای 
اعلام وجود خویش نخ‌نما شد و وقتی مابقی هم یاد 
گرفتند که هیچ پاسخی به اوندهند.از راه‌دیگری برای 
طرح خود بهره جست. ۳ 

روزاول سر خود راتراشید تابا ان کود ک سرطانی 
ومعلم وی همراه‌باشد و هفته گذشته با پوشیدن لباس 
نارنجی و شعار حمایت از رفتگران به ورزشگاه انزلی 
رفت تا خودی نشان دهد. 

خالا ستوال من ایتجانست: 

ورزشی بودی قبول, معاون دفتر مشتر ک بودی 
قبول. پرسپولیسی بودی قبول. با قلعه‌نوعی دشمنی 
داشتی قبول. برای 
اعلام‌همبستگیب | 
بچه‌های سر طانی سر 
خود را تراشیدی قبول. 
بابامگر رفتگری‌هم 
جزورزومه شماست؟ 

اگر این طور باشد 
که یک روز باید پرستار 
شوی,یک روزبقال.یک 
روز نانوا شوی, یک روز 
آهنگر.یک روز پستچی 
شوی, روز دیگر مامور نیر وی انتظامی... آخر یکی از 
این آقا بپرسد به شما چه ارتباطی دارد! 

شده‌است حکایت زبل خان, خاطر تان که هست 
زبل خان اینجاءزبل خان آنجا... یکی محض رضای 
خدابه‌این آقاتیم بدهد سرش گرم باشد ونخواهد 
اینقدر خودش رامطرح کند. 

البته شاید بایک فراخوان بشود بر وبچه‌های 
رسانه رامتقاعد کرد که هر روز خبری از وی رامنتشر 
کنند. تاایشان مجبور نشوند برای دور ماندن از چرخه 
خبر.ه رروز خود رابه رنگی دربیاور ند وبی‌جهت 
حرفی بزنن د که نه به یشان مربوط است ونه به 
محبوبیت ایشان می‌افزاید. 
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از روزهایی صحبت کن که در کارخانه‌ فرش 
مشهد کار می کردی و یک دفعه سر از فوتبال 
در آوردی. 

من از بچگی فوتبال بازی می کر دم و خیلی هم بهتر 
از حالا اما هیچ گاه دید حرفه‌ای روی فوتبال نداشتم تا 
اینکه به سربازی رفتم ووقتی از خد مت بر گشتم.در 
کارخانه فرش مشهد مشغول به کار شدم. پس از یک 
سال وخرده‌ای کار در کارخانه. به تیم فوتبال کار گری 
فرش مشهد راه پیدا کردم و در آن تیم بازی کردم تا 
اینکه به فینال مسابقات کار گری رسیدم. در فینال من 
خیلی خوب بازی کردم ومسوّولان تیم آدنیس مشهد 
بازی مرا پسند یدند واز من خواستند تاراهی تیمشان 
شوم. آن زمان آدنیس در لیگ ۲ کشور بازی می کرد. 
استارت فوتبال حر فه‌ای من از انجازده شد. بعد از ان 
هم تقدیر وشانس باعث شد تاراهی ابومسلم شوم و 
سپس از ابومسلم به استقلال پیوستم. 

(درباره شمانکته عجیبی وجود دارد وان 
اینکه شمااز ۲۴-۲۲ سالگی در فوتبال مطرح 


ناصر حجازی سرمربی آن بود. ۷ گل زدم و آن بازی 
را ابر ۲بردیم.آن‌بازی‌به گونه‌ای‌بود که‌هر چه 
زدم, گل شد. آمار گلزنی در آن سال خوب نبود ومن 
۰ گله بودم و اصغر مدیرروستا وسهراب‌انتظاری 
با ٩‏ گل در تعقیب من بودند.بازی بااستقلال‌رشت 
آخرین بازی فصل ما بود و یادم می آید مثل امسال 
همه از آمار گلزنی گله داشتند چرا که آمار خوبی برای 
فوتبال ما نبود که بهترین گلزن» ۱۰ گل زده باشد. در 
آن‌بازی‌من ۷ گل زدم وبهترین گلزن لیگ شدم.اتفاقا 
نکته جالبی هم بعد از آن بازی وجود داشت. من قرار 
بود شب با پرواز به تهران بیایم تاخودم رابه اردوی 
تیم ملی بر سانم. پر واز من با پر واز استقلالی‌های رشت 
یکی بود واز شانس بد من ناصر خان پشت سر من 
نشسته بود و از ترس اینکه کتکم نزند. تا تهران روی 
صندلی مچاله شده بودم که اواز پشت مرانبیندامن 


(به روزهایی بر سیم که به استقلال رفتی و باید 
با مهاجمان این تیم رقابت می کردی. 
خیلی‌ها به من می گفتند با حضور مهاجمانی که در 


شایددرباره ر ضاعنا یتی با ید به یک جمله‌اشار ه کرد :در تیم ملی به حقش‌نر سید. 
او در دوران اوج فوتبال علی دایی به عضویت تیم ملی در امد و هميشه پشت سر 
او ماند. ه رچند خودش اعتقاد دار د ب رخی از مواقع به ناحق نیمکت نشین دایی 
شده‌است.کا رگ رکارخانه فرش مشهد.بازی فوتبال راازتی مکا رگ ری اش 
شروع کرد و تجارب زیادی کسب کرد تا به خوانن دگی رسید. 


شدید در حالی که خیلی از فوتبالیست‌هادر سنین 
زیر ۰ ۲ سال در فوتبال مطرح می‌شوند. 

بله من ۲۳ساله بودم که فوتبال رابه صورت 
حرفهای آغاز کردم. شانس در این موضوع خیلی 
دخیل است.من از ۰ ۱ سالگی در مدارس خیلی خوب 
فوتبال بازی می کردم. به هیچ عنوان در هیچ باشگاه 
شانس.از فوتبال کار گری‌به آدنیس مشهد رسیدم. 
مشکل فوتبال ماهم همین است که از سنین پایین 
بازیکن ان را |موزش دهیم و همه چیز روی شانس 
است که روی همین شانس, افرادی مثل علی کریمی 

قبول داری که از آن بازی ابومسلم و استقلال 
رشت که ۷ گل در یک بازی زدی, در فوتبال مطرح 
شدی؟ 

بله. آن زمان در بازی با استقلال رشت که مر حوم 


روزهای سختم برای سال دومی بود که در استقلال 
بودم. هر گز با هواداران استقلال به مشکل نخوردم 
و آن موضوع در موردلیدرهایی بود که متأسفانه 
شیطنت می کر دند و من هم آدمی نبودم که زیر بار 
حرف زور بروم. البته آنهاهم بامن کاری نداشتند و 
گیر شان به سیاوشاکبر پور بود. من‌هم در این‌باره 
موضع گرفتم. چون او تازه به استقلال امده‌بود وخیلی 
علی هاو بد موضع گر فته بودند. خود من در یک بازی 
رسمی به همین دلیل به سمت هواداران استقلال رفتم 
وحرکاتی انجام دادم. 

در حالس می‌گویی که هوداران مش کل 


۵ 


داشتی از این تیم جدا شدی. 
از قدیم گفته‌ان د اگر می‌خواهی به کسی ضربه 


کن.آن سال من فکر نمی کر دم چنین اتفاقاتی برای من 
یفتد.ازامارات بر کش ته‌بودم باشگاه‌سپاهان پامن 
تماس گرفت که به‌این تیم بروم ومن از این موضوع 
خیلی خوشحال بودم چون بنا به دلایلی نمی توانستم به 
استقلال بر گردم. وقتی به اصفهان رفتم. دراولین بازی 
مقابل راه آهن گل زدم. در هفته دوم در اهواز پنالتی 
گرفتم وهادی عقیلی آن را گل کرد. در بازی سوم هم 
پاس گل دادمامادر بازی چهارم بنا به دلایلی بازی 
نکردم. در یکی از بازی‌های سپاهان, در دقبقه ۷۵وارد 
زمین شدم و زمانی که توپ را گرفتم و قصد گردش 
داشتم تاشوت کنم. همان لحظه صد ای هواداران را 
می‌شنیدم که می گفتند حیا کن, رها کن! برای خود من 
عجیب بود که چه اتفاقی افتاده که این صحبت هامطرح 
شده‌است؟ در اصفهان عمادرضا راخیلی دوست 
داشتم. عماد رضا که رفت. من جای او رفتم و به خاطر 
فشار بر روی قلعه‌نویی علیه من شعار می‌دادند. 

درب اره حضورت در فوتبال امارات هم 
صحبت کن. خوب گل می‌زدی اما عجیب بود که 
از فوتبال امارات جداشدی. 

از همین جاباید اعتراف کنم بز ر گترین اشتباه 
زند گی‌ام.باز گشت از فوتبال امارات بود. چون اصلا 


دوست نداشتم به جز استقلال در تیم دیگری‌بازی 
کنم. حتی قصدش راهم نداشتم اما اتفاقاتی افتاد که 
راهی تیم‌های دیگر شدیم اما اعتراف می کنم اشتباه 
بز ر گی‌انجام دادم. چون آنجاراحت بودم واحترام 
بسیار زیادی برای من قائل بودند و تصورش الان 


(حتما پول میلیاردی هم می گر فتی! 
آن زمان که میلیاردی نبود امااگر الان در امارات 
بازی می کردم. می‌توانستم بگویم پول میلیاردی 
می گرفتم چرا که دلار سه برابر شده‌اما آن زمان 
۰-۰ ۸۰میلیونی را که آنجامی گرفتم.می‌توانستم 
در فوتبال ایران کسب کنم و شاید اختلاف قیمت 
۰ یا ۲۰۰ میلیون بود. شایداگر آن ۸۰۰ 
میلیارد تومان پول می‌شد. 


(شما در فوتب‌ال خوب گل می‌زدی اما در 
دعوت به تیم ملی مظلوم واقع می‌شدی. هیچ وقت 
هم دلیل این موضوع مشخص نشد. خودت دنبال 
این موضوع رفتی؟ 

برای خودم هم جای سوّال داشت چون تمام 
رکوردهای فوتبال راداشتم ام ابرانکو من رابه تیم 
ملی دعوت نمی کرد. 

خیلی از مهاجمان هم دوره شمابدون اینکه 
اسم از کسی بیاورند. می گویند حق‌شان در تیم 
ملی خورده شده و همین موضوع باعث می‌شود تا 
نگاه‌ها به سمت علی دایی برود. 
سرمربی یامدیریت رانباید گر دن بازیکن بيندازيم. 
سن من دقیقاً سنی است که علی دایی در تیم ملی بازی 
می‌کردیعنی ۳۷ سال. من هم آنقدر دوست دارم 
همین حالا در تیم ملی بازی کنم.وقتی مربی تیم ملی 
از من می‌خواهد بازی کنم و می‌بیند که من نمی‌توانم 
یاضعیف تر از بقیه هستم. این بی عرضگی سر مربی 
دارم بازی کنم. شاید مربی می‌خواسته از شم گلزنی 
یک بازیکن يا از تجربه او استفاده کند اما ما آن زمان 
مصاحبه می کردیم که چراعلی دایی بازی می کند. 
به سرمربی برمی گردد. اگر مربی من را بازی بدهد. 
چطور می‌توانم بگویم بازی نمی کنم؟ 

لا چرا همه سرمربی‌ها از علی دایی حساب 
می‌بردند؟ 

به خدانمی‌دانم.من ۸-۷سأل در تیم ملی بودم 
وچیز خاصی نمی ديدم چون علی نه بزن‌بهادر بود و 
نه اهل این حرف‌ها. 

اما خیلی‌ها او را به باندبازی متهم می کنند. 
باشی با تعدادی از افراد حاضر در آنجا رابطه خوبی 
داری وشاید در همین محل کار شماهم چند نفر با 
هم رابطه صمیمی داشته باشند. شمامی توانی به اين 
جمع بگویی جمع دوستان یا باند. من دراردوهابا 
علی کریمی,مهدی رحمتی و جواد نکونام بودم.به 
مام ی گفتند باند ۲۰۰۶ آلمان.حتی بر انکوباوقاحت 
کامل گفت که اشتباه کردم علی کریمی و عنایتی را 
اینجا وجود داشت. در اردوی ۲۰۰۶ نبود. به هر حال 
مشکلاتی وجود داشت. 

ګاچه شد که نتوانستی دوباره به استقلال 
بررگردی؟ 

داستان استقلال برای من تله فیلم شده است. وقتی 
به صبای قم رفتم. در نیم فصل تمام عالم و آدم بسیج 
شده‌بودند که من به استقلال بر گر دم که نشد.اول فصل 
کرمان قرارداد بستم. من در جلسه قرارداد بستن بودم 
که تلفن زدن‌هاشروع شد که چرابه مس رفتی. من هم با 
مسوّولان مس صحبت کردم که چون اولویتم استقلال 
است. اجازه بدهید به این تیم بر وم. قراردادم با استقلال 


رانوشتم وزمانش هم دو سال تعیین شد. تحولات در 
شد و به من خبر دادند که او گفته عنایتی رانمی‌خواهم. 
فصل شد و دوباره در نیم فصل تلفن زدن‌ها شروع شد. 
من به آنها گفتم اگر در نیم فصل مرا می‌خواهید. باید با 
مس صحبت کنید.حتی این موضوع را با قاسمپور هم 
درمیان گذاشتم.دوباره‌اول فصل که شد. دیدم کسی 
دوباره تلفن‌زدن‌ها شروع شد. 
(چه کسانی با تو تماس می گرفتند؟ 

اما امسال می‌دانم اتفاقاتی افتاد که من به استقلال 
نروم چون‌اگر به این تیم می‌رفتم. منافع خیلی‌ها به 
خطر می‌افتاد.من هیچ چشمد اشتی به هیچ چیز در 


0 


۱ 


مت ۱ 


خودت را اهل هنر می‌دانی ؟ 

نه. 

کل خواننده چطور ؟ 

حالا مایک باریک کاری کردیم و چه اشتباهی هم 
کردیم! اماخارج از شوخی, اشتباه نکر دم چون این کار 
رادوست داشتم و تجربه‌ای‌هم کسب کردم. اشتباه 
من این بود که متاسفانه کار طول کشید. تهیه کنندهاز 
این مشکلات این آلبوم اصلاً بیرون نیاید. او گفت ما 
۶سال برای‌این کار زحمت کشیدیم و مگر می‌شود 

× با کسی قهر کرده بودی که خواننده شدی؟ 

نه بابا بعضی از صداها برای تقلید صداست و من 
خودم جزو کسانی هستم که صدای هر خواننده‌ای 
رامی‌توانم تقلید کنم. به خاطر همین چند جا که 


× خودت را فوتبالیست سوخته می‌دانی؟ 

نه.من باواقعیت زند گی می کنم وهر چیزی که 
می‌خواستم به دست آوردم. شاید هم بیشتر. من 
شاید اگر در شر کت فرش باقی می‌ماندم خیلی حقوق 
می‌گرفتم.ماهی ۲میلیون تومان.من کارم رادر فرش 
مشهد باماهی ۴۵ هزار تومان شروع کردم. 

)(هنوز هم بادوستان آن دوره زند گی در مشهد 
ار تباط داری؟ 

بله.من‌هفته گذ شته مشهد بودم‌وبادوستان 
قدیمی‌ام در زمین خاکی فوتبال بسیار خوبی بازی 
کر دم. من هنوز هم با بچه محل‌های قد یمی‌ام صمیمی 


× من الان با یک میلیاردر صحبت می کنم ؟ 

نه!در فوتب ال امارات آن‌زمان که من‌بازی 
می‌کردم.دلار اینقدر گران نبود که میلیاردی پول 
بگیرم. من در سه سالی که استقلال بودم قرار بود 
کلاً ٩۰‏ میلیون تومان پول بگیرم که ۷۵میلیون به 
دستم رسید. 

در استقلال که بودی داستان دندان پوسیده 
به‌وجود آمد وحاشیه‌های زیادی‌هم برایت به 
همراه‌داشت؟ 

واعظ آشتیانی به همه چیز هیجان می‌داد. آن 
روزه ااتفاقات عجیبی رخ داد وهمه چیز به بازی 
استقلال و سپاهان بازمی گشت. ما به اصفهان رفته 
بودیم تاباسپاهان بازی کنیم اما آن‌بازی تنهابازی‌ای 
بود که من در تاریخ فوتبالم حتی یک دقیقه هم بازی 
نکردم.تاروز قبل از بازی من در ارنج مرفاوی بودم 
اما با فشار واعظ اشتیانی, من از تر کیب خارج شدم. 
چون سپاهان با هدایت قلعه‌نویی قر ار بود مقابل ما 
بازی کند. آن بازی من بازی نکر دم و وقتی بعد از 
بازی به هتل بر گشتیم. د ر گیری‌هایی میان اطرافیان 
قلعه‌نویی با بعضی‌ها رخ داد که همه مسائل در هتل 
به وجود | مد و ماهم در لابی هتل نشسته بودیم و با 
اینکه ۵ ساعت تازمان پر واز ما به تهران باقی مانده 
بود اتاق‌هایمان را تحویل داده بودند و مجبور بودیم 
درلابی‌هتل بمانیم.من دراین میان به خانه مهدی 
رحمتی که‌دروازه‌بان سپاهان بود.رفتم که بعد ا واعظ 
| شتیانی از من پر سید چرابه خانه او رفتی!بعد از ان 
هم که من مصاحبه‌ای با خبر گزاری فارس انجام دادم 
و گفتم آدم‌هایی که این گونه بر خورد می کنند.فوتبالی 
نیستند. بعد از آن من رابه کمیته انضباطی باشگاه 
استقلال دعوت کردند. من هم تصمیم گرفتم بروم 
واگر واعظ آشتیانی را آنجا دیدم هر چه هست و 
نیست رابگویم چون انسانی نبودم که پشت سر کسی 
حرف بزنم. وقتی به کمیته انضباطی رسیدم. دیدم او 
نیامده. به من گفتند واعظ آشتیانی در ترافیک مانده 
وخودش رامی‌رساند امامن به آنها گفتم اگر اوبه این 
جلسه آمد. من فوتبال را کنار می گذارم که در نهایت 
نیامد چون می‌دانست من همه چیز را می‌دانم. واعظ 
| شتیانی انسانی بود که فقط پشت سرت حرف می‌زد 
ووقتی تورأمی‌دید. به به و چه چه می کرد. بعدها هم 
داستان دندان پوسیده را برای من مطرح کرد. 


ناد ندد 
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اي دلتنگی ومر کت سار د داد است 


تعبیر خواب 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 


و( 


برای قبر پسرت فحش می‌خرم 

سعیده سلطانی. ۴۸ ساله. متأهل. خانه‌دار. خراسان 
شوهرم بد هکار است وفرار کر ده. پسر ۲ ساله‌ام 

هم سه سال پیش در تصادف جانش رااز دست داد. 
می‌زند و تهدید می کند. دیروز گفت برای خودت و 
پسرت فحش درست می کنم. میرم سر قبر پسرت 
پلا کارد می‌زنم و می‌نویسم مال مردم رو خوردین. 
دیشب خواب دیدم: اقای جوانی که نابیناست. امد و 
گفت من از پسرت طلبکارم. به پسر خودم نگاه کر دم. 
خواب بودولی خود ش نبود اما پسر من بود. از یسرم 
که خواب بود. پرسیدم تواز این پول گرفتی؟ جواب 
نداد.به آن آقا گفتم:بروخونه‌تون. ۰ ۶تومن طلبکاری: 
ماهی ۰ ۲تومن میدم. بعد دیدم شوهرم آمد. گفتم: 
بدهکاری خودت کم نبود. اینم مال بچه‌ت! و با گریه 


چراخداپسرم را نمی‌بخشد؟ 

عذرا مجاهدی. ۴۵ ساله. متاهل. خانه‌دار تهران 

پسری داشتم که در سیزده سالگی به دلیل 
مصرف مواد مخدر مر د. خوابش را دیدم که آمده 
بودی؟ جرا مدت‌هاست به خانه نیامده‌ای؟ گفت: 
مگرنمی‌دانی من مرده‌ام؟ دلم می‌خواست به 
خانه بیایم ولی بین یک گله گرگ گیر کرده بودم. 


مُرده‌ام و بخشیده نمی‌شوم.» بیدار شدم و خیلی 


زبانش را قطع کرد 


دویادآوری‌مهم: ۱ )همه اسم هامستعاراست وا گرمشخصاتی 
که‌برای‌بینند گان خواب می‌نویسم.مانند مشخصات فرد 
دیگری بود تصادفی است.اگر کسی می‌خواهد خوابش 
چاپ نشود. حتما تا کید کند که چاپ نشود! 


تعبیر: کاری که طلبکار در بی‌داری انجام 
داده کار بسیار زشتی است که می‌توانید اس.ام. 
اس‌هایش را به داد گاه ببرید و شکایت کنید. تهدید. 
مزاحمت.بازی کردن با اعصاب, به هر شکلی که 
باشد. جرم است و مجازات دارد. ضمناً به داد گاه‌هم 
خبر بدهید که همسر تان مفقودالاثر شده است. خواب 
شمابه دلیل مسائلی که در زند گی دارید. طراحی شده 
اسب آن جوان ایا که ط کار سر مات نماد 
ها ره ان اه 
شکل نابینا به خواب شما آمده؟ زیرااگر بینایی قلبی 
ویای پس تان را که در جوانی کشته شده.به ميان 
تھے کے ۱ 
ی م ات تاز کرای ارا 
مرحوم شده و دیگر لازم نیست برای چیزی که دو 
سال پس از مر گش روی داده, جواب پس بدهد. انجا 


گریه کر دم. بچه‌ی من فقط سیزده ساله بود که مُرد. 
آیا خدا او را نمی‌بخشد؟ 

تعبیر: خداوند بسیار مهربان است و پسر شما 
رابخشیده است این شمایید که هنوز اورانبخشیده‌اید. 
شماظاه رآمی گویید پسر تان را بخشیده‌اید امااین‌طور 
نیست. آ دم وقتی کسی رامی‌بخشد. دیگر مدام از 
ها کی یوار 
رویش نمی آورد. سن آوخیلی کم بوده و فرصتی برای 
گناهان نابخشودنی نداشته. نه آدم کشته نه حق کسی 
راخورده.به سنی‌هم نررسیده‌بود که نماز وروزه‌بر او 
واجب شود. در نوجوانی هم جان باخته و این خودش 


ماندان ارشد. ۴۹ ساله. مجرد. شاغل, گرگان 


منیژه حامدی. ۵۳ساله مجر د, شاغل. لشت نشا 

خواب دیدم پسرم زبانش را قطع کرد. تعبیری دارد؟ 

تعبیر: پسر شما کارهایی می کند و حرف‌هایی می‌زند 
که شما نمی‌پسندید. گاهی درشتی می کند ولی زور شما به او 
نمی‌رسد و ناچار می‌شوید سکوت کنید. پیشنهاد می کنم به 
جای این که در خواب زبان او را قطع کنید. در بیداری دقت 
کنید ببینید حرفش چیست و دلیل ناجور بودن حرف‌هایش 
راییدا کنید. شاید خودتان در گذشته کاری کرده‌اید که 
او امر وز ناراحت است. شاید امر وز کاری می کنید که او را 
ناراحت می کند. و شاید هم خودش مشکلی دارد که رفتارش 
با شماناگوار شده.اگر خواب‌تان را دقیق‌تر و کامل‌تر تعریف 
می کر دید تعبیر و راهنمایی من هم کامل‌تر می‌شد. 


۶۰ 


چند روز است باز خواب حشره می‌بینم. 
دیشب دیدم مقدار زیادی حشره در گوشه‌ی 
رفتم بیاورم و حشره‌ها رانابود کنم ولی پیدایش 
نکردم و بیدار شدم. 

تعدیر: در خواب‌های قبلی.حسی که نسبت 
به حشرات ا این طور بود که بیچاره‌ها 
گوشه‌ای هستند و کاری به کار من ندارند ولی 
این شکل در آمده که در خواب می‌دانید این 
حشرات برای شما زیان دارند و باید آنها را نابود 


% 


ر 
الاعات لی ا رو ۳۵۹۷ 


۲) دوستانی که برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند. لطفاً 
فقط پنجشنبه‌هابین ساعت ۱۲ تا ۱۶ باشماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ 


تماس بگیر ند و خواهش می کنم شماره‌های دیگر مجله را 
اشغال نکنند. 


که می گویید تو برو من طلبت راقسطی پس می‌دهم. 
یعنی حاضرید جرم شوهر را گردن بگیرید و هر طور 
شده‌بدهی او رابدهید تا ارامش پسرتان در خاک به 
هم نخورد. آنجا که همسرتان می آید و آن حرف را 
به‌اومی‌زنیدیعنی:ببین چه آشوبی راه‌انداخته‌ای! 
بدهی خودت کم نبود. حالا پای پسر جوانمر گم راهم 
وسط کشیده‌ای و طلبکارت دار د روحش راعذاب 
می‌دهد...دعامی کنم هرچه زودتر مشکل شماحل 
شود. ضمناً این که می گویید همسر تان به شما حق 
طلاق داده و گریخته» به این معنی است که تاوقتی که 
گر فتار بی پولی و بدهکاری است.به بر گشتش امیدی 
نداشته باشید. اگر مشکلات حل شود. برمی گر دد و 
بار دیگر مشکل دیگری ایجاد خواهد کرد. به داد گاه 
بروید و تکلیف بدهی‌های‌اوراروشن کنید تااز شما 
صلب مسوّولیت شود سپس به این موضوع فکر کنید 
که طلاق بگیرید یانه. وف راموش نکنید که در موقعیتی 
بحرانی شما را تنها گذاشته. 


مجازات بز ر گی است‌هرچند این مجازات,خکم الهی 
نبوده و خودش باعث شده. ضمن این که معتاد شد نش 
هم دست خودش نبوده. محیطش بد بوده شر ایطش 
ناجور بوده. خوب تربیت نشده بوده و چندین عامل 
دیگر دست به دست هم دادند تااو در سن پایین معتاد 
ll ES‏ 
کنید واوراببخشید... اما تعبیر :دیر ا مدنش به خانه 
درخواب.درست‌همان است که وقتی که زنده‌بود. 
دیر به خانه می آمد. آن گر گ‌ها.دوستانی‌هستند که 
در واقعیت داشت و دورهاش کر ده‌بودند واورابه راه 
نادرست می کش‌اند ند. با خود تان فکر نکنید که آن 
گر گ‌هانگهبانان دوزخند. 


کرک فان ان ی و اتک 
در شخصیت شما ایجاد شده. شما تا جندی پیش 
به مردی اميد بسته بودید که خودش میلی عمیق 
به شمانداشت ضمن این که اگر باهم ازدواج 
می کر دید با خودش مزاحم‌های زیادی وارد 
زند گی شمامی کرد. حشره‌ها؛ نماد زن بیمار و 
چند دختر متعصبی است که او دارد. دخترهایی 
که عزم خود راجزم کرده‌اند که‌اگر پدرشان 
ازدواج مجدد کند. دمار از روزگار زن جدیدش 
دربیاورن د. اینها همان حشراتی هستند که در 
خواب‌های قبل به آنها حس دلسوزی داشتید ولی 
ایا ها ار ای ار رد 
مطمئن باشید در خواب‌های بعدی. حشره کش را 
پیدا خواهید کرد. 


۹ 
داستان جالب کلاهبرداری 
یک فرداز فوتبالی‌ها 

یک کلاهبر دار در اقدامی جالب. باس وء استفاده‌از 

چهره‌های فوتبالی و سینمایی از آنهااخاذی کر د. این فرد 
خود راجای مسوولان مختلف معرفی می کرد و از چهر ه‌های معر وف می‌خواست برای آزادی 
زندانیان و همچنین کمک به بیماران. پول پرداخت کنند. این فر د پس از دستگیری اعلام کرد که 
یک بار در تماس بامحمودفکری, کاپیتان سابق استقلال, خود را«مهدی تاج».رتیس‌سازمان 
لیگ معرفی کرده واز فکری خواسته بود تا برای کمک به زندانیان, کمکی رابه حساب فردی 
واریز کند. مهدی تاج در این باره‌می گوید:«خب این کلاهبرداریک سالی بود که‌با آدم‌های 
مختلف تماس می گرفت ومی گفت که من بهمنی. رئیس ر وابط عمومی سازمان لیگ هستم.او 
حتی به بر خی هنرپیشنه‌ها هم زنگ می زد. اخیر اهم با برخی‌ها تماس گرفته و گفته بود که از دفتر 
آقای گودرزی. وزیر ورزش تماس می گیر د و برای کمک به زندانیان, به حمایت مالی نیاز دارند. 
دوسه بارهم گفته بود من از طرف آقای تاج زنگ می‌زنم.» رئیس ساز مان لیگ ادامه می‌دهد: 
«مادر جری ان قرار گرفتیم وبنده خودم این موضوع رابه آقای محمدیان,رئیس پلیسآ گاهی 
تهران اطلاع داد م. اواصفهانی است و با هم رابطه نز دیکی داریم. بعد از پیگیری‌ها, این فر د سریعا 
دستگیر شد.» تاج درباره کلاهبر داری‌های‌اين فر د می‌گوید:«از یک‌هنر پيشه ۲میلیون گرفته 
بود.از یک خانم هنر پیشه هم ۰۰ ۵هزار تومان. حتی به بر خی از ورزشکار ان زنگ می زد ومی گفت 
از دفتر آقای زین العابدین, دبیر شورای‌هماهنگی ورزش سازمان صداو سیما تماس می گیر م. 
به برخی هم می گفت از دفتر آقای تاج زنگ می‌زنم, بعد که اورادستگیر کر دند مشخص شد 
ایشان در مدتی کوتاه ۸میلیون تومان از چهره‌های مختلف گر فته است.» این فر د حتی صدای 
تاج را هم تقلید کر ده است. 


تقدیر ولاسکو از مردم ایران 

»خولیو ولاسکو» در مراسم معارفه‌اش در سالن «گلدن‌هال» 
هتل پلاتزابوینس آیرس به عنوان سرمربی جدید تیم ملی والیبال 
مردان ارژانتین. از ایران و مر دمانش تقدیر و تشکر کر د.در این 
جلسه که عصر روز چهارشنبه ۳۰ بهمن بر گزار شد. کارلوس 
مائوریکو اسپینولا (وزیر ورزش آرژانتین)؛ماریوموچیا (رئیس | 
کمیته ملی المپیک آرژانتین), خوآن آنتونیو گوتیرس (رئیس 
قدراسیون والیبال آرژانتین) وتعداد زیادی از خبرنگاران 
واصحاب رسانه حضور داشتند .ولاسکودر حالی که اشک از 
جشمانش جاری شده بود. گفت:«باعث افتخار من است که مربی آرژانتین شده‌ام.از اینکه چنین 
فرصتی پیش از این فراهم نشد.بسیار ناراحت بود م ولی | کنون بسیار هیجان ز ده‌هستم. هدف 
کلی من این است که مر دم به تیم ملی افتخار کنند ولی نمی‌توانم قول هیچ نتیجه‌ای راالان بدهم. 
ولی از هر جهت اطمینان دارم که کیفیت بازی‌های تیم تغییر خواهد کر د. من از فدراسیون ایران 
ومردم دوست داشتنی ایران ممنونم. آنها به من کمک درک کردند واجازه‌دادند قبل از اتمام 
قرادادم به آرژانتین بر گردم. از آنها به خاطر محبت‌هایشان تشکر و قدردانی می کنم». 

این در حالی بود که استقبال و حضور بی‌سابقه رسانه‌های خبری و مردم آرژانتین هم در این 


رمراسم ولاسکو و مسوولان ورزش این کشور را بسیار غافلگیر کرده بود. 5 


۳ ۰ 4 ھڅ هه ۰ + 5 5 و _ مه 
لحظه‌ای فراموش نشدنی از قهر مان شدن به هر قیمتی! 


می توانید تلاش ورزشکار ان برای رسیدن به خط پایان در مسابقات اسکی کر اس‌بازی‌های ز مستانی 

سوچی راببینید.این عکس یکی از جاودانه ترین 

است.در نهایت.در آنالیزی که‌ا زاین عکس 

به دست آمد.معلوم شد «گروتکوف» روسی 

به دلیل اینکه دستش رادراز کرده,زودتر از 
دیگران از خط پایان عبور کر ده است. 


ا 
۷ الاعات لى - 


۱ ET 
گفتو گوی متفاوت مایلی کهن‎ 
محم دمایلی کهن در گفت و گویی متفاوت درباره‌اینکه به نظر‎ 
می‌ر سد خارج از فوتبال روحیات شادی دارد. عنوان کر د: «من هميشه‎ 
شاد هستم. می توانید بپر سید منتها در فوتبال اهل بده بستان نیستم.»‎ 
5 او درباره زند گی شخصی‎ 
خودش گفت: «یکی دو ساله بودم‎ 
که پدر و مادرم از هم جداشدند.‎ 
من‌پدرم‌راندیدم‌وبامادرم‌زند گی‎ 
کردم.مادرم برای من پدری کرد.‎ 
مااری که مکر مال ان و‎ 
باید من را بزرگ می کرد. مادری‎ 
که در سن ۱۸ سالگی به خاطر من‎ 
زیرابروهم برنداشت وازدواج‎ 
[ نکرد.با کارگری من رابزرگ‎ 
کرد.جاهایی پدرم‌راباید معرفی‎ 
می کردم ولی چون پدرم نبسود. افراد دیگری رامعرفی می کردم. خیلی‎ 
مشقت کشیدم.»‎ 
اودرباره‌اینکه کجاپدرش رادید. گفت:«من زیر پل ماهی فروشان‎ 
بندر انزلی او رادیدم. کر اه داشتم که با اوروبوسی کنم ولی این کار را کردم.‎ 
در آن‌سال‌های سخت.باهمه بدبختی‌ها و مشکلات, به خاطر مادری که‎ 
سواد نداشت ولی پر فسور بود. سر پا ایستادم ودرسم راخواندم وبه خاطر‎ 
5 ان مادر سر از پرسپولیس در آوردم.»‎ 


پیانو نوازی پسر رسول خادم 
«رامیز قلی اف» در دومین شب اجرایش در جشنواره موسیقی فجر 
در تالار وحدت به روی صحنه رفت و از پوریا خادم (فرزند رسول خادم. 
قهر مان سابق کشتی جهان) که با ساز پیانواو راآهمراهی می کرد.به‌عنوان 
نابغه موسیقی نام برد. 
اوب-س از اج رای یک قطعه دست پوربا خادم راگرفت و خطاب به 
حاضران گفت:«حتمااز خودتان می‌پر سید که این نوجوانی که دستش را 
گرفته‌ام کت ؟اوپوربا خادم پیادس کت توسوان اي راني است کا ارط ر 
من یکی از استعدادهای بی شمار سر زمین شماست. من سه ماه قبل با او 
آشستاشدم. به همین خاطر باشستیدن آثارش از اودعوت کردم تابه با کو 
سفر کند و من از اودر برخی از اجراهای ار کستر فیلارمونیک آذربایجان 
استفاده‌می کنم.محبتی که پوریابه ماداشتبه‌قدری بر ایم جذاب بود که 
دوست داشتم از او به هر نحوی که شده استفاده کنم. او هنری بر ابر بابسیاری 
از هنر مندان نوازنده ار کستر فیلار مونیک دارد. این تار نواز پیشکسوت 
آذربایجان همچنین گفت:«حالی که شماامشب برای من رقم زدید. به 
قدری‌ برای من خواستنی بود که من در اجرای‌اين چند قطعه ناخود آ گاه 
اشک ریختم. به همین خاطر از همه شما ممنون هستم. 


۳ 


سخن نمی که 


ث“ 


ادهاسخی می گو 
۹ 


3 ژانگان 


» 


دند. دلکه دا استعد 


دندو تمی 


ماز ان بکو مکو هی کنند 


۵ کونکت 


قبن گان 


پیام از شماچاپ اما 


زیرنظر: کریم ملکی 


نوشتن نام فامیلیالزامی است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الى ۱٩‏ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند با به 
فماره ۳۳۲۷۱۸۱۲ ماب ار سال دارند و با به نشانی مخله کم از کا جاب از ها یام خود 1 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


امیرحسین عزیزمءروزی که به دنیا آمدی, هر گز نمی‌دانستی زمانی خواهد 
رسید که آرامبخش روح و روان کسی شوی که با تو بودن دنیا برایش زیباتر است. 
۷ اسفند تولدت مبار ک نامزدت. مهناز میانکار -تهران 
مانیاجان» فر شته زیبای من»تو تنها بهانه زند گی من هستی. ۱۱ اسفند ششمین 
سال تولدت مبارک مامان شیرین» عمه یلداو عمه یلنا 
گذ*ابراهیم عزیزم.۸اسفند. روز تولدت رابا عاشقانه ترین و صمیمی‌ترین پیام‌ها 
تبریک می گویم و هميشه وجود نازنینت را در کنار خود آرزومندم. دوستت دارم 
همسرت ثربا توسلی-تهران 
۶ برادرزاده عزیزم. رضا جان,قشنگ‌ترین صدای زند گی» تپش قلب توست وبا 
شکوه‌ترین روز دنیاء روز تولد تو. ۱۱ اسفند چهارمین سالروز تولدت مبار ک باد 
عمویت. مهدی احمدیان -اصفهان 
فر تاش سعیدی عزیز و گل زند گیمان,تو وزش لطیف و عط رآ گین نسیمی که 
درباغستان هستی‌مان وزیدی تا ماه اسفند. ماه تولدت و حضور سبزت را در دل 
سپید سرما به شادی بنشینیم و به گرمی بگوییم: تولدت مبار ک! 
پدر و مادرت-گچساران 
۶ پسر گلم. مهدی جان‌بیستمین بهار زند گیت مبار ک باد. دوستت داریم 
بابا محمدرضا ومامان معصومه و خواهر و برادرت نظامی-تهران 
۶ شسروین عزیز, پسر نازم.دوم اسفند یازدهمین سالروز پیوندتان باعروس گلم 
ساراجان را تبریک می گوییم. دوستتان داریم 
پدر و مادرتان -محمدرضا و شیلاخاکپور -شیراز 
#عسل مهربانم تولدت مبا ر ک. روز میلادت بهانه همیشگی من است برای 
لبخندتلبخند زدن, برای زند گی کردن و توای تنها داشته من از زند گی, بی‌نهایت 
می خواهمت برای تو خوشبختی. سلامتی و امیدواری آنی احمدی فسا 
همسر عزیزم, شید ای مهر بون و صبورم سالر وز تولدت مبار ک. امیدوارم مثل 
همیشه در کنار خانواده تندرست و شاد و خندان باشی 
همسرت شایان و دخترمان شقایق و پسرمان ارشیا 
۶ برادر عزیزم علی جان.با تولدت در زمستان, بهار زیبا را برای من پدر و مادر. 
به ارمغان آوردی. پس شیرین‌ترین بهانه زند گیمان. تولدت مبارک 
محمد جواد ممتازی زاهد -شهر فارس 
همسر عزیزم مریم جان.عشق تنها وازه‌ای است که می‌توان آن رابه وجود 
ارزشمندت هدیه کرد. با تمام وجود دوستت دارم. تولدت مبارک 
همسفر زندگیت مسعود صفاری -گچساران 


اولین موسسه ترمیم مو در ایران ۳ 
زیر نظر متخصص ترمیم مو از کانادا ین 
تهران- خیابان ولی عصر - جنب سینما آفریقا - طبقه سوم اي 
تلفن : ۸۸٩۰۸۴۳۲۳ - ۸۸۸۹۹۸۳۸ — ۸۸۸٩۳۱۳۳‏ — ۸۸۸۰۰۲۸۰ او 


اطلاعات یر ۳۵۹۷ 


*#علی ومهرناز عزیز بیستم اسفند ماه سالر وز ازدواج دو گل سر سبدمان را 
تبریک گفته و همچنین بیست و دو اسفند ماه سالروز تولد تک دختر گلم مهرناز را 
جشن خواهیم گرفت 
ستار عزیز همسر خوبم» تمام ستاره‌های آسمان هدیه به شما تا بگویم ۵اسفند. 
سالروز تولدت مبار ک همسرت شهره زادلو-اهواز 
*#عزیز دلم فاطمه جان.۸ اسفند دومین سالر وز پیوندمان مبار ک. دوستت دارم 
همسرت حامد کریمی -قزوین 
پسر عزیزمان حسین جان» ۱۳ اسفند. بیست و چهارمین سالر وز تولدت رابا 
۴ سبد گل یاس تبریک می گوییم 
پدرت سید احمد و مادرت ثربا و خواهرانت پروین و پریساو روبا سورانی-اصفهان 
۶ دایی حسین»سالر وز تولدت رادر ۱۳ اسفند تبریک می گوییم. خیلی دوستت 
داریم خواهرزاده‌هایت: پارمیدا میرزایی و دانیال شکرالهی -نجف آباد اصفهان 
عليرضاو محمد جعفر. ءبرادران خویم.از لطف و محبت‌های شما نسبت به 
پسرم بی‌نهایت سپاسگزارم خواهرت نرگس احمدی -قزوین 
ا ۱ اسفند. بیست وهشتمین سالروز تولدت رابا 
تقدیم هزاران شاخه گل یاس تبریک می گویم. دوستت دارم 
محبوبه مهر علیان -اصفهان 
۶ خواهر و برادر عزیزم» مریم و محمدجان,تولدتان رادر ۱۲و ۱۶ اسفند تبریک 
می گویم و برایتان روزهای خوب و خوشی را آرزو می کنم. دوستتان دارم 
آرزوامیری راد -ابهر 
#۶ رضاجان» همسر عزیزم»خیلی دوستت دارم وامیدوارم همیشه در سایه 
همسرت زینب هاشمی -اهواز 
۶ همسر خوبم. حسن جان»وجود تو هدیه گرانبهایی است که خداوند آن رالایق 
من دانست وهدیه من به تو قلب عاشقی است که فقط برای تو می تېد. سومین 
سالروز ازدواجمان مبارک همسرت پروین رمضانی -قرچک 
سید محمد جواد محبوبی.از کمک و لطف ومحبت شمانسبت به عمو بهرام 
نهایت تشکر و سپاسگزاری را دارم خداوند هميشه شما و خانواده محترمتان را 
صحت و سلامت نگه دارد. دوستت. باقر عموزاده-قزوین 
۶ آقا شاهین, برادر عزیزم.قدم نورسیده‌تان رابه جنابعالی و خانم عزیزت 
(عروس گلمان) تبریک می گوییم 
خواهرت پربساو برادرت پدرام سوسن آبادی-ساری 
#*خواهر مهربانم رخساره جان, ٩‏ اسفند. دومین سالر وز پیوندتان فر خندهو 
مبارک باشد. امیدوارم مثل همیشه در کنار هم سلامت و شاد زند گی کنید 
برادرت محسن داوودی-شیراز 
زنوس خانم عمه جان,قدم نورسیده‌تان شراره کوچولو رابه شما و دختر نازت 
و اما یرت تیربک می م برادرزاده‌ات فرخنده راسخ-تهران 


پدر و مادر. مهدی و فاطمه-شهرک پرندک 


پرورد گار صحت و سلامت باشی 


2 همسر عزیز تر از جانم و فرزند دلبندم.شماهدیه‌ای المی و بهار زند گی ما 
هستید ولادت شما در اولین ماه از فصل بهار را تبریک می گوییم 
همسرت محمد و فرزندت عرفان جبرائیلی 


بقیه از صفحه ۴۷ 


ده‌اختلاف در تصویربازی زنبورهاوموش 


E YP 


ص ر 


۱۳ 


از:د کتر نويد خدادوست 
۳ در گذشته تصور می کر دید که چون ان کوه 
۷ محکم‌اید. اما حالا می‌بینید که یک موضوع ساده تا چه 
حدی می‌تواند ذهن شمارا با خود همراه کند و به قول 
خودتان از کار بمانید. اما خوشحالم که همچنان اعتماد به نفس خود راحفظ 
می کنید و کمتر کسی می‌تواند به غوغاهای در ونتان پی ببرد. گذشته از اينکه 
شماجزو معدود افرادی هستید که قلب مهر بانی دارند و نیاز دیگران رابه خوبی حس 
می کنند.به آن اهمیت می‌دهند وحتی قبل از اینکه دیگران پید اشوند پیش قدم می‌شوند. 
در ضمن نگرانی تان با وجود اینکه شما آن را جدی می‌بینید به زودی رفع می‌شود! 


خوب پیش می‌روید و گویا قصد دارید 
تغییراتی جدی را در مسیر آنچه ر فتار نامناسب 
می‌دیدید به کار ببندید و همچنان لبخند روی لب 
داشته باشید. قلب مهربان شما با وجود لطافت همچون یک فلز عمل می‌کند. فلزی که 
رساناست. محکم است و همچنان که در مقابل بدی‌ها می‌ایستد در مقابل خوبی‌ها هم به 
سرعت وا کنش نشان می دهد و به قولی آن رامنتقل می کند. چه به سوی مقابل و چه به 
سوی دیگران. در مور د موضوعی‌هم که منتظرش هستید.از آنجا که آرامتر از قبل رفتار 
می کنید نتیجه به نفع شما تمام خواهد شد در این مورد شک به دل راه ندهید! 


د ست به یک حر کت جالب زده‌اید. حر کتی 
که در عین دلسوزی از سوی شمامی تواند عوارض 


۲ 285 آ#نامشخصی داشته باشداماحالادیگر نمی‌شود عقب‌نشینی کرد بلکه مجبور 
هستید منتظر باشید تا ببینید گذشت زمان در مور د این کار شما که خود تان هم صد در 
صد موافقش نبو دید چه تصمیمی می گیرد. اما يقین دارم که در این شر ایط باید صبور تر 
باشید واز لجاجت دست بکشید چون وقت این کارها گذ شته است.در مورد آینده‌هم 
توصیه می کنم اشتیاقی به دانستنش نداشته باشید چون گاهی ند انستن خیلی باارزش تر 
و آرام‌بخش‌تر است! 


قرار است کار جدید راانجام دهید کاری که 
مر بوط به گذشته است‌ماهنوز ذهن رابه سوی 
خودش مشغول می کند وحتی گاهی ساعت‌هابا 
آن در گیر هستید.ولی من توصیه می کنم که خوب فکر کنید. از گذ شت زمان استفاده 
لازم راببر ید وسعی کنید یک اشتباه‌راحداقل در مرحله‌ابتدایی تکزارش مانع شوید: 
البته از انجا که شماشاد نیستید. اما وانمود به شادی می کنید. بی نیاز نیستید. ولی وانمود 
به بی‌نیازی می کنید و آرام نیستید.اما بر وز می دهید که اینچنین هستید امیدوارم در 
مورد موضوع ذهنی‌تان هم وانمود به چیزی نکرده باشید! 


ج وقتی وارد محدوده ذهنی شما می‌ شوم لازم 
e‏ می دانم که گوشزد کنم شماخود راقوی می‌دانید و 

می‌پندارید که عاقل تراز شماپیدانمی‌شود ولی تا 
زمانی که در مورد موضوع جدید خود هم اطلاعاتی پیدا نکر ده بودید می‌اندیشیدید 
که به همه چیز احاطه خواهید داشت. در حالی که گذشت زمان خلاف آن راثابت کرد 
در مورد افراد پیرامونی‌تان هم توصیه می کنم حرف خود را تا آنجا که ریسمان ار تباط 
از هم پاره نشسود رک وبی‌پرده به زبان بیاورید ولی سعی نکنید که عقیده‌تان را تحمیل 
کنید چون خوب می‌دانید که چرا نتیجه نمی‌دهد! 


چه بگویم و چه نگویم خود تان خوب می‌دانید که 
هر آنچه در توان داشتید راانجام دادید و حالا باید 
به جای اینکه خود ی ااطرافیان رادر موارد متفاوت 
آزمایش کنید به لطفی که خداوند بخشنده و مهربان به شما کر ده‌اعتراف کنید ونگذارید 
زمان به عقب بر گر د د حداقل در این مورد خاص !پیر امون مشکل نه چندان بز رگ 
شماهم خوشحال باشید چون تلاش شماخوب بودهامانتیجه راما تعیین نمی کنیم. 
دوست خوبم بدانید که راه‌نفوذ در دیگران دانستن آرزوهایشان است نه چشم پوشی 
از خواستهای خود. 


ي خیلی. خیلی بیشتر از آنچه که نشان‌می‌دهید 

رت توان‌داری د.موردتوجه‌قرار گرفتهایدوبه‌واقع 

شانس باشمایاربوده هر چند که وقتی باخودتان خلوت می کنید روی‌ این 

موضوع تا کید نداشته باشید و بر عکس خود رابی یاوریاتنها ببینید.آمااين محصول شرایطی 

است که خودتان ایجاد می کنید و باید باور کنید که از واقعیت تاحقیقت گاه کیلومترها 

فاصله وجود دارد. در ضمن توصیه می کنم انرژی خود راصرف چیزی نکنید که خیلی 
تعیین کننده نیست, چون گاه آرام بودن به حر کت و جنب و جوش بیهوده می‌چربد! 


مه 
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من نمی گویم فردی آ گاهو معتقد به امور 
انجام شد ه‌هستید. چون همین که‌تلاش می کنید 
اوقات خوشی رابرای خود واطرافیان ایجاد کنید یک حر کت قابل تقدیر 
است و به آ گاهی شما اشاره دار د در حالی که‌این روزها خیلی‌هاهر چه دار ند رانادیده 
می گیرند تا نداشته‌شان را پیدا کنند که امیدوارم شما جزو آنها نباشید وسعی کنید 
به عرض زندگی توجه را معطوف کنید که تاثیر آن در طول زند گی هم باقی بماند. 
در مورد ماجرای پیش آمده‌هم توصیه می کنم بدون بدخلقی چه نسبت به خود و 
چه نسبت به دیگران کاری راانجام دهید که بعد پشیمان نباشید! 


ده گرهی جالب در ماجرایی مهم برایتان پیش 

امد عالب از بسک که خیلی خوت وانموو 
می کنید ناراحت نیستید و مهم از این جهت که نتیجه ان در اینده بسیار 
تاثیر گذار خواهد بود. ولی می‌بینید که در این شرایط خیلی نمی توانید روی کمک 
دیگران حساب کنید واین شماهستید که باید تصمیم گیرنده‌نهایی باشید وباخودتان 
کنار بیایید که چه باید بکنید. ولی بدانید که شما به همان اندازه که بخواهید کوچک و 
به همان اندازه که تلاش کنید بز رگ می‌شوید. در ضمن از آنجا که یقین دارم کم کم 
به هدف دیرینه خود می‌ر سید امیدوارم کاری نکنید که دیگران از شما فرار کنند! 


شرایط به نحوی پیش رفت تا حداقل به 
خودتان ثابت شود در صورتی که خود تان باشید 
می‌توانید به آنچه که معتقد هستید برسید. نه 
اینکهتلاش کنید مثل دیگران‌رفتار کنی د. در ضمن گر یک رفتار به 
قول شماشو ک آور مدتهاست ذهنتان رامشغول کر ده باید پپذیرید که بعضی‌ها 
به هر پنجره‌بازی سر ک می کشند واین مشکل تنها بر ای شمانیست بلکه خیلی‌ها 
سعی می کنند با رفتارشان به ما بگویند چه در درون آنهاست ولی ما به این موضوع 
بی‌توجه هستیم و مشکل را به خودمان مربوط می کنیم. در حالی که می‌توانیم آرام 
باشیم و به قول قدیمی‌ها گره رارد کنیم! 


چند روزی در شرایطی قرار گرفتید که 
بسیار متفاوت بود و می‌توانست آموزنده‌های 
زیادی برای شمابه همراه‌داشته باشد. اما حالا گویی شر ابط به حالت 
عادی خودش باز گشته» درحالی که‌این چنین نیست و در واقع شما مدتی است که با 
تغییر و تحولی جالب در گیر هستید و مواردی بر ایتان آشکار می‌شود که شگفت انگیز 
است. در مورد مسائل درونی شما هم باید بگویم قدرتی که قادر است کوه را جابجا 
کند در مواقع منفی هم می تواند لجاجت ویکد نده گی عجیبی رابه نمایش بگذارد. 
پس سعی کنید در مسیر لطف خداوند حر کت کنید! 


وقتسی به ذهنتان خطور می کنسد که‌اگر 
ثروتمند باشید پرتوان خواهید بود باید بدانید 
که وقتی دوست بدارید هم بسیار نیکوتر می توانید باشید. پس سعی نکنید 
حر کت غلط راباغلط پاسخ بگویید. چون شمااز جنسی دیگر هستید و گلاب بايد 
بوی خوش بدهد و... در مورد واکنش‌هایی که گاهی از شما بروز می کند اما نتیجه 
داشت چرا که خیلی‌هاهمچنان از نادانی خود لذت می‌بر ند اما شماچنین نیستید و 


فقط باید خودتان باشید! 
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عافلان از احمخ ها یش 


می اموز ند تاا حمق هاا 


عاقلان 


و کانه 


به رسم همیشگی بعد از سخنرانی پاپ در واتیکان. کود کان 
دو کبوتر سفید رابه نشانه صلح به آسمان پرواز دادند. اما در اتفاقی جالب و عجیب. 
کلام لافاص هبم‌آنهاحمه کرد ظاهرا کلاع اراس مه ۵ ۰ 9 
حسودی‌اش شده بود و اینگونه خواست خبرساز شود و جلب توجه کند. 
۳۹ 


همان‌ط ور که انتظار می‌رفت. حال وهوای 
جام جهانی خیلی به کشور میزبان و مردمش بستگی دارد. مردم خونگرم برزیل هر 
روز به نوعی از نزدیک شدن ایام مسابقه خوشحالند واين بار جمعیت بسیاری در 
ساحل ایپانما در شهر ریو جمع شدند و با توپ‌هایی که با خود آورده‌بودند. مشغول 
فوتبال ساحلی و انجام حر کات نمایشی با توپ شدند. 


این مر د جوان در حالی که تخت خوابش را 
روی‌سرش نگه داشته است. از میان خیابان‌ها و ساختمان‌های ویر ان شده مر کز 
بنتی و عبور می کند. بیش از ۴ هفته از در گیری بین نیر وهای دولت واغتشاشگران 
می گذرد وچند روزی است که برای آتش بس بین دولت و شورشیان توافق شده 
است‌اماهمچن ان در بر خی نقاط بی نظمی وجوددارد.حدود ۰ ۱هزار نفر دراین 
هفته‌ها در سودان جنوبی کشته شدند. 


این سوار کار بااسبش از میان انبوه آتش می گذرد 
تامراسم ستتی «لومینارس» را ۱ ۱ ا االات که 
درشهرهایاسپانیااتجام‌می ۰۰‏ ا تا از حیوانات است 
ودر آن صدها نفر همراه اسب‌های خود از ميان شعله‌های آتش می گذ رند زیرا 
عقیده‌دارنداین آتش یوار ا ا ال که می‌آید. از خطر 
محفوظ نگه می‌دارد. 
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به رسم سنت چندین ساله در دهکده‌های اطر اف 
پر تون» مسابقه‌ای به نام «مردان جنگجو» بر گزار می‌شود که در آن شر کت کننده‌ها 
باید همچون زمان‌های گذشته لباس رزم بر تن کنند و از مسیرهای صعب العبور 
شامل آب‌و آتش وتوفل, عبور کد ۲ ۱ مانم مختلف 
دارد. معمولا یک سوم افراد نمی توانند با موفقیت به خط پایان بر سند و انصراف 
می‌دهند. مثل همین فردی که به داخل اب سقوط کرده است. 


4 
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«آنتونی آدلیس» از فرانسه رامی‌بینید که در حال رقابت 
دررشته اسکی بازی آزادمردان در مسابقات المپیک زمستانی ۴ سوشی‌در 
هیجان و استقبالی بی‌نظیر مواجه شده است. 


گزارش‌خارجی ۱ 


روانشناس پزشکی قانونی معتقد است «اگر چه 
لین‌لی از بیماری روانی رنج می‌برده هنگام ارتکاب 
جرم.حالت روحی وروانی‌اش آنقدر وخیم نبوده که 
نداند دارد چه می کند. الکل خون او بعد از این واقعه 
۰۱۹۵ ۰ درصد بود که بیشتر از دو بر ابر محدودیت 
قانونی برای رانند گی است.اگر یک نفر الکل مصرف 
کرده‌باشد ودر حال رانند گی کسی رابکشداینکه 
بگوید تحت تأثیر الکل بوده برای اثبات بی گناهی اش 
کافی نیست. این مور د در باره‌لینلی هم صدق می کند 
حتی‌اگر ثابت شود که او برای خوددرمانی از الکل 
استفاده می کر ده باز هم مجرم است و آدم کشته.» 

برای روانی‌ها امکانات نداریم 

در سپتامبر ۰۰٩‏ ۰۲«دنیل روزاک» قاضی 
داد گستری دیوید رااز دو مورد سوءقصد تبرئه کرد 
و در مورد جرایم دیگر, او را گناهکار روانی شناخت 
بااین حال قاضی گفت لین‌لی به زن دان نیاز دارد تا 
عبرتی باشد برای بقیه. او لین‌لی راسرزنش کرد که 
اگر برای درمان خودش اقدام کر ده‌بود. مر تکب این 
اعمال نمی‌شد. امالین‌لی می گوید: «من هر شش ماه 
به روانیزشک مراجعه می کر دم ولی د کترم هیچ وقت 


دارویی برای درمان این مشکل دریافت نکر دم.» 
البته برای یک سال داروی ضدافسرد گی مصر ف 
کرداما پس از اینکه دید سازمان سربازان پیشین 
هیچ اهمیتی به او نمی‌دهد. دارورا کنار گذاشت.بعد 
از آن تامدت‌هاتهوع داشت.رئی س زندان که به 


دلیل محر مانه بودن پر ونده, از در اختیار قرار دادن 
جزئیات بیش تر خودداری‌می کند.به خبر نگار تایم 
گفت:«چون او رفتار بیمار گونه نداشته. روانپزشک 
داروی دیگری برایش تجویز نکر ده است.» 

٩‏ ۴هزارزندانی درزندان‌های‌ایلینوی‌وجوددارند 
که این تعداداز سال ۹۸۰ ۱ چهار بر ابر شده.ممکن 
است فقط ۰ ۲درصد آنها درمان شوند. مسوولان 
می گویند «اين حوزه با کمبود واقعی امکانات مواجه 
است به خصوص در زمینه درمان بیماری‌های روانی 
سربازان جنگ. تعداد آنهابسیار زیاد ومنابع کمک 
بسیار محدود است.» 

دیوید در زندان کار می کند وماهی ۱۲۵ دلار 
حقوق می گیرد.اوهنگام بیکاری به فرزندانش زنگ 
می‌زند يا به رستوران زندان می‌رود و باصدای بلند 
اعلام می کند که روز گاری ار تشی بوده‌وحالا قهوه‌اش 
رامی‌خواهد. او می‌گوید: «بعضی وقت‌ها خجالت 
می کشم که در زندان هستم ووضعیت مناسبی ندارم. 
وای زیر سم کرد درک زگ تیور 
ارفش خدمت کنی و در زند گی صادقانه رفتار کنی. 
دشوار است بقیه عمرت رااين گونه بگذرانی.حتی 


تصور کردنش هم سخت است.» 

«بروس بنسون» که روزی در تجارت 
تلویزیون‌ه ای کابلی با دیوید هم کار بود. می گوید: 
«اگر دولت به وضعیت او رسید گی می کرد واو 
فقط یک هفته د ربیماررستان بستری می‌شد. حالا 
وضعیت بهتری داشت و مثل خیلی‌های دیگر سر 
خانه وزند گی‌اش بود. او برای دولتش با مردم بی گناه 
جنگید و حالا باید تاوان پس بدهد.» 
وحالاهم ۴ساعت راه‌تازندان رابهانه کرده تا بچه‌ها 
کمتر پدرشان راببینند. کریستین می گوید: «باید 
ببینیم ارتش وجنگ چه بر سراو آورده و چگونه 
زند گی‌اووامتال‌اورانابود کرده‌است.مردی که 
از عراق بر گشت. همان مردی نبود که با او ازدواج 
کرده بودم.» 

لین لیب امحاسبه چندسالی که به خاطر 
خوش رفتاری‌در زن دان از محکومیتش کم شده. 
قراراست ۲۸ آوریل ۲۰۲۰ آزادشود.او مثل بقیه 
نظامیان آمریکایی, پس از واقعه یازدهم سپتامبر.به 
فرم ان دولت لباس نظامی به تن کرد و برای انجام 
وظیفه داوطلب شد. آ نهافکر می کر دند که دارندبرای 
کشورشان می‌جنگند. آنها رفتند. بامردم بی گناه 
جنگیدند. مجر وح شد ند؛ چه از نظر روحی. چه جسمی 
اماوقتی‌انتظار داشتند که دولت به آنهارسید گی کند. 
دیدند پشت‌شان خالی است. 


قصه‌یک آه 


۳۳۳۳ ۳ بقیه‌ازسنحدهه 


وقت خودت آسون گرفتی.منم آسون می گیرم.مگه د ختر همسایه‌مون. 
مه وش رودوس نداری؟ ج رات می کنی‌بهش بگی ؟اگه بریم خواستگاریش: 
باباش چی میگه؟» گفتم: «از این بحث‌ها نکنین. عصبی میشین. بهترین کار اينه 
که صبر کنیم ببینیم استاد سودابه چه نظری داره. ضمنا سودابه هنوز خیلی جوونه 
وحالاحالاها واسه ازدواج وقت داره.» آ قای صلاحی گفت:« گل گفتی! سودابه 
جان به خودت بگو سر زلف تو نباشد. سر زلف د گری... کار اساسی هم اينه که اول 
همچین دلشو ببری که وقتی که فهمید بابات خوره داره. دلش به عقلش و به فک 
وفامیلش بگه خفه شین!» همسرش گفت:«وای آقای صالحی نگو این جوراخدا 
نکنه که دختر مونم مثل خود مون بی کس و کار بشه. خوشی ازدواج به اينه که آدم 
فامیلای جدید پیدامی کنه.» آقای صالحی سیگارش را آتش زد. چند بار محکم 


پک زد و آتش سیگار بلند و گداخته شد بعد گفت: «من که خودمم از اولش گفتم 
که وجودم زیادیه وباید برم.» و آتش سیگار را کف دستش گذاشت و فشار داد و 


گفت: «لعنت به روح اجدادم اگه فر دا از این خونه نرم!» سودابه به صورتش چنگ 
کشید و گریان به اتاقش رفت. سیاوش و مادرش به طرف | قای صالحی رفتند 
ودستش رامعاینه کردند. پوست خشکش جندانی نسوخته بود. همسرش یماد 
آورد و به سوختگی مالید وزاری کرد که چرا با خودت چنین و چنان می کنی؟ من 
هم گفتم:«مگه نمی‌دونی چقد دوست دارن؟ چرابااین دیوونه بازیاناامیدشون 
می کنی ؟» از همه عذرها خواست و قول داد دیگر مراقب اعصابش باشد بعد آبی 
به صور تش زد و جرعه‌ای چای خورد و سراغ دخترش رفت. صدایش کرد. جوابی 
نشنید. در زد. باز نکرد. در زدن‌ها از تق تق و سودابه جان رسید به کوبیدن مشت 
وفریادهای «دلامصب این دروباز کن!» نگران شدیم و آخرش در راشکستیم 
و...|هسودابه چه کردی با خودت و این جماعت تنها؟! 


داستان‌زند 0 


آری. شهروز خوب می‌دانست ر گ خواب من, تنها پسر مان عماداست وبرای 
داشتنش حاضرم همه سختی‌ها را تحمل کنم. سراغ هر و کیلی رفته بودم تا بتوانم 
بابت کثافت کاری‌های شسهر وز و خلاف‌های مالی اش حکم قیمومیت پسر مان را 
بگیرم اما موفق نشده‌بودم. شهروز آنقدر نفوذ دارد که همه رامی‌خرد و...واين 
همان مردی است که من عاشق جذبه مردانه اش بودم.ولی می‌دانم که همه اینها 
وان ل ات هار کال را 

خودش روز آخر گفت: «یک روز دلت می‌سوزه.» 

لابد می خواهید از کمال بدانید. حق شماست که از او بدانید. کمال بعد از جدایی 
از من.دوبار اقدام به خود کشی کرد ولی خانوادهاش در آخرین لحظه متوجه شد ند 
واورابه‌بیمارستانرساندند. تااینکه خبر به دریارسید.همان دختری که به من 
باخته بود.به ملاقات کمال رفت.از دوستان مشتر کمان شنیدم که در ملاقات 
اولی به کمال گفته بود: « کافیه همه چیز رو فراموش کنی و باور کنی که آینده‌مال 
توئه. تو این رو باور کن. خدا هم کمکت می کنه. منم کنارت هستم.» 

و کمال حرف‌های دریا را باور کرده‌بود و کمک خداراباور کر ده بود و.... دریا 
سار هترین CC‏ آنهادوسال تمال راد 
مراقبت گرفتند و آنقدر روی‌او کار کردند تا گذشته‌هااز ذهن وقلب کمال دور شد 
وبه مردی تبدیل شد که من یک سال قبل در عروسی یکی از دوستان مشتر کمان 
دیدم.وقتی کمال و دریا که زن و شوهر شده بود ند دست در دست هم وارد سالن 
عروسی شدند. هیچ کس به زیبایی دریا کاری نداشت همه محو شخصیت مردانه 
کمال شده بودند. دوستانم می‌گویند کمال عاشق در با و دختر شان موج است.ما 
من... من باید آماده سفر شوم تا با چشم خیانت شوهرم راببینم و دم برنیاورم.اين 
تاوان برد و باخت من است. 


Ce 
0 


۷اش ٩۲‏ اطلاعا 


هیچ گلی عط .ر نک 


29 


موه 


پا 


ی ماار راندارد 


کے 9 ® 


دِ سیده‌ستایش‌ساداتی : 
۵/ساله -سواد کوه 


سا ۱۱ 


ا ادان ام شت مرالودہ ست 
ب ۰ ۰ 


سح 
باک اد کاد 
اک OU‏ 2 


خدمتی ماندگار از بانک باسارگاد 


2 باهزینه بانک پاسا رگاد سپرد هگذاران این بانک نزد بیمه‌پاسارگاد 
تحت پوشش‌هزینه‌های بیمارستانی قرار می‌گیرند. 


۱ بیمه حوادث به‌هزینه بانک‌پاسارگاد 

» بیمه آتش سوزی منزل مسکونی به هزینه بانک پاسارگاد 
تخفیف بیمه‌بدنه اتومبیل سپربه‌گذاران ۱ 
. بیمه تکمیلی حادثه , به‌هزینه بانک‌پاسارگاد 


۰۲۱-۸۲ ۸٩ ۸۲ ۸٩ مرکزاطلاع رسانی:‎ 


فقط کافیست 8211 ۷5100 را همراه لباسهای 
خود داخل ماشیین لباسشویی قرار دهید بدون نیباز 
به مواد شوینده 


لک و چربی را کاملا از لیاسیها می زدایید.. 

لیاسها را بطور کامل آنتتی باکتریبال و ضد عفونی مینمایید. 
بدون نبیاز به ترم کننده لیاسها را ترم و لطبیف میسازد. 
بوی تامطبوع لباسها را کاملا از ببین مبیبرد. 

کلر را از بیین برده و اجازه تغیییر رنگ و آسپیپ به پافت 
پار چه را تمیید هد 


خیابان و لیعصر »روبروی خیابان زعفرانیه»جنب رستوران لمزیءپلاک ۳۰۱۹,طبقه ۲ءواحد ۳ 


نلفن: ۲۲۷۳۵۴۹۳۴ ۲۳۷۳۵۷۰۵ 


